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 مقدمه 
المللی نامه حزب کمونیست افغانستان محصولی از مبارزات جنبش کمونیستی بین مرام

و ثمره بزرگ مبارزات طولانی و جانفشانی شهدای جنبش کمونیستی کشور است. در  

شرایطی که سوسیال امپریالیستها، امپریالیستها، رویزیونیستها و مرتجعین رنگارنگ 

حملات کینتوزانه و گستردهای را علیه کمونیزم و پرولتاریای جهانی در سطح وسیع  

 تدوین  میبرند،   پیشبه  و  داده  سازمان  –  افغانستان  در  منجمله  –بینالمللی و منطقه  

  کمونیست  حزب مؤسس کنگره در افغانستان کمونیست  حزب تاسیس و نامهمرام این

 .میرود بشمار مناسب و  شجاعانه اصولی،  کمونیستی ضدحمله یک افغانستان، 

اینک به روشنی پیداست که شعلهی برافروخته شده توسط پیشروان ما و در پیشاپیش 

آنها رفیق شهید اکرم یاری، نه تنها در زیر »خاکستر جاوید« مدفون نگردیده است،  

بلکه با گذار از پیچ وخمهای فراوان، علیرغم تحمل بزدلیها، انحرافات، خیانتها و ارتداد  

و وارد آمدن صدمات و ضربات بیشماری بر    بسیاری از رفقای نیمهراه و دشمن شاد، 

هستی  خرمن  بر  تا  میرود  و  است  مشتعل  و  افروخته  بر  پیش  از  فروزانتر  پیکرآن؛ 

 .دشمنان آتش افگند؛ آتش بزرگ، آتش عظیم

سنگر  مرام در  جهانی  پرولتاریای  مستقل  فش  در  افغانستان  کمونیست  حزب  نامه 

مبارزات طبقاتی و ملی کشور در خون خفته ما و یگانه درفش تا به آخر انقلابی در  

افغانستان است. کمونیستهای انقلابی در کشور فقط و فقط با رزمیدن زیر این درفش  

را در قبال انقلاب جهانی و انقلاب  سترگ است که میتوانند وظایف و مسئولیتهایشان

 .افغانستان به نحو اصولی و شایستهای اداء نمایند
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 نامه حزب کمونیست افغانستانمرام
و پیش افغانستان، حزب سیاسی پرولتاریا  آهنگ پرولتاریا در کشور  حزب کمونیست 

مرام و است.  بینالمللی  پرولتاریای  مرامهای  بیان  افغانستان که  نامه حزب کمونیست 

اساس   و  است  جهانی  پرولتاریای  از  بخشی  بمثابه  افغانستان  پرولتاریای  مرامهای 

موجودیت و پایه وحدت حزب را میسازد؛ ایدئولوژی، برنامه سیاسی ومشی استراتیژیک  

  دموکراتیک  انقلاب مائوئیزم،  – لنینیزم –مبارزاتی آن را، که عبارت اند از: مارکسیزم 

 .میگیرد  بر  در خلق،  جنگ و نوین

 – لنینیزم  –ایدئولوژی راهنمای اندیشه و عمل حزب کمونیست افغانستان مارکسیزم 

  انقلابی، ایدئولوژی  یگانه  و  جهانی پرولتاریا انقلاب علم  و  ایدئولوژی که  است  مائوئیزم

 اساس  مائوئیزم  –  لنینیزم  –  مارکسیزم.  میباشد  جهان  در  آزادیبخش  و  علمی

 را افغانستان کمونیست حزب مبارزاتی استراتیژیک مشی و سیاسی برنامه ایدئولوژیک

 .میسازد

برنامه سیاسی حزب کمونیست افغانستان در مرحله فعلی انقلاب کشور عبارت است 

از به پیروزی رساندن انقلاب دموکراتیک نوین و استقرار دیکتاتوری دموکراتیک خلق. 

تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی انقلاب دموکراتیک نوین افغانستان شرط  

 .ور و حرکت بطرف کمونیزم میباشدضروری گذار به انقلاب سوسیالیستی در کش

قدرت سیاسی،   تصرف  برای  افغانستان  مبارزاتی حزب کمونیست  استراتیژیک  مشی 

برپائی و پیشبرد جنگ خلق است که جنگی طولانی متکی برتودههای وسیع، عمدتا  

پیش طریق حزب  از  پرولتاریا  رهبری  تحت  زمانیکه  دهقانان،  تا  میباشد.  آهنگ آن 

جنگ خلق بر پا نگردیده، مجموع مبارزات حزب کمونیست، در خدمت تدارک برای  

آغاز آن قرار دارد و پس از آنکه عملا آغاز گردید تمامی اشکال مبارزاتی و توان رزمی  

 .حزب در خدمت پیشبرد اصولی و موفقیتآمیز آن خواهد بود
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 مائوئیزم   –لنینیزم  – مارکسیزم 
علم انقلاب پرولتاریای بینالمللی از زمان انتشار مانیفیست حزب کمونیست، در طی  

مدت زمانی تقریبا یکونیم قرن در مبارزه طبقاتی به کار گرفته شده و مستحکمتر و  

بنا   را  پایههای اساسی آن  و  نمود  را کشف  علم  این  مارکس  متکاملتر گردیده است. 

تک عالیتری  به سطح  را  لنین آن  مائوتسهدون کیفیست  کرد،  آن  از  و پس  امل داد 

متکاملتری به آن بخشید. به این ترتیب علم انقلاب پرولتاریای بینالمللی تا حال سه 

 .مرحله کیفی را از سر گذشتانده و متکامل تر گردیده است

 مارکسیزم . 1

 لنینیزم  . 2

  .مائوئیزم . 3

خدمات   روی  تاکید  است،  برخوردار  اساسی  اهمیت  از  امروزی  شرایط  در  آنچه 

مائوتسهدون و علم انقلاب پرولتاریای بینالمللی و ارتقاء و تکامل کیفی این علم توسط 

وی میباشد. این تاکید کیفی انقلابیون پرولتری را از صف رویزیونیستهای رنگارنگ که  

ر پایههای اساسی علم انقلاب پرولتاریای بینالمللی  به انقلاب پرولتری خیانت کرده و د

این  انترناسیونالیستی در  انقلابی  بیانیه جنبش  اند، جدا میسازد.  نموده  نظر  تجدید 

 :مورد میگوید

مارکسیزم  د»   خصوصا   مسئله   دونمائوتسه  توسط  لنینیزم  – فاع از تکامل کیفی علم 

  اندیش  انقلابی افراد  سایر و  آگاه کارگران  میان  در  و المللیبین جنبش در  را ( )و مهم

  از   باید  آیا  که  است   این  جا  این  در  شده  مطرح  اصل.  میکند  نمایندگی  کنونی  جهانی

 لنینیزم  –  مارکسیزم  علم  و  پرولتری  انقلاب  به  دون  مائوتسه  کننده  تعیین  خدمات

  –   مارکسیزم  از  دفاع  سر   بر  بحث  حقیقت  در  نه؟  یا  داد   توسعه  را  آن  و  کرده  دفاع

  –  ازمارکسیزم نوین مرحله دون مائوتسه اندیشه که کنیممی  تاکید ما...  است لنینیزم
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و پایه  (  ائوئیزمم)  دونمائوتسه  اندیشه  لنینیزم  – مارکسیزم  از   دفاع   بدون.  است  لنینیزم

کار قرار دادن آن، غلبه بر رویزیونیزم و ارتجاع بطور عموم ممکن است. »مائوئیزم« از  

درون مبارزه بسیار حاد و شدید طبقاتی متولد گردیده است. جلسه »زون یه« پس از  

دون را بعنوان رهبر  سپری شدن هشت سال جنگ انقلابی علیه گومیندانها مائوتسه

حزب کمونیست چین انتخاب نمود. این انتخاب حاکی از این بود که مشی مائوتسهدون 

پس از سالها مبارزه بر مشیهای راست روانه و چپ روانه درون حزب کمونیست چین  

بودند،   نموده  وارد  انقلاب چین  پیکر  بر  که در طول سالهای گذشته ضربات مهلکی 

سال بعد از این جلسه، کنگره هفتم حزب کمونیست چین در  غلبه حاصل نمود. ده  

علیه  درحالی  1945سال   مقاومت  جنگ  دوران  و  طولانی  پیمایی  راه  حماسه  که 

 :امپریالیزم جاپان پشت سر گذاشته شده بود تاکید نمود که

مارکسیزم  ح» هدایت  تحت    دون مائوتسه   ایدههای  و  لنینیزم  –زب کمونیست چین 

  »ایدههای   فرمولبندی  چین  کمونیست  حزب   کنگره  هشتمین  در  چه  گر   « .دارد  قرار

  از   پس  پنجاه،   دهه  در.  یافت  ادامه  همچنان  مبارزه  اما  گردید،  حذف  مائوتسهدون«

  و   نمود نفوذ  بیش و  کم  کشورها  سایر در  مائوتسهدون ایدههای چین، انقلاب پیروزی

  »جهش   دوران   در   عظیم  تودهای   طوفانی  مبارزات  در   ایدهها  این  تطبیق  چین  داخل   در

  رویزیونیزم  علیه مبارزه افتادن  راهبه. گردید متبارز  خلق کمونهای ساختمان  و بزرگ«

  در   آن  گسترش  باعث  و  بخشیده  نوینی  کیفیت  را  دونمائوتسه  ایدههای  خروشچفی،

»اندیشه    جهانی  سطح بود که  پرولتاریایی  فرهنگی  انقلاب کبیر  با  دقیقا  اما  گردید. 

  و   نمایاند  را   خود  لنینیزم  –مائوتسهدون« بمثابه مرحله نوینی در تکامل مارکسیزم  

  حزب  کنگره نهمین اساس این بر. گردید تثبیت جهانی انقلاب رهبر بعنوان مائو صدر

 اعلام  پرولتاریایی  فرهنگی  کبیر انقلاب  از   جمعبندی   با  1969  سال   در   چین  کمونیست

 :که نمود
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  قرار   مائوتسهدون  اندیشه  –  لنینیزم  – حزب کمونیست چین تحت هدایت مارکسیزم  »

  با  مخالفت  به که  جهان در کمونیستی سازمانهای و احزاب   از بسیاری همچنان «.دارد

  –   مارکسیزم  بودند  برخاسته  شوروی   امپریالیزم  سوسیال   و   خروشچفی  رویزیونیزم

 چین  کمونیست  حزب  دهم  کنگره.  نمودند  قبول  را  مائوتسهدون  اندیشه  –  لنینیزم

  صفای   ترتیب  این  به  و  افگند   بدور   را  امپریالیزم«  زوال  »عصر  پیائوئیستی  لین  زائیده

  در   انقلاب شکست )  1973  سال.(  گردید  نمایان روشنتری  بنحو پرولتری  انقلاب علم

  علیه  مبارزه حملات سرآغاز چینی،  رویزیونیستهای توسط قدرت کامل  تصرف و چین

دون گردید و سردرگمی وخیمی در جنبش بینالمللی کمونیستی  ردهای مائوتسهدستاو

. یافت ادامه جهان در مائوئیزم – لنینیزم –وجود آورد. اما مبارزه در خط مارکسیزم به

  خزان   در   لنینیست  –  مارکسیست  سازمانهای   و   احزاب   اول  کنفرانس  در  مبارزه  این

  دومین   برگزاری   با   و  نمایاند  روشنی  به   را   خود   کنفرانس  این  بیانیه  و   1980  سال

  دون مائوتسه   –  لنینیست  –  مارکسیست  سازمانهای  و  احزاب  بینالمللی  کنفرانس

  بنحو   گردید  انترناسیونالیستی  انقلابی  جنبش  تشکیل  به  منجر   که(  مائوئیزم)  اندیشه

 .گردید مشخص المللیبین سطح در بارزی

  – دون« را تکامل مارکسیزم  بیانیه جنبش انقلابی انترناسیونالیستی »اندیشه مائوتسه

 نوین  مرحله  مائوتسهدون  اندیشه  که  میکنیم  تاکید  »ما:  نمود  اعلام  و  دانسته  لنینیزم

  یعنی   مائوتسهدون  اندیشه  اصل   مهمترین  »بیانیه...    است   لنینیزم  -مارکسیزم  تکامل   از

  از   مارکسیزم  تشخیص  محک  را   پرولتاریا«  دیکتاتوری  تحت  انقلاب  ادامه  »تئوری

  مبارزه   قبول  که   است   مارکسیست  کس   آن  »فقط :  نمود  بیان  و   دانسته  رویزیونیزم

  تضادهای   طبقات،   عینی  موجودیت  قبول  به  را  پرولتاریا  دیکتاتوری  قبول  و  طبقاتی

ر سراسر دوره  د پرولتاریا دیکتاتوری  تحت طبقاتی مبارزه ادامه و طبقاتی انتاگونیستی

 « .سوسیالیزم تا کمونیزم را بسط دهد
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اصطلاح »مائوئیزم« برای اولین بار توسط حزب کمونیست پرو بکار گرفته شد. این  

حزب در اسناد متعدد خود که پس از تشکیل »جاا« انتشار یافته اصطلاح »مائوئیزم«  

را بکار برده است. همچنان در هشتمین پلینوم دومین کمیته مرکزی حزب کمونیست  

سال   در  آمریکا  »م  1988انقلابی  علاوتا  اصطلاح  گرفت.  قرار  قبول  مورد  ائوئیزم« 

مائوئیزم    "های ایران نیز  های انقلابی افغانستان و اتحادیه کمونیستسازمان کمونیست

این اصطلاح   را مورد پذیرش قرار داده و حزب کمونیست افغانستان نیز در بکار برد "

 .تاکید اساسی مینماید

خدمات   با  مائو  خدمات  بودن  ارزش  هم  و  سطح  هم  بدرستی  »مائوئیزم«  اصطلاح 

به   بها دادن  نادرست در کم  برداشت  هرگونه  زمینه  و  نشان داده  را  لنین  و  مارکس 

خدمات مائو را از میان میبرد و به همین جهت سومین مرحله در تکامل علم انقلاب  

 .نمایددون« بیان میدیشه مائوتسهپرولتاریا را دقیقتر و روشنتر از اصطلاح »ان

گر چه بکار برد اصطلاح مائوئیزم تا حال در میان نیروهای مربوط به »جاا« عام نگردیده  

است، اما به یقین باید گفت که دیر یا زود عمومیت یافته و جای اصطلاح »اندیشه  

 .مائوتسهدون« را خواهد گرفت

 لنینیزم   –خدمات مائوتسه دون در امر تکامل مارکسیزم 
  مارکسیستی، فلسفه – 1چنانچه میدانیم مارکسیزم از سه جزء تشکیل گردیده است: 

 .علمی سوسیالیزم – 3 مارکسیستی،  اقتصاد  – 2

تکامل کیفی این سه جزء باعث تکامل کیفی مارکسیزم بمثابه یک کل در سطح بالاتر 

میگردد. خدمات مائوتسهدون در سه جزء مارکسیزم آنچنان جهشهای کیفی بزرگی  

انجام داده است که این علم را به مرحله کیفی عالیتری پس از مارکس و لنین ارتقاء  

 .ورد توجه قرار میدهیمداده است. این مطلب را در هر سه بخش م
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 بخش فلسفی 

عنوان قانون اساسی دیالکتیک در طبیعت،  دون قانون تضاد را بهمائو تسه . 1

دیالکتیک   جوهر  مثابه  به  را  آن  و  کرد  مطرح  انسانی  فکر  و  جامعه 

ماتریالیستی تکامل داد. مائو قانون تضاد را عمیقا مورد بررسی قرار داده و  

در پرتو این بررسی عمیق مفهوم تضاد عمده بعنوان تضاد رهبری کننده  

از تضاد اساسی  مرحله مشخص از تکامل هر پرو سه را روشن کرد و آن را 

 .که پایه موجودیت یک پروسه از ابتدا تا انتهای آن میباشد، تفکیک نمود

بکار   . 2 استادانهای در سیاست  بنحو  را  ماتریالیستی  مائوتسهدون دیالکتیک 

مبارزات سیاسی  و  بررسی قضایا  عمیقی در  بنحو  را  تضاد  قانون  و  گرفته 

 .مورد استفاده قرار داد

بررسی مائوتسه . 3 پرتو  در  را  ماتریالیستی  دیالکتیک  شناخت  تیوری  دون 

عمیق دو جهش تشکیل دهنده آن یعنی جهش از پراتیک به تیوری و پس 

و   جهش از تئوری به پراتیک، با تکیه بر عمده بودن پراتیک، تکامل داده 

 .آن را عمیقتر ساخت

دون موفق شد فلسفه را به میان تودهها ببرد. وی با این کار فلسفه مائوتسه . 4

را از لابلای کتابها و از درون کتابخانهها و از انحصار فیلسوفان بیرون کشیده  

 .و به نیروی مادی تودهای فعالی مبدل نمود

برداشت   . 5 نفی  و  دیالکتیکی  بصورت  روبنا  و  زیربنا  میان  رابطه  تحلیل 

متافیزیکی رابطه یکجانبه میان زیربنا و روبنا که در مبارزه علیه برداشت  

رشد   رویزیونیستی  تئوری  علیه  مبارزه  در  و  مارکسیزم  از  اکونومیستی 

ربنا  نیروهای مولد بکار گرفته شد. مائوتسهدون تصرح نمود: هم آنطوریکه زی

برروبنا تاثیر مینهد و خصلت آن را معین مینماید، و این عمده است، روبنا  
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نیز بهنوبه خود و در موقعش بر زیربنا تاثیر گذارده و خصلت آن را معین  

مینماید. براساس این دید وی بیان لنین مبنی بر »سیاست بیان فشرده  

اقتصاد است« را تکامل داده و تاکید نمود که باید سیاست انقلابی بر همه  

 .ها حاکم باشدعرصه

به این ترتیب مائوتسهدون جایگاه شایسته آگاهی انقلابی را در تغییر انقلابی جهان  

معین نموده و شعار لنینی »بدون آگاهی انقلابی، جنبش انقلابی وجود ندارد« را تکامل  

 .بخشید

 بخش اقتصادی 

از جنبههای  مائوتسه.  1  دون اقتصاد سیاسی سوسیالیستی را تکامل داده و با انتقاد 

اقتصادی   سیاست  سوسیالیزم،  ساختمان  در  شوروی  اقتصادی  سیاست  از  عینی 

ساختمان سوسیالیزم در چین را تدوین نموده و عملی کرد. نکته مرکزی در این مورد  

ک خط درست و اصولی و  عبارت است از برانگیختاندن ابتکار عمل تودهها براساس ی

از   تولید  افزایش  نه  و  اقتصادی  سیاستهای  تودهای ساختن  طریق  از  تولید  افزایش 

طریق اجرای صرف دستورالعملهای بوروکراتیک. در همین مضمون مائوتسهدون رابطه  

نمود:   فرموله  را  این شعار معروف  و  نموده  را معین  اقتصادی  توسعه  و  انقلاب  میان 

 «.د، تولید را افزایش دهید»انقلاب را دریابی

دون سیاست اقتصادی دموکراسی نوین را تدوین نمود. سه نکته اساسی در  مائوتسه . 2

 :ین سیاست اقتصادی عبارت است از

 . ریشه کن کردن فئودالیزم برمبنای شعار زمین از آن کشتکار( الف

مصادره تمام مؤسسات اقتصادی خارجی و داخلی که »یا خصلت انحصاری دارند  ( ب

 «.و یا دامنه آنها از حدود ظرفیت اداره خصوصی بیرون است
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های خصوصی تا »نتوانند وسایل زندگی خلق را  رهبری، کنترل و تحدید سرمایه(  ج

 «.زیر نظارت خود گیرند

اعمال سیاست اقتصادی فوقالذکر در جریان پروسه طولانی انقلاب دموکراتیک نوین 

انقلابی روستایی ( تا زمان آغاز انقلاب  1927سال  )  چین از زمان ایجاد اولین پایگاه 

چین   در  سوسیالیزم  اقتصادی  ساختمان  برای  مساعد  زمینه  توانست  سوسیالیستی 

 .فراهم نماید

سرمایهداری  مائوتسه .  3 از  شکلی  بمثابه  را  بوروکراتیک  سرمایهداری  مفهوم  دون 

امپریالیزم در کشورهای تحتسلطه و به عنوان اهرم نفوذ خود بر  خصلتا کمپرادور که 

قرار میسازد، مطرح نمود. توجه به این مطلب از اهمیت اساسی برخوردار است زیرا که  

اولا بدون شناخت و مصادره بورژوازی بوروکراتیک سرنگونی امپریالیزم در کشورهای 

ساختمان   اقتصادی  پیریزی  جهت  ثانیا  و  میباشد  ناممکن  عموم  بطور  تحتسلطه 

 .ره آن ضرورت حیاتی داردسوسیالیزم مصاد

 بخش سوسیالیزم علمی 

انقلاب دموکراتیک نوین: در عصر ما انقلاب در کشورهای تحت سلطه در   . 1

پهلوی انقلاب در کشورهای امپریالیستی یکی از دو جریان انقلاب جهانی  

می محسوب  امپریالیستی، پرولتری  کشورهای  در  انقلاب  برخلاف  گردد. 

انقلاب در کشورهای تحتسلطه مستقیما دارای خصلت سوسیالیستی نبوده 

 انقلابی رهبری  تامین  اثر   در   که   میباشد   دموکراتیک –و دارای خصلت ملی 

  استراتیژی   مائوتسهدون.  مییابد  سوسیالیستی  جهتگیری  آن  بر  پرولتری

  و   داده شکل  چین در  انقلابی مبارزه جریان  در  را  نوین دموکراتیک انقلاب

  را  تحتسلطه کشورهای در انقلاب راه چین در انقلاب رساندن پیروزی به با

روشن نمود. انقلاب دموکراتیک نوین مبتنی است بر تامین رهبری حزب 
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کمونیست بر مبارزات ضدامپریالیستی و ضدفیودالی تمامی طبقاتی خلقی  

 .از طریق رهبری جبهه متحد ملی درمسیر جنگ تودهای طولانی

دون مبارزه مسلحانه طولانی حزب کمونیست چین را تا به پیروزی  مائوتسه . 2

رساندن انقلاب در آن کشور رهبری نموده و مهمتر از آن برای اولین بار 

المللی را از یک مشی نظامی مدون بهرهمند ساخت. تئوری  پرولتاریایی بین 

»جنگ خلق« مائوتسهدون تنها یک استراتیژی نظامی صرف نیست، بلکه  

به طبقاتی  مبارزه  در  پرولتاریا  انقلابی  قهر  مدون  پیروزی  بیان  به  خاطر 

تفنگ  لوله  از  شعار »قدرت سیاسی  انقلاب محسوب میگردد که  رساندن 

 .بیرون میآید.« بیان فشرده آن است 

دون تئوری طبقات و مبارزه طبقاتی را در سطوح مختلف اقتصادی،  مائوتسه . 3

سیاسی ایدئولوژیک تکامل داده و تداوم مبارزه طبقاتی را در سراسر دوران  

به  با توجه  نمود. وی  روشن  به کمونیزم  تا رسیدن  ساختمان سوسیالیزم 

  تجربه تلخ احیاء مجدد سرمایداری در شوروی به این نتیجه رسید که مبارزه 

میان پرولتاریا و بورژوازی در طول دوران سوسیالیزم تارسیدن به کمونیزم  

از   برای جلوگیری  مبارزه  راه  پیچیده و طولانی. وی  بسیار  ایست  مبارزه 

انقلاب   و  فرموله  را  سوسیالیستی  جامعه  در  سرمایهداری  مجدد  احیاء 

صورت   این  به  رهبرینمود.  چین  در  را  پرولتاریایی  عظیم  فرهنگی 

پرولتاریا«  مائو دیکتاتوری  تحت  انقلاب  »ادامه  تئوری  تدوین  با  تسهدون 

بین پرولتاریای  انقلاب  علم  به  خدمت  و  بزرگترین  نموده  ارائه  را  المللی 

تئوری طبقات و مبارزه طبقاتی در مارکسیزم را که جوهر سوسیالیزم علمی 

میباشد به مرحله کاملا نوینی ارتقاء بخشید. اینک یکبار دیگر تاکید بیانیه 

جنبش انقلابی انترناسیونالیستی را در این مورد یادآور میشویم: لنین گفت:  
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دیکتاتوری   به  را  طبقاتی  مبارزه  قبول  که  است  مارکسیست  کسی  فقط 

 .پرولتار یا ارتقا دهد

فرهنگی    رد» کبیر  انقلاب  طریق  از  حاصله  گرانبهای  پیشرفتهای  و  دروس  پرتو 

پرولتاریایی تحت رهبری مائوتسهدون معیاری که لنین ارائه کرد عمیقتر شده است.  

اینک میتوان گفت فقط کسی مارکسیست است که نه فقط قبول مبارزه طبقاتی را به 

موج بلکه  دهد،  ارتقاء  پرولتاریا  دیکتاتوری  تضادهای  قبول  طبقات،  عینی  ودیت 

آنتاگونیستی طبقاتی و ادامه مبارزه انقلابی تحت دیکتاتوری پرولتاریا در سراسر دوره  

سو سیالیزم تا کمونیزم را قبول میکند. همانگونه که مائوتسهدون با قدرت بیان داشت  

 «. انجامد»نا روشنی در این مسئله به رویزیونیزم می

 مائوئیزم  –لنینیزم  – سه جزء مارکسیزم 
انقلاب پرولتاریای بینالمللی و تکامل  با توجه به خدمات عظیم مائوتسه دون به علم 

مارکسیزم   علم  لنین، اصول اساسی  و  مارکس  از  توسط وی پس  علم  این    – کیفی 

  توضیح  علمی سوسیالیزم  و سیاسی  اقتصاد  فلسفه، جزء سه  در  را  مائوئیزم – لنینیزم

 .میدهیم

 فلسفه 
  بیان   فلسفه   این.  است  دیالکتیک  ماتریالیزم  مائوئیزم  –   لنینیزم  –فلسفه مارکسیزم  

.  مادی وجود و واقعیت از  است عبارت وجود و واقعیت کل که است  اساسی مطلب این

  از   شعور که  است متحرک ماده مختلف اشکال   برگیرنده در  مادی وجود و واقعیت این

  ماده  مختلف اشکال. شودمی تبدیل آن به و  است وابسته آن  به میگیرد،  سرچشمه آن

  وحدت   قانون  یعنی  تضاد   قانون.  موجوداند  اضداد   وحدت   حالت در فقط   و   فقط  متحرک

  همگونی  و وحدت. میباشد تفکر و جامعه طبیعت،  تکامل اساسی قانون اضداد مبارزه و

بارزه اضداد دائمی و مطلق است  م کهدرحالی  است،  نسبی و  موقت پدیدهها تمامی در
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مایه جهش امر  همین  و کیفیتو  پدیدهها  و  نوین  نوین محسوب میگردد.  های  های 

اعتقاد به تعادل دائم، نظم دائم و ابدی بودن امور و نیز اعتقاد به مقدر بودن آنها غلط  

 .و ارتجاعی میباشد

ماتریالیزم دیالکتیک پراتیک را سرچشمه حقیقت و نیز معیار نهایی آن دانسته و بیش  

از هر چیزی بر پراتیک انقلابی تکیه مینماید. برین مبنا ما تریالیزم دیالکتیک فلسفه  

ای است در خدمت تغییر انقلابی جهان. ماتریالیزم تاریخی عبارت است از بکار بستن 

مورد جامعه بشری و تکامل آن. ماتریالیزم تاریخی بالای نقش  ماتریالیزم دیالکتیک در  

 :اساسی دو چیز تکیه مینماید

مناسبات   . 1 و  مولده  نیروهای  میان  تضاد  یعنی  آن  اساسی  تضاد  و  تولید 

 .تولیدی

   .رابطه متقابل میان تولید و روبنای ایدئولوژیک و سیاسی جامعه . 2

و   بوده  توام  تولید اجتماعی  پروسه  با  اجتماعی  زندگی  پیدایش  اینست که  واقعیت 

انسانها  ورود  طریق  از  میتوانند  فقط  نیروهای مولده  اما  وابسته است.  به آن  بقایش 

و   بمناسبات تولیدی معین وجود داشته و تکامل نمایند. تضاد میان نیروهای مولده 

ت  از  معینی  مرحله  در  تولیدی  انتاگونیستی مناسبات  آشکارا  مولده  نیروهای  کامل 

وجود میآورد که باید یک  میشود. ضرورت رشد بیشتر نیروهای مولده این الزام را به

جایگزین   نوینی  تولیدی  مناسبات  و  داده  رخ  جامعه  در  انقلابی  و  ریشهای  تغییر 

روبنای   در  جامعه  در  انقلابی  و  ریشهای  تغییر  این  گردد.  کهن  تولیدی  مناسبات 

راه میافتد و حول مبارزه طبقات برای قدرت سیاسی متمرکز  ایدئولوژیکی و سیاسی به

نمیتوانند   سیاست  و  ایدئولوژی  باشد  فراهم  لازم  میشود. در صورتیکه شرایط مادی 

اما همینکه شرایط مادی لازم بهانقلاب به  ایدئولوژی و  )  وجود آمد، روبناوجود آورند، 
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بصورت عرصه تعیین کننده به نبرد طبقات و نیروهای مختلف سیاسی در  (  سیاست

 .میآید و ایجاد تحول کیفی در روبنا به ضرورت عمده تکامل جامعه مبدل میشود

 اقتصاد سیاسی
  را   مائوئیزم  –  لنینیزم  –تئوری ارزش اضافی هسته اصلی اقتصاد سیاسی مارکسیزم  

  و   حیات  عامل  و  پیدایش  سرچشمه.  میدهد  تشکیل  سرمایهداری  اقتصاد  با  تحلیل  در

  بازار   مکانیزم  عملکرد  طریق  از  که  اضافی  ارزش  تولید  از   است  عبارت  سرمایه  رشد

  شمار به تولید  آغاز  هم سود  سرمایهداری  تولید در . مینماید پیدا  تحقق سود  صورتبه

  حاصل   اضافی  ارزش  تصاحب  طریق  از  آغاز  همان  از  که  آن  نهایی  مقصد  هم  و  میرود

  آن   سرمایهداری  صورت  بدین.  میآید  بدست  بازار  در   آن  تحقق  و   کارگران  جمعی  کار

 .میباشد انسانی کار  نیروی شدن  کالائی آن  مشخصه صفت   که است  تولیدی شیوه

داری محسوب میگردد  تضاد میان تولید جمعی و تملک خصوصی، تضاد اساسی سرمایه

که الیگارشی در تولید را در خود نهفته دارد وباعث بروز بحرانهای متعدد سرمایهداری  

میشود. در جریان رشد و گسترش مداوم سرمایه که با فقر روزافزون کارگران همراه  

داران زاده  وجود میآید و رقابت میان سرمایههای مختلف اصطکاک بهاست بین سرمایه

ابعاد   در  انحصارها  گسترش  و  رشد  میگردد.  منجر  انحصار  به  نهایت  در  که  میشود 

برای رشد مداوم آنها   فضای داخل سرحدات کشوری  حدی میرسد که  به  مختلف 

کفایت نمیکند و به ناچار بخارج از مرزها سرازیر شده و صدور سرمایه آغاز میگردد.  

بعرصه وجود میگذارد و در پهلوی استثمار کارگران  امپریالیزم با صفات مشخصه خود پا  

دوران   در  میپردازد.  تحتسلطه  ملل  و  خلقها  غارت  و  چپاول  به  خودی  کشورهای 

امپریالیزم تضاد میان تولید جمعی و تملک خصوصی ابعاد جهانی بخود میگیرد. تضاد  

تحت و خلقهای  امپریالیزم  بهمیان  تا  سلطه  سرمایهداران  رقابت میان  و  میآید  وجود 

سرمایه مختلف  قدرتهای  میان  تضاد  مینماید،  سرحد  رشد  جهان  سطح  در  داری 

 .کمااینکه تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی بصورت روز افزون تشدید میگردد



۱۷ 
 

داری، گام کیفی مهمی در حل تضاد اساسی  ید از سرمایهانقلاب سوسیالیستی با خلع

عنوان نماینده  سرمایهداری بر میدارد. اما هنوز این گام کیفی کامل نیست. دولت به

جامعه وسایل تولید را در اختیار میگیرد و این عمل اجتماعی ساختن ناقص و اعتباری  

انقلاب   آن.  حقیقی  و  کامل  ساختن  اجتماعی  نه  میگردد،  محسوب  تولید  وسایل 

سوسیالیستی در حرکت به سوی کمونیزم باید این اجتماعی بودن ناقص و اعتباری  

ودن کامل و حقیقی وسایل تولید بدل نماید. این مسئله  وسایل تولید را به اجتماعی ب

 .سمتگیری اساسی و در عین حال ماهیت حقیقی جامعه را معین مینماید

علاوتا در ساختمان اقتصادی سوسیالیزم چند نکته دیگر از اهمیت اساسی برخورداراند  

که در رابطه با حل کامل تضاد اساسی در نظر گرفته میشوند: کنترول و تحدید عملکرد  

به  بورژوائی  حق  تهدید  و  ارزش  مقام  قانون  از  سود  برانداختن  افزون،  روز  صورت 

فرماندهی در تولید و مبارزه مداوم در جهت حل تضاد میان کار فکری و کار جسمی  

 .و شهر و روستا و کارگر و دهقان

در تولید سوسیالیستی نیروی کار انسانی و وسایل تولید کالا تلقی نمیگردد. اما اقتصاد  

داری به کمونیزم است و با اقتصاد کمونیستی تفاوت سوسیالیستی اقتصاد بازار سرمایه

 .کیفی دارد 

 سوسیالیزم علمی 

سوسیالیزم علمی اساسا عبارت است از تئوری طبقات و مبارزه طبقاتی، ارتقاء مبارزه  

طبقاتی در سطح قبول دیکتاتوری پرولتاریا و ادامه انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا.  

 .دولتها و احزاب زائیده طبقات اند و با نابودی آنها نابود میشوند

از زمان پیدایش طبقات و جوامع طبقاتی تا زمان ورود به عصر امپریالیزم و انقلابات 

انقلاباتی که   استثناء بشمار میرود)، تمامی  پرولتری(کمون پاریس در این مورد یک 

بوقوع پیوسته یک طبقه استثمارگر را جانشین طبقه استثمارگر دیگر و یک سیستم 
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داری که  استثماری را جایگزین سیستم استثماری دیگر ساخته است. سیستم سرمایه

فاقد   بشمار میرود اساس مادی ساختمان یک جامعه  استثمارگرانه  آخرین سیستم 

منافعش در جهت ساختمان  استثمار و بهرهکشی را به وجود آورده و طبقهای را که 

همچو جامعهای میباشد، یعنی پرولتاریا را در خود پرورانده است. تضاد اساسی جامعه  

ساختمان   پرولتاریا،  دیکتاتوری  استقرار  پرولتری،  انقلاب  طریق  از  سرمایهداری 

تاریا تا رسیدن  سوسیالیزم و رهبری انقلاب بسوی کمونیزم در تحت دیکتاتوری پرول

به کمونیزم حل میگردد. سیستم سرمایهداری امپریالیستی یک سیستم جهانی است  

اهیتا و پرولتاریا نیز یک طبقه جهانی میباشد. بدین لحاظ جنبش انقلابی پرولتری م

بین  پرولتاریا  جنبش  است.  آن  اساسی  پایه  پرولتری  انترناسیونالیزم  و  بوده  المللی 

پیش ببرد و حین پیشبرد مبارزه در کشورهای  مبارزهاش را باید در سطح جهانی به

خاص نیز روی این مطلب تاکید نماید که عرصه جهانی تعیین کنندهترین عرصه در  

معین نمودن فرجام مبارزه بوده و منافع عمومی پرولتاریای جهانی برترین منافع ایست  

 .که باید در پیشبرد مبارزه در نظر گرفته شود

جهان امروزی به کشورهای امپریالیستی و کشورهای تحت سلطه امپریالیزم تقسیم  

گردیده است. انقلاب جهانی پرولتری توسط پرولتاریا، زحمتکشان و خلقها در هر دو  

پیش برده میشود، مگر وقوع انقلاب در این دو نوع کشورها از هم  نوع این کشورها به

خصلت   دارای  مستقیما  امپریالیستی  کشورهای  در  انقلاب  میباشد.  متفاوت 

از   میباشد که  انقلاب  نوع  این  پیروزمند  نمونه  اکتبر  انقلاب  و  میباشد  سوسیالیستی 

و جنگ داخلی  طریق کار سیاسی و مبارزه سیاسی در جهت تدارک قیام در شهرها  

پیش برده میشود. انقلاب در کشورهای تحت سلطه مستقیما دارای کرکتر  عمومی به

تحت  سوسیالیس در  که  نوین  دموکراتیک  انقلاب  از  است  عبارت  بلکه  نمیباشد  تی 

و   کمپرادور  سرمایهداری  و  فیودالیزم  امپریالیزم،  برانداختن  تا  پرولتاریا  رهبری 

بوروکرات، راه را برای انقلاب سوسیالیستی هموار میسازد. انقلاب چین نمونه پیروزمند  
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این نوع انقلاب بشمار میرود که بر اساس استراتیژی جنگ تودهای طولانی با تکیه بر  

پایگاههای روستائی و محاصره شهرها و نهایتا با جمعآوری نیروی کافی در طول پروسه  

طولانی جنگ و تسخیر شهرها به ایجاد قدرت سیاسی سرتاسری انقلابی منجر میگردد.  

نظر به گوناگونی شرایط و اوضاع مشخص اشکال   گرچه انقلاب در کشورهای مختلف

اما بطور کلی تمامی انقلابات در کشورهای مختلف   مشخص متعددی بخود میگیرد، 

جهان به یکی از دو جریان فوقالذکر مربوط میباشد. اصل عام در هر دو نوع این انقلابات  

رزه سیاسی و تصرف  استفاده از قهر انقلابی و مبارزه مسلحانه بعنوان عالیترین شکل مبا

 .قدرت میباشد

نمی پایان  پرولتاریا  دیکتاتوری  استقرار  با  پرولتری  دیکتاتوری  انقلاب  تحت  یابد. 

یابد،  تداوم  انقلاب  به کمونیزم  تارسیدن  باید در طول دوران سوسیالیزم  یا  پرولتاریا 

زیرا که طبقات و مبارزه طبقاتی در طول این دوران ادامه مییابد. انقلاب کبیر فرهنگی  

پرولتاریائی در چین در تحت رهبری مائوتسهدون متکاملترین دستآوردی است که تا  

بینحال   یافته  پرولتاریای  به آن دست  بسوی کمونیزم  انقلابیاش  المللی در حرکت 

است. این انقلاب نشان داد که چگونه و با کدام وسایل میتوان با بسیج تودهها و تکیه  

بر آنها از احیاء سرمایهداری در جامعه سوسیالیستی جلوگیری نموده و پیشروی بسوی  

انقلابی کمونیزم را تامین نمود. نکته مرکزی در این دستآور د توجه به خصلت حزب 

پرولتری   انقلابی  حزب  است.  سیاسی  قدرت  تصرف  از  بعد  قدرت  سر  بر  پرولتری 

رهبری  پیش  را  به کمونیزم  نیل  برای  مبارزه  و  انقلاب است  رهبر  و  پرولتاریا  آهنگ 

میکند. اما وقتیکه حزب رهبری دولت سوسیالیستی را بدست گرفت تضاد میان حزب  

ر تضادهای جامعه در حال گذار سوسیالیستی مبدل میگردد. حزب  و تودهها به تبلو

باید حرکت بسوی انقلاب جهانی و حرکت بسوی حل نهایی تضاد اساسی سرمایهداری  

را رهبری نماید. آنهای که بخصوص در مقامات رهبری حزب نمیخواهند در این جهت 

نمایند، ستاد بورژوازی    حرکت نمایند و در نهایت میکوشند سرمایهداری را دوباره احیاء
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انقلاب مبدل میشوند. چنین  آماج  به  و  تشکیل میدهند  دولت  و  را در درون حزب 

ها بر  ار بار سربلند خواهند کرد و حزب در مبارزه علیه آنها با تکیه بر تودهستادهای ب

این ستادها، ضرورت   و با سرنگون ساختن  بسوی کمونیزم  اساس سمتگیری اصولی 

تمامی سطوح   در  را  پیش خود  از  بیشتر  انقلابی شدن  پروسه  بطور مداوم  که  دارد 

پیش برده و حرکت مداوم بسوی کمونیزم را رهبری نماید. ولی این مطلب ابدا بدان  به

تواند این مبارزه را به فرجام رسانه و به تنهایی وارد  معنی نیست که کشور معینی می

علیه  پرولتاریا  جهانی  مبارزه  پیروزی  بدون  کمونیزم  پیروزی  شود.  کمونیزم  دوران 

انقلاب تداوم  که  نمود  تاکید  باید  بناء  باشد.  حصول  قابل  نمیتواند  تحت    بورژوازی 

دیکتاتوری پرولتاریا به تداوم انقلاب در کشور معینی خلاصه نشده و تداوم انقلاب در  

 .سطح جهانی را طلب مینماید

از آن جای که مسایل ایدئولوژیک مربوط به رویزیونیزم مدرن، انترناسیونالیزم پرولتری  

مسایل   اهمترین  از  فعلی  شرایط  در  کمونیستی،  جهانی  جنبش  جهانی  اوضاع  و 

  ویژه  توجه خور در میروند،  بشمار  مائوئیستی – لنینیستی  –ایدئولوژیک مارکسیستی 

 .میانجامد   مائوئیزم  –   لنینیزم  – مارکسیزم  انحراف   به   شان مورد  در   ناروشنی  و  هستند

 سه چهره رویزیونیزم مدرن
ایدئولوژی تمامی  با  خود  تکاملی  مسیر  در  جهانی  پرولتاریای  انقلاب  های  علم 

غیرپرولتری مصاف داده و پاکیزگی و صفای خود را بیشتر از پیش صیقل داده است.  

و  تکامل این علم نه تنها در مبارزه علیه ایدئولوژی های که با خصومت کاملا آشکار 

عیان در مقابلش ایستادهاند حاصل شده است بلکه در عین حال مرهون مبارزه علیه  

آنچنان اشکالی از ایدئولوژی بورژوائی میباشد که ادعای مارکسیستی دارند. آن جریان  

مارکسیزم   دشمن  ماهیت  در  اما  مارکسیستی دارد،  شکل  ظاهرا  بورژوائی که  فکری 

 .ه رویزیونیزم معروف میباشداست ب
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نظرطلبی)  رویزیونیزم توسط  (  تجدید  نزدهم  قرن  دهه  آخرین  در  بار  اولین  برای 

توسط   رویزیونیزم در شکل دگماتیک خود  از وی  برنشتین آلمانی علم گردید. پس 

کائوتسکی و همچنان تروتسکی بمیان آمد و در مبارزه علیه لنینیزم بکار گرفته شد. 

اکنون توسط احزاب سوسیالیست  این جریانات به رویزیونیزم کهن معروف اند که هم 

دسته و  غرب  دموکرات  سوسیال  حمل  و  بیش  و  کم  جهان  در  تروتسکیست  های 

 .میگردند

در اینجا ما در مورد رویزیونیزم کهن به بحث نمیپردازیم، بلکه توجه خود را به آن  

قدرت   بر سر  از درون احزاب کمونیست  مینمائیم که  رویزیونیزم معطوف  از  اشکالی 

ماهیت دولتهای   قلب  و  ماهیت احزاب متذکره  با دگرگون ساختن  و  سربلند کرده 

لا سوسیالیستی سرنگون نمودند، که به  سوسیالیستی، سوسیالیزم را در کشورهای قب

از:  اند  عبارت  رویزیونیستی  این جریان  شکل اصلی  رویزیونیزم مدرن معروفاند. سه 

رویزیونیزم روسی، رویزیونیزم چینی و رویزیونیزم آلبانی. ماهیت این سه دشمن انقلاب  

ایست بینالمللی  پرولتاریای  با ماسک کمونیستی علیه  پرولتاریایی که  و جهانی  ادهاند 

 .سه چهره رویزیونیزم مدرن محسوب میگردند، ذیلا وضاحت داده میشود

 رویزیونیزم روسی و سوسیال امپریالیزم شوروی 
در   و  یافته  توان  پیش  از  بیشتر  روسی  رویزیونیستهای  استالین  درگذشت  از  پس 

توسط یک کودتای درون حزبی به رهبری خروشچف قدرت دولتی را در    1956سال

شان   رویزیونیستی  ایدئولوژی  براساس  آنها  آوردند.  در  تصرف  به  کاملا  شوروی 

داری را احیاء کردند و در نتیجه  سوسیالیزم را در شوروی سرنگون ساخته و سرمایه

شوروی سوسیالیستی را به یک دولت سوسیال امپریالیستی مبدل نمودند. رویزیونیزم 

روسی پس از خروشچف توسط برژنف با همان ماهیت قبلی اما در شکل کم و بیش  

حزب   میرود.  بشمار  آن  اصلی  علمبردار  گرباچوف  اکنون  و  شد  رهبری  متفاوت 

ره به  مبارزه کمونیست چین  را در  بینالمللی کمونیستی  مائوتسه دون جنبش  بری 
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علیه رویزیونیزم روسی و سوسیال امپریالیزم شوروی رهبری نموده و چهره اصلی آن  

را به پرولتاریا و خلقهای جهان نشان داد. این مبارزه پس از سرنگونی سوسیالیزم در 

و گرباچفی آن   برژنفی  علیه اشکال  مائوئیستهای جهان  بلکه  نشد،  نیز متوقف  چین 

 .ادامه یافت

 :اصول اساسی رویزیونیزم روسی را میتوان به ترتیب ذیل مشخص نمود 

 از لحاظ سیاسی

 الف( در شکل خروشچفی 

آمیز: این اصل، همزیستی مسالمتآمیز میان نظامهای مختلف را همزیستی مسالمت .1

  1960اصل اساسی مناسبات در سطح »بینالمللی« قرار میدهد. خروشچف در سال  

در مجمع عمومی ملل متحد طی نطقی بیان نمود: »اصل همزیستی مسالمتآمیز باید  

 «. قانون اصلی و اساسی ..... جامعه کنونی واقع گردد

اتکاء به انقلاب جهانی و مبارزه علیه   رویزیونیزم خروشچفی براساس این اصل بجای 

امپریالیزم دفاع و پشتیبانی از مبارزات پرولتاریا و خلقهای تحت ستم علیه امپریالیزم  

و   انقلاب جهانی  این صورت  به  و  مینماید  تکیه  امپریالیزم  با  و سازش  برهمزیستی 

خطئه مینماید. این اصل، امر انقلاب جهانی و انترناسیونالیزم مبارزه علیه امپریالیزم را ت

 .ها را جایگزین آن میسازدپرولتری را رد کرده و همزیستی با امپریالیست

آمیز: انقلاب قهرآمیز قانون عمومی انقلاب پرولتاریایی است. این اصل،  گذار مسالمت .2

تحت   در کشورهای  انقلاب  برای  هم  و  امپریالیستی  در کشورهای  انقلاب  در جهت 

 .سلطه بطور عموم محق مینماید

عنوان قانون عمومی انقلاب قبول ندارد. و اصل  رویزیونیزم خروشچفی این قانون را به

آمیز«،  آمیز را در مقابل آن قرار میدهد. مطابق به اصل »گذار مسالمتگذار مسالمت
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وجود آمده که  رویزیونیستهای خروشچفی بیان مینمایند که امروزه در جهان وضعی به

هم در کشورهای امپریالیستی و هم در کشورهای تحتسلطه میتوان از طریق غیر از  

انقلاب قهری، امر تصرف قدرت سیاسی را به سرانجام رسانده و به اصطلاح انقلاب را  

آمیز راه پارلمانی را بعنوان یک  به پیروزی رساند. به این ترتیب آنها مبارزه مسالمت

استراتیژی درمقابل استراتیژی مبارزه قهری مسلحانه قرار میدهند. البته مفهوم »گذار  

آمیز« صرفا به حصول اکثریت در پارلمان محدود نمیگردد، بلکه مسئله عمده  مسالمت

  آن  مرکز  در  – در آن عبارت است از رد ضرورت در هم شکستن ماشین دولتی کهنه 

 یعنی  مسلح  نیروی  آن  مرکز  در  –  نوین  دولتی  ماشین  قراری  بر  و  –  مسلح  نیروی

 به.  نوین دولتی ماشین برقراری و بورژوازی دیکتاتوری شکستن هم در دانستن منتفی

  و   »انقلاب«  تحقق  از  است  عبارت  مسالمتآمیز  گذار  در  عمده  مسئله  دیگر  عبارت

  دیکتاتوری   برقراری   بدون  و  مسلحانه  قهری   انقلاب  بدون  سوسیالیزم«  »ساختمان

و  بو  دیکتاتوری  دستگاه  قهری  شکستن  هم  در  ضرورت  اصل  این.  پرولتاریا رژوازی 

 .ارتجاعی را نفی مینماید و ضرورت برقراری دیکتاتوری پرولتاریا را منتفی اعلام میکند 

رویزیونیست .3 خلق:  عموم  دموکراسی  خلق،  عموم  حزب  خلق،  عموم  های  دولت 

خروشچفی با الغاء دیکتاتوری پرولتاریا دولت شوروی را بهعنوان »دولت عموم خلق«  

اعلام نموده و پرچم دموکراسی عموم خلق را برافراشتند؛ توام با آن ماهیت پرولتری  

 .حزب کمونیست شوروی را دگرگون کرده و آن را »حزب عموم خلق« خواندند

رویزیونیستهای خروشچفی تضاد میان حکم شان در مورد نفی موجودیت طبقاتی در  

شوروی و موجودیت دولت را در آن کشور با طرح این سفسطه حل کردند که دولت  

این »راه نمایند.  اعلام  طبقاتی  غیر  یعنی دولت  عموم خلقی  را دولت  حل«  شوروی 

آمیز که در ضدیت با تئوری دولت در مارکسیزم یعنی طبقاتی بودن تمامی  سفسطه

امپریالیست تمامی  راه حلی است که  قرار دارد،  توسل  دولتها  به آن  و مرتجعین  ها 

میجویند. آنها پیوسته اعلام مینمایند که دولتهای شان غیرطبقاتی اند و در خدمت  
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تمام افراد جامعه قرار دارند. رویزیونیستهای خروشچفی با طرح دولت عموم خلقی در  

واقع مخالفت قاطع شان را علیه دیکتاتوری پرولتاریا در حالی تبارز دادند که حاکمیت  

 .دولتی را تمام و کمال بصورت محکمی در دست داشتند

از دید مارکسیزم مفهوم طبقاتی دراد و کمونیستها آشکارا اعلام مینمایند   موکراسی 

اعمال دیکتاتوری   طرفدار  و  و زحمتکشان  پرولتاریا  برای  طرفدار دموکراسی  که آنها 

و   و مرتجعین همیشه داد  امپریالیستها  برعکس  هستند.  و مرتجعین  بورژوازی  علیه 

کراسی ناب و دموکراسی غیرطبقاتی اند، درحالیکه  فریاد مینمایند که آنها طرفدار دمو

در عمل دموکراسی برای اقلیت و دیکتاتوری برای اکثریت را اعمال مینمایند. مفهوم  

های خروشچفی مقولهای از همین باب است،  »دموکراسی عموم خلق« رویزیونیست

پرولتاریا برای  یعنی دموکراسی  پرولتاریا  با دیکتاتوری  در ضدیت  و زحمت    زیرا که 

رویزیونیستهای دارد.  قرار  و مرتجعین  بورژوازی  بر  و دیکتاتوری  خروشچفی    کشان 

اعلام کردند که حزب کمونیست شوروی دیگر حزب طبقاتی، حزب پرولتری نمیباشد  

 .بلکه به »حزب عموم خلق« تغییر ماهیت داده است

کمونیستها آشکارا اعلام مینمایند که حزب شان حزب طبقاتی، حزب پرولتری، حزبی  

درخدمت انقلاب پرولتری میباشد. برعکس امپریالیستها و مرتجعین با اصرار همیشگی 

احزاب شان را احزاب مافوق طبقاتی، غیرطبقاتی احزابی در خدمت تمامی هموطنان  

های خروشچفی حزبی  عموم خلق رویزیونیست  و تمامی انسانها وانمود مینمایند. حزب

از این نوع است. آنها درحالیکه ماهیت طبقاتی یعنی ماهیت پرولتری حزب کمونیست  

شوروی را ملغی شده دانستند، حزب و تشکیلات حزبی را در قبضه نگاه داشتند تا  

و   توسط آن دولت را به سبک تمامی بورژواها و مرتجعین برای »تمامی هموطنان« 

 .تمامی انسانها« رهبری نمایند»
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انگیز بر روی  مسئله جنگ و صلح: امپریالیزم یعنی جنگ. تا زمانیکه این سیستم نفرت 

زمین سلطه داشته باشد تامین صلح در روی زمین ممکن نیست. کمونیستهای که راه 

جلوگیری از جنگهای امپریالیستی را در مبارزه علیه امپریالیزم میبینند. آنها از طریق 

را   در جهان  تامین صلح  امپریالیستی  افروز  نابودی سیستم جنگ  طریق  از  انقلاب، 

ید رویزیونیزم خروشچفی در مورد مسئله جنگ و صلح غیر از این  ممکن میدانند اما د

جه در  صلح  تامین  دید  این  خیرخواهانه  است.  نیات  و  روشنبینی  تکیه  با  را  ان 

امپریالیستها ممکن دانسته و بر ضرورت همکاری با آنها در این جهت تاکید مینماید.  

رویزیونیزم خروشچفی در مورد مسئله جنگ و صلح روی اصل بقاء نسل بشر در چین  

بقاتی«  بهعنوان یک اصل برتر از منافع طبقات تکیه مینماید. این دیدی است »غیرط

همانند دید »غیرطبقاتی« تمامی امپریالیستها و مرتجعین در مورد مفاهیم جنگ و  

مبارزه علیه سیستم   صلح. رویزیونیستهای خروشچفی برتامین این اصل نه از طریق 

جهانی امپریالیستی و نابودی آن بلکه از طریق تامین صلح در موجودیت این سیستم  

ستی را یک سیستم بشردوستانه جا میزنند. اما دقیقا  تکیه مینمایند و سیستم امپریالی

می  روشن  بشر  نسل  بقاء  تامین  به  علیه  توجه  مبارزه  در  قوا  تمام  با  باید  که  سازد 

امپریالیزم و در به گور سپاری این سیستم منحوس ضدبشری با تدارکات وحشتناک  

 .برای جنگ جهانی سوم بقاء نسل بشر را مورد تهدید قرار داده است

اما   مینمایند.  را محکوم  غیرعادلانه  تائید و جنگهای  را  عادلانه  کمونیستها جنگهای 

پسندند، چه این جنگ غیرعادلانه  رویزیونیستهای خروشچفی جنگ را بطور اعم نمی

باشد و چه عادلانه، زیرا که معتقداند که یک جنگ کوچک در گوشهای از کره زمین  

میتواند محرکی برای جنگ نهایی و نابودی نسل بشر باشد. در این مورد آنها همانند  

تمامی امپریالیستها و مرتجعین خود شان را فرشتگان صلح مینمایانند. آنها جنگهای  

 .ادلانه را محکوم نموده و با جنگهای غیرعادلانه یکی میدانندع
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موکراسی ملی: تئوری دموکراسی ملی مبتنی است بر نفی ضرورت تامین رهبری   .4

این  بر اساس  تحتسلطه.  مبارزات ضدفیودالی و ضدامپریالیستی خلقهای  و  پرولتاریا 

تئوری، طبقات غیر پرولتری میتوانند رهبری مبارزات ضدفیودالی و ضدامپریالیستی 

که  دهند  تشکیل  را  دولتی  و  داشته  عهده  بر  و    را  ضدفیودالی  نیروهای  تمامی  از 

ضدامپریالیستی تشکیل شده باشد. این ماشین دولتی، دولت دموکراسی ملی خوانده  

گذار   مسالمتآمیز،  همزیستی  اصول  پناه  در  دولتی  چنین  تشکیل  راه  میشود. 

مسالمتآمیز و ضرورت حفظ صلح جهانی عبارت است از راه مبارزات مسالمتآمیز و راه  

 :تخابات. بناء تئوری دموکراسی ملی دارای دو جنبه اصلی استپارلمانی و ان

نفی ضرورت رهبری پرولتاریا بر مبارزات ضدامپریالیستی و ضدفیودالی خلقهای  ( الف

 .سلطهتحت

مبارزاتی  (  ب شیوه  وانتخاب  مبارزات  پیشبرداین  در  مسلحانه  مبارزه  ضرورت  نفی 

 . مسالمت آمیز و پارلمانی

و   اصول سیاسی رویزیونیزم خروشچفی در مراحل اولیه احیاء سرمایداری در شوروی 

پیدایش سوسیال امپریالیزم شوروی بازتاب کننده این ضرورت بود که کرملین برای  

رسیدن به مدارجی که بتواند بمثابه رقیب امپریالیستی تمام عیاردرمقابل امپریالیزم  

زد،هروقت ضرورت داشت . مواضع تسلیم طلبانه  آمریکا و متحدین غربی اش قد برافرا

به   درزیرآن  بود که  غربی سرپوشی  و متحدین  آمریکا  امپریالیزم  مقابل  کرملین در 

بازسازی امپریالیستی تمامی نهادهای جامعه شوروی ومنجمله ارتش اش مشغول شد  

نی . همچنان برای کرملین شعار دموکراسی ملی ومبارزات مسالمت امیز وراه پارلما

تحت  امپریالیستی در کشورهای  نفوذ سیاسی  تامین  به  ازطریق آن  بود که  مسیری 

 . سلطه پرداخت

 شکل برژنفی   ب( در 
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به شوروی  و  رسید  پایان  به  مرحله  این  آنکه  از  سوسیال  پس  قدرت  یک  عنوان 

امپریالیستی بصورت کامل و تمام عیار در صحنه جهان قد برافراشت، اصول سیاسی  

رویزیونیزم خروشچفی گونه دیگری بخود گرفت، کمااینکه اشکال اولیه آن از لحاظ  

رسمی بمثابه روپوشی بر ماهیت و ....... سوسیال امپریالیستی شوروی تقریبا بلاتغییر 

سوسیال امپریالیزم شوروی در طول دوران حاکمیت برژنف از »همزیستی  باقی ماند.  

آمیز« دم زد، به نفع حفظ صلح جهانی شعار داد و درفش دروغین خلع سلاح  مسالمت

به عمل در سطح جهان  اما در  نگه داشت.  بلند  پیوسته  و   را  امپریالیستی  مداخلات 

حتی تجاوزات نظامی مستقیم امپریالیستی دست زد. پیوسته بر آتش تدارکات جنگی 

جهت برپایی جنگ جهانی افزود، ارتش امپریالیستی و حشتناکی با سازوبرگ مدرن  

اتمی و غیراتمی سازماندهی کرد وی علیرغم مخالفت با مبارزات تودههای خلق در  

کای لاتین کوشید از طریق نفوذ در آنها، این مبارزات را در خدمت  آسیا، آفریقا و آمری 

اهداف امپریالیستی خود قرار دهد و برای تحکیم قدرت امپریالیستی خود در کشورهای  

تحت سلطه ضمن مخالفت با مبارزات مسلحانه تودهای به کودتاهای نظامی متوسل  

 .د شد و یا کوشید حکومتهای کودتایی را بخود وابسته ساز

برژنف دکترین معروف خود را که بنام »دکترین حق حاکمیت محدود« معروف است  

بالای کشورهای اروپای شرقی و سایر اقمار شوروی اعمال نمود. بر مبنای این دکترین  

کشورهای اقمار »شوروی« فقط همانقدر از حق حاکمیت برخوردار میشدند که مورد  

امپری سوسیال  دکترین  این  بود.  مسکو  دروغین خواست  ماسک  زیر  در  الیستی 

انترناسیونالیزم پرولتری پنهان ساخته میشد تا استحکام امپراتوری تزاران نوین بنام  

 .استحکام سوسیالیزم جهانی قلمداد گردد

 ج( در شکل گرباچفی 
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اکنون یکبار دیگر برای سوسیال امپریالیزم شوروی ضرورت »بازسازی« مطرح است.  

این بازسازی عبارت است از بازسازی مجدد امپریالیستی یعنی نظم و نسق بخشیدن 

دوباره مجموعه سیستم سوسیال امپریالیستی شوروی و در عین حال بازسازی مجموعه 

زند امپریالیستی جهان. گرباچف چهره  امپریالیستی سیستم  این ضرورت سوسیال  ه 

  اصول   اینک.  ضرورت  این  سیاسی  – است و »تفکر نوین سیاسی« وی بیان تئوریک  

 امپریالیستی  سوسیال  مجدد  بازسازی  گرباچف  توسط  خروشچفی  رویزیونیزم  سیاسی

.  است کرده عرضه را خود  تماشائیتر خال و  خط  با و فریبندهتر لعاب و رنگ با و  شده

وین گرباچف که برای شوروی و برای جهان عرضه میگردد، بیان روشنتر  ن  سیاسی تفکر

 .اصول سیاسی خروشچفی میباشد

پروستریکا«ی گرباچف از لحاظ سیاسی در واقع از همزیستی مسالمتآمیز و رقابت  »

آمیز خروشچف مایه میگیرد، اما تعرضیتر از آنها است. پروستریکای گرباچف  مسالمت

بازسازی مجموع نظم نئوکلونیالیستی جهان معاصر را مدنظر دارد و میخواهد موقعیت  

مطلوبی برای غارتگریهای سوسیال امپریالیزم در سطح جهانی فراهم نموده و پایههای 

دیگر بعبارت  سازد.  گستردهتر  را  آن  کامل    قدرت  گرفتن  قرار  خواهان  پروستریکا 

سوسیال امپریالیزم شوروی در چوکات مناسبات نئوکلونیالیستی حاکم بر جهان فعلی  

همین   به  میباشد. درست  امپریالیستی  غارتگریهای  از  بیشتری  و خواهان سهم  بوده 

  جهت پروسه تطبیق پروستریکا که عمدتا در مسیر سازش و تبانی با امپریالیزم آمریکا 

پیش میرود، خطر تشدید رقابت و رویارویی مستقیم امپریالیستها را تا سرحد برپائی 

مسالمت گذار  تئوری  مینماید.  حمل  خود  با  نیز  سوم  جهانی  جنگ  آمیز  احتمالی 

خروشچف، توسط گرباچف به تکامل منفی فوقالعاده تا سرحد »گلاسنوست« نائل آمده  

گذار   از  حتی  و  گذاشته  کنار  را  انقلاب  امر  به  تظاهر  بطورکلی  گرباچف  است. 

تمامی  مسالمت که  است  اساس  برین  است.  کرده  صرفنظر  نیز  انقلاب  بسوی  آمیز 

مزدوران سوسیال امپریالیزم شوروی در کشورهای تحتسلطه مسیر سازش و مصالحه  
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اروپای   رویزیونیست  و احزاب  پیش گرفتهاند  را در  غربی  امپریالیستهای  با مزدوران 

و   شرقی نیز اکثرا به احزاب نوع سوسیال دموکرات اروپای غربی استحاله شده است 

اند و حتی در خود شوروی پارلمانتاریزم غربی راه شیوه پارلمانتاریستی را پذیرا شده

 .باز نموده است

گرباچف گزافه گوییهای خروشچفی مبنی برورود شوروی به آستانه ساختمان کمونیزم  

اینکه   پیشه کرده است کما  را  امپریالیستی  و »واقعبینی« سوسیال  را کنارگذاشته 

مفاهیم دولت پرولتری حزب پرولتری و دیکتاتوری پرولتاریا دیگر آنچنان در قاموس  

های بدل شده اندکه دیگر ضرورتی برای مطرح  رویزیونیستهای شوروی به مفاهیم بیگان

نمودن دولت عموم خلق، حزب عموم خلق و دموکراسی عموم خلق در برابر آنها نیز 

 .نماینداحساس نمی

در مورد مسئله جنگ و صلح دید گرباچف بطور کلی بادید خروشچف مطابقت دارد  

وی در شرایط تازه و برمبنای الزامات تازه یکبار دیگر روی اصل بقای نسل بشر در  

روی زمین بمثابه اصل برتر از منافع طبقات تکیه نموده و اصل »جنگ ادامه سیاست«  

هستوی م به موجودیت سلاحهای  توجه  با  قرار میدهد. را  نکوهش  انکار و حتی  ورد 

که به آمادگی نظامی شوروی در پاسخ گفتن به چلنجهای جنگی  برین مبنا درحالی

بلوک رقیب تکیه شده و اصل »کفایت معقول« مطرح میگردد، تقلیل و عقب کشیهای  

قوای نظامی عملی میگردد و در جهت تخفیف تشنجات منطقوی و جنگهای منطقوی  

 .کنترل بودن شان تلاش بعمل میآید تا سرحد قابل

مصالحه ملی«، اصل گرباچفی مشابه با اصل »دموکراسی ملی« خروشچف میباشد  »

که بیان کننده مصالحه و سازش میان مزدوران سوسیال امپریالیزم شوروی و نیروهای  

داشت که   توجه  باید  ولی  غربی است.  امپریالیستهای  و کمپرادوری مزدور  فیودالی 

نیست. در اصل »دموکراسی ملی«   »مصالحه ملی« با »دموکراسی ملی« کاملا یکسان 
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رهبری مبارزه ضدفیودالی و ضدامپریالیستی توسط پرولتاریا یک مسئله منتفی شده 

که در چوکات »مصالحه ملی« نه تنها رهبری پرولتاریا بلکه حتی مبارزه  بود، درحالی

و   راست آشتی  و  خیلی رک  و  ندارد  نیز جای  ضدفیودالی و ضدامپریالیستی صرف 

 ..سازش با نیروهای فیودالی و کمپرادوری مزدور امپریالیستهای غربی مطرح میگردد

............ 

عنوان نماینده جامعه  توجه به این مطلب اساسی که در جامعه سوسیالیستی دولت به

اول برخوردار است، زیرا نه اشکال   اهمیت درجه  از  و سایل تولید را در اختیار دارد 

صرفا حقوقی مالکیت بر وسایل تولید بلکه ماهیت دولت و اینکه تولید واقعا در خدمت  

چه طبقهای قرار دارد، در نهایت ماهیت نظام حاکم بر جامعه را معین مینماید . وقتی  

تغییر ماهیت داده و با امپریالیستها و مرتجعین همرنگ و همقماش گردد روشن    دولت

است که تولید تحت رهبری وی دیگر نه در خدمت پرولتاریا و انقلاب جهانی پرولتری 

انی پرولتری قرار خواهد داشت.  بلکه در خدمت دشمنان پرولتاریا و دشمنان انقلاب جه

 این چیزی بود که در شوروی پس از بر سرقدرت رسیدن باند 

رویزیونیزم   اقتصادی  جنبه  مورد  در  مطلب  این  پیوست.  بوقوع  شرکاء  و  خروشچف 

اما تمام مطلب نیست. درین باره میتوان روی چند مطلب   خروشچفی اساسی است 

دیگر نیز انگشت گذاشت. درتولید سوسیالیستی، هدف تولید تحصیل سود نیست، بلکه  

ج این  از  میباشد.  جامعه  اقتصادی  نیازمندیهای  برتولید رفع  انقلابی  سیاست  هت 

جامعه   در  نیست.  فرماندهی  مقام  در  سود  و  مینماید  فرماندهی  سوسیالیستی 

های اقتصادی  سوسیالیستی موجودیت مؤسسات تولیدی مبتنی است بر رفع نیازمندی

 .جامعه و نه سودآوری
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در تولید سوسیالیستی، عملکرد قانون ارزش مورد ضربت قرار میگیرد اما بکلی نابود   -

نمیشود. نابودی کامل عملکرد قانون ارزش در واقع فقط در جامعه کمونیستی متحقق 

 .میگردد. در این مورد دو مطلب قابل دقت است

تولید سوسیالیستی وسایل تولید دراقتصاد داخلی کشور در زمره کالاها محسوب    رد.  1

 .نمیگردد و قابل خرید و فروش نیست

تولید سوسیالیستی کار انسانی حیثیت کالا را ندارد یعنی مورد خرید و فروش   ر د. 2

قرار نمیگیرد و این طور نیست که فقط در صورت سودآوری و تولید ارزش اضافی مزد  

به آن تعلق بگیرد. رویزیونیستهای خروشچفی سود را در مقام فرماندهی قرار دادند و  

وری مؤسسات تولیدی سر از نو بازسازی  سیستم اقتصادی شوروی را براساس سودآ

روسای   به  و  نموده  محسوب  کالاها  زمره  در  را  تولید  وسایل  آنها  همچنان  کردند. 

مؤسسات تولیدی صلاحیت دادند که به خرید و فروش ماشین آلات و سایر وسایل  

تولیدی بپردازند. اجرای هر دو سیاست اقتصادی فوق الذکر علیرغم حفظ ظاهر کنونی،  

و  نیرو ی کار انسانی را در جامعه شوروی به کالای قابل خرید و فروش مبدل نموده 

همین  سایه  در  واقع  در  نمود.  برقرار  شوروی  جامعه  در  را  مزدوری  بردگی  مجددا 

وضعیت بود که حرکت بطرف تقویت و گسترش بیشتر »حق بورژوائی« آغاز گردیده  

سیر شدن  محدود  بجای  جامعه  افراد  میان  امتیازات  نمود.    و  آغاز  را  خود  صعودی 

صلاحیت روسا و مدیران تکنوکرات مؤسسات تولیدی تا آن حدی افزایش یافت که  

اقتصادی   امتیازات  و  کرده  بدل  مؤسسات  این  بلامنازع  واقعی  صاحبان  به  را  آنها 

فوقالعادهای را در اختیارشان قرار داد. سیستم اداره و مدیریت مؤسسات تولیدی به  

و  قسمی عیار گردی از دست کارگران  د که حق اداره و رهبری تولید را تمام و کمال 

 .دهقانان بیرون کشیده و برای آنها فقط حق کار در برابر مزد را باقی گذارد
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رشد   راه  نسخه  خروشچفی  رویزیونیستهای  سلطه،  تحت  کشورهای  با  رابطه  در 

تئوری   با  پیوند  نمودند که در  را صادر  تقویت سکتور دولتی  یعنی  غیرسرمایه داری 

در   سوسیالیزم  به  رسیدن  نسخه  این  اساس  بر  دارد.  قرار  ملی  دموکراسی  سیاسی 

ری کمپرادور نیست که صرفا  کشورهای تحت سلطه مستلزم نابودی فیودالیزم سرمایدا

ملی   انقلاب  رساندن  پیروزی  به  اثر  .  میگردد  میسر  طرازنوین  دموکراتیک  –در 

  تقویت  راه  از تحتسلطه کشورهای  در  که  میکردند  موعظه خروشچفی رویزیونیستهای

  اینکه  بدون است، گردیده ممکن سوسیالیزم به رسیدن آنها کمک به دولتی  سکتوری

داری کمپرادور و جود  امپریالیزم و سرمایه  قهری فیودالیزم،  سرنگونی  برای   ضرورتی

 .داشته باشد 

سیاست   چوکات  امر  حقیقت  در  دولتی  سکتور  تقویت  و  سرمایداری  غیر  رشد  راه 

تحت   کشورهای  به  سرمایه  صدور  غرض  شوروی  امپریالیستهای  سوسیال  اقتصادی 

سلطه در جهت بدست آوردن مافوق سود امپریالیستی و براه انداختن تجارت نامتوازن 

ترتیب   این  به  میباشد.  نابرابر  قراردادهای  طریق  اقتصادی  از  نفوذ  اهرم  تئوری  این 

سوسیال امپریالیزم شوروی درکشورهای تحت سلطه محسوب میگردد. براه انداختن  

تجارت اسلحه با دولتهای ارتجاعی حاکم بر کشورهای تحت سلطه مطلبی است که  

 .باید در پیوند با تئوری فوقالذکر مدنظر گرفته شود

 شکل برژنفی   ب( در 

طرحات اقتصادی خروشچف در زمان برژنف بیشتر از پیش عمق و گسترش پیدا نمود،  

عنوان کالاهای قابل خرید و فروش، نیروی  یعنی در مقام فرماندهی، وسایل تولید به

امتیازات   کار انسانی ارزان کالای سودآور و قابل خریدوفروش، صلاحیتهای بیشتر و 

 دادند. بوروکراتها به اقتصادی بیشتر
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گسترش تفاوت سطح زندگی میان کارگران و دهقانان از یکطرف و صاحبان قدرت و   

و  تولیدی  فوق  مؤسسات  افزایش  و  از طرف دیگر  عاده  لادستگاههای دولتی و حزب 

از بزرگترین صادرکنندگان اسلحه   تجارت اسلحه به قسمی که شوروی بصورت یکی 

درآمد و صدور سرمایه به کشورهای تحت سلطه زیر نام تقویت سکتور دولتی و تحمیل  

 .ادامه یافت قراردادهای نابرابر تجارتی بر آنها

المللی سوسیالیستی« را بالای کشورهای اروپای شرقی  برژنف دکترین »تقسیم کار بین

اقمار  کشورهای  از  هریک  دکترین  این  برمبنای  نمود.  اعمال  شوروی  اقمار  سایر  و 

با  شوروی مکلف گردیدند که در دسته این دکترین  بپردازند.  تولید  به  های معینی 

دکترین دیگر برژنف یعنی »حق حاکمیت محدود« در ارتباط بود و از رشد اقتصادهای  

 .خودکفا در کشورهای اقمار شوروی به نفع تزاران نوین جلوگیری بعمل میآورد

 شکل گرباچفی   ج( در

رویزیونیزم گرباچفی علاوه بر دارا بودن خصوصیات اساسی بسیاری از شکل خروشچفی  

و برژنفی رویزیونیزم روسی از لحاظ اقتصادی دارای خصوصیات ویژه و تازهای است  

 :که مهمترین آنها به قرار ذیل اند

تمرکز بسیار شدید سرمایه مالی در آن مؤسساتی که مستقیما در تحت کنترول    .1

ساختن   مربوط  و  پیکر  غول  تراستهای  ایجاد  طریق  از  دارند،  قرار  مرکزی  دولت 

های زراعتی، صنعتی، خدمات وغیره  های مختلف چون بخشهای بخشسرمایهگذاری

 .به بانک مرکزی

و    .2 همکاری  قایل شدن حق  و  تجارت خارجی  عرصه  انحصار دولتی در  برداشتن 

تراست برای  با شرکتمعامله مستقیم  بزرگ  امپریالیستهای  ملیتی  چند  های  های 

غربی و جاپان بمنظور جذب سرمایه و تکنالوجی و مهمتر از آن بمنظور اشغال جای  

 .های شوروی در چوکات نئوکلونیالیستین موجود جهانمناسب و مطلوب برای سرمایه
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های خدمات، تجارت، صنایع و زراعت  های خصوصی دربخشقانونی ساختن فعالیت.  3

 .های اجتماعی الیگارشی مالیبه منظور گسترش پایه

در  .  4 دولتی  بخش  به  صدورسرمایه  پهلوی  در  خصوصی  بخش  به  سرمایه  صدور 

سرمایه   نئوکلونیالیستی  چپاولگری  قابلیت  افزایش  بمنظور  تحتسلطه  کشورهای 

 « ی»شورو

 از لحاظ فلسفی 

و اقتصادی  مواضع فلسفی رویزیونیست واقع باید از مواضع سیاسی  های روسی را در 

بهرحال   ندارند.  پرداختهای  و  ساخته  فلسفی  بیرون کشید چرا که آنها مواضع  آنها 

مواضع فلسفی آنها را میتوان مشخصا در دو مورد بعنوان مواضع فلسفی ضد دیالکتیک  

 :ماتریالیستی مطالعه نمود

به حکم قوانین دیالکتیک ماتریالیستی، برخورد و تصادم نهایی و یا درواقع   . 1

سلسله ای از تصادمات میان پرولتاریا و بورژوازی بعنوان دو قطب متضاد،  

اجتناب ناپذیر است و بدون این برخوردها و تصادمات سیستم ضدبشری  

  فعلی مسلط بر جهان به سیستم سوسیالیستی و کمونیستی مبدل خواهد 

بجای   همزیستی مسالمتآمیز  با گزیدن اصل  روسی  رویزیونیستهای  شد. 

دیالکتیک   با  ضدیت  در  پرولتری  انترناسیونالیزم  و  پرولتری  انقلاب 

 .ماتریالیستی برخاسته و به تائید متافیزیک میپردازند

و  . 2 پرولتاریا  میان  تصادم  و  برخورد  دیالکتیک،  ماتریالیزم  قوانین  حکم  به 

رویزیونیستهای  اما  باشد.  نداشته  قهری  شکل  نهایتا  نمیتواند  بورژوازی 

روسی با طرح »گذار مسالمت آمیز« این حکم دیالکتیک ماتریالیستی را  

ها است نفی نموده و تئوری  های مبتنی بر جهش که تحول کیفی در پدیده

 .نمایندارتجاعی تحول تدریجی را موعظه می
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با توجه به آنچه بیان شد روشن میگردد که شوروی فعلی غیر از یک کشور سوسیال  

امپریالیستی نمیتواند چیز دیگری باشد و بهیچوجه یک کشور سوسیالیستی نیست در  

این   و  احیاء گردید  سرمایداری  بقدرت رسیدن خروشچف و شرکاء  از  شوروی پس 

به یک کشور سوسیال از یک کشور سوسیالیستی  ماهیت   کشور  تغییر  امپریالیستی 

درحالی دولت شوروی  قرار  داد.  استثمار  را مورد  و زحمتکشان شوروی  که کارگران 

عظمتطلبانه  شوونیزم  و  ملی  ستم  اعمال  سیاست  غیرروسی  ملل  مورد  در  میدهد 

امپریالیست مینماید. سوسیال  پیاده  را  همسیاسی  یکی  های شوروی  راس  اکنون در 

امپریالی تحت  ازدواردوگاه  و خلقهای  پرولتاریا  استثمار  در  قرار دارند که  ستی جهان 

 .بینندستم با هم به رقابت برخاسته و برای جنگ جهانی امپریالیستی سوم تدارک می

امپریالیست تجاوزات  سوسیال  و  تحریکات  به مداخلات،  زدن  در دست  های شوروی 

ندارند،   رقیب  امپریالیستهای  از  کمی  دست  تحتسلطه  درکشورهای  امپریالیستی 

سرغارت   بر  امپریالیست شان  رقبای  با  و سازش  تبانی  از  لزوم  همچنانکه در موقع 

 .ورزندخلقهای تحت ستم ابا نمی

امپریالیستهای هم و  امپریالیزم شوروی  سوسیال  و سازش میان  تبانی  اکنون جریان 

غربی آنچنان دامنه و وسعتی پیدا نموده که به جنبه عمده روابط شان مبدل گردیده  

اردوگاه   نظامیای که در  و  اقتصادی  و وسیع سیاسی،  بزرگ  تغییرات  علیرغم  است. 

مپریالیزم شوروی همچنان یکی از دو  امپریالیستی شرق صورت گرفته است، سوسیال ا

ابر قدرت امپریالیستی جهان است؛ بدین سبب نباید دچار خوش خیالی شده و خطر  

 .آن را در امر تدارک و برپایی جنگ جهانی سوم امپریالیستی دست کم گرفت

اول پرولتاریا و خلقهای   سوسیال امپریالیزم شوروی همچنان یکی از دشمنان درجه 

 .جهان و یکی از کانونهای جنگ جهانی سوم امپریالیستی بحساب میآید
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 رویزیونیزم چینی 

رویزیونیستهای چینی با وجودی که دردوران انقلاب فرهنگی ضربات سختی خوردند،  

و دولت چین   حزب کمونیست چین  درون  در  مائوتسهدون  هنگام درگذشت    - اما 

اختیار داشتند. آنها بعد از درگذشت مائوتسه    -منجمله ارتش   مواضع و قدرتی را در 

آشکار نظامی زدند و قدرت دولتی را کاملا قبضه کردند و با از   دون دست به کودتای 

به   وابسته  سرمایداری  کشور  یک  به  را  کشور  آن  درچین،  سوسیالیزم  بردن  میان 

سیاسی،   ابعاد  در  را  چینی  رویزیونیزم  مشخصات  نمودند.  مبدل  جهانی  امپریالیزم 

 :اقتصادی و فلسفی میتوان به ترتیب ذیل نشانی نمود

 .: در این قسمت روی دو مطلب اساسی باید انگشت گذاشت بعد سیاسیدر  .1

 .استراتیژی سه جهان( الف

 «.نفی انقلاب فرهنگی و رد تئوری »ادامه انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا( ب

استراتیژی سه جهان: چنانچه قبلا گفتیم در دوران امپریالیزم و انقلابات پرولتری  (  الف

استراتیژی بین المللی پرولتاریای جهانی برای انقلاب عبارت است از وحدت میان دو  

حرکت بهم پیوسته انقلاب جهانی درکشورهای امپریالیستی و کشورهای تحت سلطه.  

  – داری و جنبشهای ملی  شورهای سرمایهیعنی وحدت جنبشهای سوسیالیستی در ک

 سوسیالیستی  کشورهای   یا   و  کشور  چنانچه  البته.  سلطه  تحت  درکشورهای  دموکراتیک

  دیگری   فاکتور کشورها  یا  کشور  این –  ندارند  وجود  فعلا که  –  باشند  موجود  نیز این

 .ددارن قرار  فوقالذکر جریان  دو  با وحدت در  که میروند بشمار جهانی انقلاب در

المللی پرولتاریای بین المللی را به گونه دیگری  رویزیونیستهای چینی استراتیژی بین

مطرح کردند. آنها جبهه گیری استراتیژیک میان انقلاب و ضدانقلاب را که در یک  

امپریالیستها و مرتجعین قرار   طرف پرولتاریا و خلقهای تحت ستم و در طرف دیگر 

جهان اول  دارند نفی نمودند و به جای آن جبهه گیری جهان سوم و جهان دوم علیه 
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اول   را پیش کشیدند و حتی جبهه گیری جهان سوم و جهان دوم بخشی از جهان 

)امپریالیزم آمریکا( علیه بخشی از جهان اول )سوسیال امپریالیزم شوروی( را بصورت  

 .جبهه واحد جهانی علیه سوسیال امپریالیزم شوروی مطرح کردند 

استراتیژی سه جهان مبارزه علیه جهان اول و حتی بخشی از جهان اول را جاگزین  

امپریالیست این اساس  بر  مینماید.  امپریالیستی  سیستم  به کل  های »جهان  مبارزه 

دوم« و مرتجعین »جهان سوم« از لست دشمنان استراتیژیک پرولتاریا و خلقهای تحت  

ستم خارج میگردند و مبارزه علیه آنها اهمیت استراتیژیک خود را از دست میدهد.  

خط استراتیژیک سه جهان از میان کشورها و ملل میگذرد و نه از میان طبقات. این 

و ملل ر مبارزه کشورها  پایه  خط  و  و اساس  نموده  طبقات  مبارزه  تئوری  جاگزین  ا 

 .دهدسوسیالیزم علمی را مورد انکار قرار می

رویزیونیست پرولتاریا«:  دیکتاتوری  تحت  انقلاب  »ادامه  تئوری  رد  چینی  ب(  های 

بشمار می پرولتاریا«  تحت دیکتاتوری  انقلاب  تئوری »ادامه  روند. دشمنان سرسخت 

انقلاب   جریان  در  و  بودند  چین  پرولتاریایی  فرهنگی  کبیر  انقلاب  اصلی  آماج  آنها 

فرهنگی مورد تصفیه قرار گرفتند که به انحاء مختلف و از طریق همسوئی نشان دادن  

دروغین با انقلاب بخصوص بعد از ضربه وارده از سوی لین پیائو و شرکاء مجددا مصادر  

آنها به محض تصاحب کامل قدرت، انقلاب فرهنگی را خاتمه امور را در دست گرفتند. 

 .رد نمودند یافته اعلان کردند و تئوری ادامه انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا را

دیکتاتوری   تحت  انقلاب  ادامه  تئوری  با  چینی  رویزیونیستهای  دشمنی  و  مخالفت 

را  طبقاتی در جامعه سوسیالیستی  تضاد  براین اساس مبتنی است که آنها  پرولتاریا 

بعنوان تضاد رهبری کننده تکامل جامعه نفی نموده و تضاد میان مناسبات پیشرفته  

را جاگزین مانده  عقب  تولید  و  آنها شعار    سوسیالیستی  این اساس  بر  آن میسازند. 

از   انقلابی را  افزایش دهید« را وارونه میسازند. سیاست  »انقلاب را دریابید، تولید را 
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البته   میسازند.  آن  جانشین  را  تولید  افزایش  و  میاندازند  بر  فرماندهی  مقام 

های چینی وجود طبقات و مبارزه طبقاتی را در جامعه سوسیالیستی نفی رویزیونیست

نمایند ولی تبلور آن را در درون حزب قبول نداشته و امکان پیدایش ستاد بورژوائی  نمی 

نمایند. آنها انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی را برای حزب  را انکار می  دردرون حزب

آورند بلکه  ورد بحساب نمیآالمللی کمونیستی یک دستکمونیست چین و جنبش بین 

دون اشتباه سیاسی بزرگ وی میشمارند. برمبنای بر پا ساختن آن را از جانب مائوتسه

مخالفت با تئوری ادامه انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا یعنی مخالفت با مبارزه اصولی  

عمده،   خطر  یک  بمثابه  سوسیالیستی  جامعه  در  سرمایداری  احیای  خطر  علیه 

رویزیونیست رویزیونیست قبال  در  را  شان  مواضع  اخیر  سالهای  در  چینی  های  های 

روسی و در قبال سوسیال امپریالیزم شوروی بر ملا ساخته اند. اینک آنها حزب به بر  

سراقتدار در شوروی را یک حزب رویزیونیستی بشمار نمیآورند و با آن بعنوان حزب  

نمایند . آنها برین مبنا شوروی را دیگر یک کشور سوسیال  به اصطلاح برادر رفتار می

این  امپریالیستی محسوب نمیکن میآورند.  به حساب  را کشور سوسیالیستی  و آن  ند 

نشاندهنده آنست که به اصطلاح سوسیالیزم موجود در چین با به اصطلاح سوسیالیزم  

موجود در شوروی از جهت اینکه هیچکدام به سوسیالیزم ربطی ندارند و هر دو نظام  

 .سرمایداری در لفافه سوسیالیزم اند، دارای ماهیت یکسانی میباشند

استراتیژی سه جهان بدست  برمبنای این موضعگیری میتوان بیان کرد که پایه های 

های چینی ویران شده است. در استراتیژی سه جهان، شوروی بخشی خود رویزیونیست

گردد . حالا  از جهان اول امپریالیستی است که جبهه واحد جهانی علیه آن مطرح می

که رویزیونیستهای چینی حزب بر سراقتدار شوروی را حزب کمونیست ودولت بر سر  

اقتدار را دولت سوسیالیستی محسوب مینمایند، واضح است که دیگر نمیتوانند شوروی  

را جزئی از جهان امپریالیستی بحساب آورند. اما از جانب دیگر آنها تا هنوز استراتیژی  
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های چینی از لحاظ سیاسی با تضاد  سه جهان را رسما کنار نگذاشته اند. رویزیونیست

 .مهمی درین مورد دست و گریبان اند 

توان چهار مسئله را بعنوان وجه مشخصه رویزیونیزم  درین مورد می : در بعد اقتصادی .  2

 .چینی در نظر گرفت

  ساختمان   سالهای  طول  در  آنها  گسترش  و  رشد  و  خلق  کمونهای  تشکیل  –یک  

  در  سوسیالیستی تولید  آنچنان باعث دون، مائوتسه رهبری  تحت چین در  سوسیالیزم

 سوسیالیستی کشورهای  تجارب  مجموعه  درمیان  که بود  گردیده زراعتی تولید بخش

  برداشته   میان  از  چین  در  خلق هایکمون  امروز.  میگردد  محسوب  تجربه  عالیترین  سابق

  این   از   حتی .  اند  گرفته   زمین  بر  دهقانان   خصوصی   های مالکیت  را   ها آن  جای  و اند شده

  استخدام  قانونا آنها در که اند  آمده وجودبه ای خصوصی مزارع و شده حرکت فراتر هم

 .میباشد مجاز زراعتی کارگر  یا و  دهقان  نفر چند

  فرهنگی   انقلاب  دوران  در  کارخانجات  در  انقلابی  هایکمیته  استقرار  و   تشکیل  –دو  

 جهت  در  تلاش  نمایانگر  نیز  و  بود  تولید  اداره  در  کارگران  اساسی  حق   تامین  نمایانگر

  »سیستم   عنوان  تحت  چینی  هایرویزیونیست.  جسمی  کار   و   فکری  کار  میان  تضاد   حل

  اداره   در   را   کارگران   حق  و   برده  میان  از   را   انقلابی  هایکمیته  این  فردی«  مسئولیت

  پلانگذاری   فردی،   مسئولیت  سیستم  عنوان  تحت  در  آنها.  کردند  سلب  آنها  از  تولید

  و   کرده  متمرکز تکنوکرات مدیران دستان  در  کمال و تمام را کارخانجات اداره و تولید

 .نمودند مبدل کارخانجات واقعی صاحبان  به را آنها

شعار مائوتسه دون در امر تولید چنین بود: »انقلاب را دریابید، تولید را افزایش   - سه 

قرار می فرماندهی  مقام  را در  انقلابی  این شعار سیاست  تضاد  دهید«.  بر حل  و  داد 

رویزیونیست اما  بود.  درجامعه چین متکی  بورژوازی  و  پرولتاریا  میان  تضاد  اصلی  ها 

کننده   رهبری  تضاد  را  عقبمانده  تولید  و  سوسیالیستی  رفته  پیش  مناسبات  میان 
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میشناسند و نه تضاد طبقاتی را . بر اساس این دید برای آنها افزایش تولید در قدم  

اول قرار دارد. آنها سیاست انقلابی را از مقام فرماندهی برانداخته و بجای آن »چهار  

مدرنیزاسیون« را در مقام فرماندهی نشاندند. حقیقت شعار چهار مدرنیزاسیون عبارت  

زراعت، صن رساندن  از  بین است  استانداردهای  به  ارتش چین  و  فرهنگ  و  علم  عت، 

رویزیونیست  پایه  برین  امپریالیستی.  جلب  المللی  غرض  پیگیری  تلاش  چینی  های 

و آمریکا به خرج میدهند. همسرمایه امپریالیستی جاپان، اروپا  اکنون مؤسسات  های 

 .ونی است های امپریالیستی درچین فعال اند رو به فزمونتاژ کار که با سرمایه

  دو   –  کشور  »یک  شعار  بنام  که  است  کرده  بلند  را  شعاری  پینگ  سیائو  تین  –چهار  

 سوسیالیستی  اصطلاح   به   کشور   دریک  که  است  مدعی  وی .    است   معروف  سیستم«

  باشد  داشته وجود سوسیالیستی سیستم پهلوی در  تواندمی سرمایداری تولید سیستم

  سیستم   بمثابه  تواندمی  بلکه   گردد،نمی  تولید  در   خاص   هایعرصه  شامل  تنها  این  و

  های رویزیونیست. باشد برداشته در نیز را کشور قلمرو از هایقسمت  عیار تمام و کامل

  را   هانکانگ  هایکاپیتالیست   و  غربی  هایامپریالیستی  شعار   این  اساس  بر  چینی

 بر بریتانیا مستعمراتی اجاره  موعد  رسیدن  بسر از بعد آنها  که  میدهند خاطر اطمینان

همچنان دست   را  هانکانگ  بر  فعلی حاکم  چین سیستم  به  انضمام آن  و  هانکانگ 

سرمایداران   با  قراردادی  آنها  فراتر،  این  از  حتی  گذاشت.  خواهند  باقی  نخورده 

امپریالیست منعقد کرده اند که بر اساس آن در داخل قلمرو چین مستعمره اجاره ای  

وجود خواهد آمد. در این قلمرو هفتصد مجتمع صنعتی ایجاد  تازه شبیه به هانکانگ به 

 .گردد و مدت اجاره آن هفتاد سال خواهد بودمی

چگونگی احداث هفتصد مجتمع متذکره نیز امری است که کاملا به سرمایه گذاران  

 .باشدخارجی امپریالیست مربوط می
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های چینی عبارت است  های فلسفی رویزیونیستاساس موضعگیری   : در بعد فلسفی .  3

از فرمول »دو در یک«. بر اساس این فرمولبندی وحدت و مبارزه اضداد نه بصورت  

تجزیه یک وحدت به دو جنبه متضاد و مبارزه میان آنها، بلکه بصورت تداخل و ترکیب  

باشد. بر این مبنا سنتز حاصل مبارزه دو جنبه  دو جنبه متضاد در یک پروسه واحد می

متضاد یک پروسه تجزیه شده نبوده و حاصل میانگین حرکت دو جهت متضاد ترکیب  

به این نظر جامعه سوسیالیستی یک جامعه ای    باشد. مطابقشده در یک پروسه می

انقلابی در حال گذار از سرمایداری به کمونیزم نه، بلکه جامعه ای دارای دو جنبه مفید  

  تبلور   دوسیستم«  – بحال پرولتاریا و بورژوازی تصور میگردد. فرمولبندی »یککشور  

 .باشدمی نظر این سیاسی

رویزیونیزم چینی از تضاد میان زیربنا و روبنا تصور غیردیالکتیکی به دست میدهد و  

های این دو جنبه را غیرقابل تغییر ارزیابی مینماید. گفتیم که شرایط مساعد  موقعیت

عینی مادی شالوده مادی انقلاب را میسازد ولی مادامیکه این شالوده ریخته شد انقلاب  

پیش میرود و در تسخیر و یا حفظ قدرت سیاسی توسط طبقات مختلف  در روبنا به

به   تا رسیدن  انقلاب  پیروزی  ابتدای  از  متمرکز میگردد. دوره ساختمان سوسیالیزم 

جامعه کمونیستی ولو هر قدر طولانی هم باشد در مجموع یک پروسه انقلابی مداوم  

اشد. این پروسه  ار داشته باست که در آن باید سیاست انقلابی در مرکز فرماندهی قر

ایست که   حرکتی است در جهت آزادی از جبر اجتماعی. جامعه کمونیستی جامعه 

انسانها آگاهانه سرنوشت خود و جامعه را به دست میگیرند و مناسبات اجتماعی شان  

به ساختمان  نسبت  رویزیونیستی  اکونومیستی  ولی دید  میدهند.  را آگاهانه سازمان 

در را  این مسئله  زیربنا  سوسیالیزم  بودن مطلق  عمده  روی  همچنان  و  نمینماید  ک 

و افزایش تولید را در مرکز سازماندهی قرار میدهد. نظر   نسبت به روبنا تکیه نموده 

  – مثلا در چین    - پنهان در بطن این عمده سازی مطلق زیربنا آن است که اساسا  

قلاب  ان  انداختن  براه  نبوده،   مساعد  سوسیالیستی  انقلاب  برای  مادی  شرایط
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به  تلاش  و  و  سوسیالیستی  کمونیزم  بسوی  حرکت  و  سوسیالیزم  ساختمان  خاطر 

های چینی در واقع تبلور  لنتاریستی بوده است. شعار چهار مدرنیزاسیون رویزیونیست

می فلسفی  دید  این  همسیاسی  انگیزهباشد.  جهت  چنان  پایه  بعنوان  را  مادی  های 

 .افزایش تولید قراردادن جنبه دیگری از دید متذکره تلقی میگردد

 دگما رویزیونیزم خوجه 

رویزیونیست دگمارویزیونیزم:  انقلابی  مفهوم  ایدئولوژی  اصول  نفی  به  همیشه  ها 

این شکل »تغییر  پرولتاریا دست می این نفی به دو شکل صورت میگیرد. در  زنند و 

بر   تکیه  با  دیگر  شکل  در  و  میگیرد  قرار  مبداء  اصول  نفی  برای  شرایط«  و  اوضاع 

های گذشته جنبش کمونیستی دستاوردهای اصولی  کمبودات و اشتباهات و محدودیت

تین سیائوپینگ عمدتا  و  برنشتین، خروشچف  قرار میگیرد. مواضع  انکار  نوین مورد 

که مواضع کائوتسکی، تروتسکی، خوجه و همقماشان  مبتنی بر شکل اول است. درحالی

ایست های عیان و نهان وطنی( در قالب شکل دوم میگنجد. اساس  آن )نظیر خوجه 

از مخالفت علیه دستاوردهای اصولی مائوتسه دگمارویزی ونیزم انورخوجه عبارت است 

دون از طریق تائید در بست و کورکورانه مواضع دارای اشتباهات و کمبودات در دوران  

فلسفی   و  اقتصادی  لحاظ سیاسی،  از  روی اساسات دگمارویزیونیزم خوجه  استالین. 

 .نمائیممختصرا درنگ می

 :لحاظ سیاسی  از

مخالفت علیه »تئوری ادامه انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا«: رویزیونیزم خوجه  .  1

قویا   را  پرولتاریا«  تحت دیکتاتوری  انقلاب  تئوری »ادامه  و  فرهنگی  انقلاب  اصولیت 

مورد انکار قرار میدهد. تکیه گاه فکری این موضعگیری اشتباهات دوران استالین و در  

جنبش   گذشته  محدودیتهای  استالین مجموع  میباشد.  کمونیستی  المللی  بین 

ساختمان   اساس  کلیه  پیریزی  از  پس  را  شوروی  در  استثمارگر  طبقات  موجودیت 
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سوسیالیستی مورد انکار قرار داد. حتی لنین زمانی گفته بود که »در سوسیالیزم تضاد  

هست اما انتاگونیزم نیست«. گذشته از اینها تا زمان انقلاب فرهنگی خطر همیشه در  

بیرون حزب، در تولید خرده کالایی و در احاطه وسیع خرده بورژوازی بدور پرولتاریا  

شور سوسیالیستی، در تهاجمات امپریالیستی از بیرون سراغ  و یا در بیرون از مرزهای ک

میگردید. آن چیزی که در انقلاب فرهنگی و در دستاوردهای مائوتسه دون کاملا تازه  

گی دارد اینست که وی اعلام نمود: »شما علیه بورژوازی مبارزه میکنید اما نمیدانید  

 «. تکه بورژوازی در کجا است . بورژوازی در درون حزب اس

و   ساخت  در شوروی سرنگون  را  بود که سوسیالیزم  بورژوازی درون حزب  این  بلی! 

 .مائوتسه دون اعلان کرد که در چین نیز خطر در همین جا است

جامعه سوسیالیستی   رویزیونیزم خوجه موجودیت مبارزه طبقاتی انتاگونیستی را در

قبول ندارد و چنین مبارزه ای را در داخل حزب کمونیست نیز مورد انکار قرار میدهد.  

های گذشته جنبش  تکیه گاه این موضعگیری نیز اشتباهات و کمبودات و محدودیت

بین المللی کمونیستی است. اینکه پارلمانتاریزم بورژوائی در آلبانیا رسما مورد قبول  

و   احزاب  با  پارلمانی  رقابت  و  انتخابات  برگزاری  به  آلبانیا  کار  حزب  و  گرفته  قرار 

در  دسته اش  سیاسی  و  تئوریک  اساسی  پایه  است،  داده  در  تن  بورژوا  لیبرال  های 

می پرولتاریا«  دیکتاتوری  تحت  انقلاب  ادامه  »تئوری  با  مخالفت  این حقیقت  باشد. 

شد، امروز عامل  اری را باعث میهای بوروکراتیک انحصمخالفت اگر دیروز موضعگیری

 .باشدهای پارلمانتاریستی میموقف گیری

پرولتاریا«   دیکتاتوری  تحت  انقلاب  ادامه  »تئوری  مخالفت  به  بنا  که  آنجای  از 

نداشت،  موضعگیری محکمی  اساس  و  پایه  رویزیونیزم  علیه  آلبانی  کار  حزب  های 

رویزیونیست با  مناسبات دوستانه ای  این حزب  بر چین و حتی سرانجام  های حاکم 

 .سوسیال امپریالیزم شوروی برقرار ساخت
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مخالفت با تزهای انقلاب دموکراتیک نوین: در این مورد مواضع رویزیونیزم خوجه   .2

انکار   از  عبارت است  همخوانی  این  همخوانی دارد. مرکز  تروتسکیستی  با مواضع  ای 

نقش دهقانان در انقلاب. برین مبنا رویزیونیزم خوجه ای با عمده دانستن نقش دهقانان  

مخالفت نوین  دموکراتیک  انقلاب  و   در  طولانی  ای  توده  جنگ  استراتیژی  میورزد، 

دموکراتیک   -محاصره شهرها از طریق دهات را قبول ندارد و کلا ضرورت انقلاب ملی 

در   کمونیزم  و  سوسیالیزم  به  رسیدن  در  ضروری  مرحله  یک  بعنوان  را  طرازنوین 

 .کشورهای تحت سلطه منتقی میداند

 :لحاظ اقتصادی   از

اکونومیزم متکی   دید رویزیونیزم خوجه ای نسبت به ساختمان سوسیالیزم اساسا بر 

بیند که  است. این دید سوسیالیزم و کمونیزم را به دو مرحله از یک سیستم واحد می

میان شان   صرفا از لحاظ درجه رشد و رسیدگی با هم فرق دارند؛ یعنی فرق کیفی 

وجود ندارد و فرق صرفا در درجه رشد نیروهای مولده یعنی در کمیت میباشد. از ین  

دید است که با احکامی از قبیل »انقلاب را دریابید، تولید را افزایش دهید«، »سیاست  

های مادی بعنوان  ها و نه انگیزهی« و »شور و شوق انقلابی تودهانقلابی در مقام فرمانده

 .عامل اصلی در افزایش تولید« مخالفت صورت میگیرد

در واقع همین دید اکونومیستی نسبت به ساختمان سوسیالیزم است که رهبران آن  

امپریالیست با  اقتصادی  قراردادهای  انعقاد  به طرف  را  اروپایی، سوسیال  کشور  های 

ها را بداخل آلبانی باز امپریالیزم شوروی و دولت مرتجع چین کشانده و راه پای آن

 .نموده است

 :لحاظ فلسفی   از
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های خوجه در عرصه فلسفی در تناقض با دید دیالکتیکی ماتریالیستی در مورد  آموزش

تضاد و مبارزه اضداد قرار دارد. یک مورد مهم قانون تضاد اینست که دو جنبه تضاد  

در یک پدیده متقابلا بهم مشروط اند. موجودیت یک جنبه به موجودیت جنبه دیگر  

توان از مطلق بودن تضاد و مطلق  باشد. بدون درک قبول این مسئله نمیمشروط می

قبول  یعنی  پرولتری  وحزب  پرولتری  دولت  قبول  گفت.  سخن  اضداد  مبارزه  بودن 

موجودیت پرولتاریا بدون موجودیت بورژوازی در جامعه سوسیالیستی به این مفهوم  

است که یک جنبه تضاد میتواند بدون موجودیت جنبه دیگر تضاد وجود داشته باشد.  

جودیتی که الزاما بعلت فرض عدم موجودیت جنبه دیگر همراه با مبارزه نیست. این  مو

چنین است که طرز تفکر متذکره فوق در عرصه فلسفی در نهایت به نفی قانون تضاد  

 .بعنوان قانون دیالکتیک ماتریالیستی منجر میگردد

در مورد دگمارویزیونیزم باید به یک نکته اساسی توجه جدی داشت. علم انقلاب   -

پرولتاریای بین المللی علمی است پویا و در حال تحرک و رو بتکامل. این علم در هر  

باشد  مرحله معین از تکامل خود جبرا دارای نواقص و کمبودات )بعنوان جنبه تابع( می

  شناسایی   توانندمی  که  جای  تا  –که در مراحل بعدی تکامل، آن نواقص و کمبودات  

  اشتباهات   نواقص  ای  پاره  قبلی  مراحل  در.  مییابد  ادامه  تکامل  مسیر  و  شده  رفع  –  شوند

  محسوب   تکامل   مرحله   همان  طبیعی  جزء  واقع  در   یا   و  ناپذیر   اجتناب  کمبودات   و

مللی متکامل ال  بین  پرولتاریای  انقلاب  علم  اصول  نوین  مراحل  در  وقتی  ولی.  میگردد

تر مطرح میگردد، نفی اساسات نوین با تکیه بر کمبودات و اشتباهات قبلی چیزی جز  

انگلس  و  مارکس  خود.  دگماتیستی  شکل  در  رویزیونیزم  البته  نیست،  رویزیونیزم 

موجودیت دو جریان در انقلاب جهانی را مطرح نکردند، زیرا که در آن زمان آنها یکی  

اشت. لنین بنابر پیدایش امپریالیزم این مطلب را مطرح کرد  از ین دو جریان وجود ند

و   فرد  هر  از آن پس  هویت کمونیستی گردید.  این مطلب شرط  قبول  از آن پس  و 

حزبی که موجودیت دو جریان در انقلاب جهانی را مطرح نکند مثل مارکس و انگلس  
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نیست بلکه یک رویزیونیست است، مثل کائوتسکی. مارکس و انگلس با وجودیکه تضاد  

را جوهر دیالکتیک خواندند، سه قانون عام در دیالکتیک ماتریالیستی مطرح کردند.  

قانون اساسی   را  تضاد  المللی قانون  بین  پرولتاریای  تجارت  بر  تکیه  با  مائوتسه دون 

  قانون  این از  ای جلوه  را کیفیت«  – قانون »کمیت دیالکتیک ماتریالیستی خواند. وی 

. نمود  اعلام  مردود  تکامل   عمومی  قانون  یک  بعنوان  را  نفی  –  نفی  قانون  و  دانسته

  و  نداند ماتریالیستی دیالکتیک  اساسی  قانون را تضاد  قانون که  حزبی و  فرد هر اکنون

  بلکه   نیست،   وانگلس   مارکس   همانند  نماید،  مطرح   نیز  دیگر  عام  قانون  دو  آن   پهلوی   در

انقلاب کبیر ام.  میرود  بشمار  فلسفی  عرصه  در  رویزیونیست  یک تجارب  پناه  روز در 

فرهنگی پرولتاریایی فرد و حزبی که شعار: »انقلاب را دریابید، تولید را افزایش دهید«  

درحالی است،  رویزیونیست  بداند  مردود  در  را  سوسیالیزم  ساختمان  دوران  در  که 

گرایشا موجودیت  و  شعار  این  طرح  عدم  ساختمان  شوروی  در  اکونومیستی  ت 

 .سوسیالیزم یک کمبود، محدودیت و اشتباه تلقی میگردد 

از   امروز در پناه تجارب انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی کسی که مدعی شود پس 

رویزیونیست   میروند،  بین  از  استثمارگر  طبقات  سوسیالیزم  ساختمان  اولیه  پیروزی 

میرود،  رویزیونیست)  بشمار  چینهمانند  فعلی  درحالی(های  یک ،  استالین  که 

رویزیونیست نبود و طرح نابودی طبقات استثمارگر در شوروی از جانب وی یک کمبود  

و اشتباه ناشی از درک متافزیکی وی پیرامون برخی مسایل و عدم موجودیت تجربه  

 .شودقبلی در ساختمان سوسیالیزم محسوب می

بعنوان   پرولتاریا«  تحت دیکتاتوری  انقلاب  تئوری »ادامه  میان  این  نکته مرکزی در 

عالیترین دستاورد پرولتاریای بین المللی است که از طرف مائوتسه دون مطرح گردیده  

است. امروز هرکسی این تئوری را مورد تردید قرار دهد و تکیه اش این باشد که این  

از  تئوری را مارکس، انگلس، لنین   اند، نمیتواند چیزی بیشتر  و استالین طرح کرده 

 .یک رویزیونیست تلقی گردد، البته یک دگمارویزیونیست
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 انترناسیونالیزم پرولتری 
ها محسوب میگردد. این اصل  انترناسیونالیزم پرولتری یک اصل اساسی برای کمونیست

بهمبین آن است که کمونیست همه  از  قبل  از  ها  بودن شان  انترناسیونالیست  خاطر 

اهم   از  ذیل  موارد  پرولتری  انترناسیونالیزم  تفکیک میشوند. در مورد  انقلابیون  سایر 

 :مسایل شمرده میشوند

 :انترناسیونالیزم پرولتری از لحاظ ایدئولوژیک
 نه  و  است  المللی  بین  پرولتاریای  ایدئولوژی  اساسا  مائوئیزم  –  لنینیزم  –مارکسیزم  

  است   خاطر   این به  همه  از   قبل  این. مشخص  کشور آن یا  این   در کارگر  طبقه   ایدئولوژی

 .المللی بین ایست طبقه  اساسا پرولتاریا که

این مکتب از همان آوان تاسیس خود محصول فکری و مبارزاتی یک ملت خاص نبود.  

مارکس و انگلس که مارکسیزم را بنیان گذاشتند گرچه آلمانی الاصل بودند اما منابع  

تغذیه فکری شان در ایجاد مارکسیزم صرفا آلمانی نبود. از سه منبع مارکسیزم فقط  

که منبع  آن فلسفه کلاسیک آلمان است. درحالییکی از آنها متعلق به آلمان بود و  

اقتصادی، اقتصاد کلاسیک انگلستان و منبع سوسیالیزم علمی سوسیالیزم }تخیلی{  

 .فرانسه محسوب میگردد 

را   مارکسیزم  بر آنها  تکیه  با  یا  و  با شرکت مستقیم  انگلس  و  مارکس  مبارزاتی که 

مبارزات انقلابی پرولتاریا در یک کشور  بنیانگذاری کرده و آن را به پیش سوق دادند 

 .گردید خاص نبود بلکه شامل مبارزات انقلابی در کشورهای مختلف می

بمثابه یک حزب جهانی است.   بیانیه حزب کمونیست  مانیفیست حزب کمونیست، 

کمونیست محسوب اتحادیه  المللی  بین  تشکیلات  یک  بلکه  نبود،  آلمانی  صرفا  ها 

میگردید. دومین چوکات تشکیلاتی که مارکس و انگلس در داخل آن مبارزات شان را  

بین تشکیلات  هم یک  آن  بود که  اول  انترناسیونال  بردند  وقتیکه  پیش  بود.  المللی 
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شرایط و اوضاع جدید تشکیل احزاب جداگانه در کشورهای مختلف را الزام آور ساخت  

و   ایستادند  استوار  پرولتری  انترناسیونالیزم  مواضع  روی  بر  هم  باز  انگلس  و  مارکس 

عمر   اواخر  در  که  میگردید  محسوب  استواری  این  تحقق  دوم  انترناسیونال  تشکیل 

 .انگلس بوقوع پیوست

پس از بروز انحرافات در انترناسیونال دوم و مبدل شدن آن به انترناسیونال زرد، جریان  

انگلس که منجر به تبارز بلشویزم و راه   مارکسیزم انقلابی بعنوان دوام راه مارکس و 

لنین گردید، در مبارزه بین المللی علیه ارتداد انترناسیونال دوم شکل گرفت. لنینیزم 

را به پیروزی رساند اما محصول خاص جامعه روسیه نبود. لنین    گرچه انقلاب روسیه

عملی   را  انترناسیونال جدید  تشکیل  فکر  روسیه  انقلاب در  پیروزی  از  بلافاصله پس 

به سوم  انترناسیونال  و  خدمات  نمود  اشتباهات  و  کمبودات  علیرغم  که  آمد  وجود 

  1948کمینترن در سال  عظیمی برای جنبش بین المللی کمونیستی انجام داد. انحلال  

 .گرددضربه بزرگی بر جنبش بین المللی کمونیستی محسوب می 

سومین مرحله در تکامل علم انقلاب پرولتری یعنی مائوئیزم نیز محصول خاص جامعه  

چین محسوب نمیگردد. قبل از همه به این دلیل که احکام اساسی آن همان تکامل  

 در عمده اصل. نبود چین جامعه محصول که است لنینیزم –احکام اساسی مارکسیزم 

  برپائی  بصورت گرچه  پرولتاریا« دیکتاتوری تحت  انقلاب ادامه  »تئوری یعنی مائوئیزم

  اساسا  آن   شکلگیری اما گردید، پیاده  عملا چین در  پرولتاریایی فرهنگی کبیر انقلاب

 .شوروی  در سرمایداری  احیاء  منفی تجربه به توجه بر بود مبتنی

مارکسیزمامروز جمعبندی از  انترناسیونالیستی  انقلابی  جنبش  توسط    – های مهمی 

  این .  است  آمده  عمل  به  کمونیستی  المللی  بین  جنبش  گذشته  و  مائوئیزم  –  لنینیزم

  احزاب   یا  و  افراد  نام  با  ولو  اند  کمونیستی  المللی   بین  جنبش  محصول  هاجمعبندی

  مائوئیزم   –  لنینیزم  –   مارکسیزم. باشد  خورده   گره   کشور   آن   یا   این  در   مشخص  و  معین
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  برای   آن اساسی  احکام  جهت  همین  به   درست  و   است  المللی  بین  پرولتاریای   ایدئولوژی

  عام   حقیقت  تطبیق  طریق  از  که   دارد  برد   کار  کشور  هر  در  پرولتاریا  انقلابی  مبارزات

 .نمایدمی پیدا تحقق خاص،  انقلاب هر خاص  شرایط  در  آن

  بهمین .  جهانی  پرولتاریای   انقلاب  علم   است،   علم  مائوئیزم  –  لنینیزم  – مارکسیزم  

  و   وظیفه  این، .  نماید  حاصل   بیشتری  غنای  و   یافته  تکامل  –   باید  و   -  تواندمی  جهت

 تمامی  بردوش  یعنی  کمونیستی  المللی  بین  جنبش  دوش   بر  که  است  مسئولیتی

  و   ایدئولوژیک  عام  مسایل  مورد  در  مبارزه  پیشبرد.  دارد  قرار  جهان  هایکمونیست

  بی   که  است  مطالبی  کمونیستی  المللی  بین  جنبش  ایدئولوژیک  مباحثات  در  دخالت

  شد،  خواهد  منجر  ناسیونالیزم  و   سنتریزم   به  تنها  نه  ها آن  به  نسبت  غفلت   و  توجهی

  »سلطه   از  ای  نشانه  سلطه  تحت  کشورهای  هایکمونیست  با  رابطه  در  بخصوص  بلکه

 .« نیز محسوب میگرددفکری پذیری

 انترناسیونالیزم پرولتری از لحاظ سیاسی 
 :در این مورد پنج نکته قابل دقت است

غایی سیاسی کمونیست .  1  طبقه کمونیستی است.  هدف  بی  جامعه  به  ها رسیده 

اولین شرط تامین آن   تامین این هدف فقط و فقط در سطح جهانی ممکن است و 

ساختمان   از  زدن  دم  میباشد.  امپریالیستی  استثمارگرانه  سیستم  جهانی  نابودی 

که نظام جهانی امپریالیستی موجود باشد، پوچ و بی  کمونیزم در کشور خاص درحالی

ها یک هدف جهانی است و نه یک  معنی است. بنابرین هدف غایی سیاسی کمونیست 

مبارزات کمونیست و کشوری. ستمگیری اساسی  این دور  هدف ملی  باید متوجه  ها 

جهانی غایی باشد، دورنمائی که برای یک لحظه نباید به فراموشی سپرده شود. در  

ا بطرف  از سمتگیری  عدول  بهترین صورت صورت  ما در  مبارزات  غائی  ین دورنمای 

 .مبارزات ناسیونال سوسیالیستی است نه مبارزات کمونیستی
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این است مفهوم انترناسیونالیزم پرولتری از لحاظ دورنمای غائی سیاسی و سمتگیری  

 .اساسی سیاسی

ها در جهان است. مفهوم  اوضاع جهانی تعیین کنندهترین عرصه مبارزات کمونیست .2

انقلابات در   این گفته آن نیست که در پیشبرد وظایف انقلابی و به پیروزی رساندن 

کشورهای معین، اوضاع خاص آن کشورها نباید مدنظر قرار بگیرند. توجه به این اوضاع  

داخلی هر کشور خاص در به پیروزی رساندن انقلاب در آن کشور از اهمیت اساسی  

ت. اما امپریالیزم یک سیستم جهانی است و امروزه در شرایط بین المللی برخوردار اس 

شکل میگیرد و نباید کشورها را بمثابه پدیدههای مستقل و بیرون از سیستم جهانی 

ی خاص  ها مکلفاند مبارزات شان را در کشورهاامپریالیستی بحساب آورد. کمونیست 

پیش ببرند، بدون اینکه شرایط خاص  بر اساس توجه به اوضاع و شرایط بین المللی به

لحاظ   از  پرولتری  انترناسیونالیزم  این است مفهوم  بدارند.  نظر دور  از  را  کشور شان 

 .های خاصبرخورد به اوضاع جهانی و اوضاع داخلی کشور

با توجه به هدف غائی جهانی و با توجه به تعیین کننده گی اوضاع جهانی باید روی  .3

ها منافع انقلاب جهانی نسبت به منافع انقلاب این مطلب تاکید کرد که برای کمونیست

و اولی تر است. اگر منافع انقلاب جهانی ایجاب   خاص در یک کشور خاص مرجحتر 

کشورشان مطرح  نماید که کمونیست را که در  انقلاب خاص  منافع  های یک کشور 

 .است، قربانی نمایند، آنها نباید در تقبل این قربانی تردیدی به خود راه دهند 

انقلاب در یک کشور حلقه ای از حلقات انقلاب جهانی است و باید در خدمت آن قرار  

گیرد. سوسیالیزم در یک کشور پایگاهی برای انقلاب جهانی است و باید بمثابه پایگاهی  

برای انقلاب جهانی در نظر گرفته شود. سوسیالیزم برای یک کشور و برای تامین منافع  

ی بر ناسیونالیزم است و نه کمونیزم. مسئله این نیست که  و تامین رفاه یک ملت مبتن

نباید منافع انقلاب در یک کشور خاص مدنظر قرار بگیرد چه در واقع از دید تامین  
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منافع انقلاب جهانی نیز توجه به این امر، اساسی است. مسئله آن است که در لحظاتی 

باید  بگیرد  قرار  تقابل  انقلاب جهانی در  منافع  با  انقلاب خاص  یک  منافع  بظاهر  که 

تکیه روی تقابل ظاهری    منافع انقلاب جهانی را بر منافع انقلاب خاص ترجیح داد. دلیل

یک انقلاب خاص یا انقلاب جهانی بدین خاطر است که بین منافع یک انقلاب خاص  

و   و منافع انقلاب جهانی از دید استراتیژیک توجه به هدف غائی تقابلی وجود ندارد 

توانند صرفا تاکتیکی باشند. قربانی نمودن یک منفعت  بروز تقابلات از این لحاظ می

نیز   انقلاب خاص  همان  نفع  به  استراتیژیک  لحاظ  از  انقلاب معین، خود  یک  خاص 

 .هست

این است مفهوم انترناسیونالیزم پرولتری از لحاظ ارتباط میان منافع انقلاب جهانی و  

برای   این مفهوم  استوار  و  نظر داشت دائمی  انقلاب در کشورهای خاص. در  منافع 

ها نه در گذشته کار آسانی بوده و نه در حال و آینده سهل و ساده خواهد  کمونیست

 .باشد بود. کوشش مداوم و پیگیر در جهت تحقق این امر اجتناب ناپذیر و الزام آور می

های کشورهای معین برای ادای وظایف انترناسیونالیستی شان قبل سهم کمونیست  .4

  بر  شان کشورهای اجتماعی  –از همه عبارت از تجزیه و تحلیل درست اوضاع سیاسی 

عام  در  تحلیل  پایه به اصول  اتکاء  با  پرولتری  انقلابی  مبارزه  پیشبرد  و  طبقاتی  ست 

  دارند  وظیفه کشورها تمامی هایکمونیست. باشدمی  مائوئیزم – لنینیزم –مارکسیزم 

  انقلابات   و  نوین  دموکراتیک  انقلابات  رساندن   پیروزی   به  و  انقلابی  وظایف  پیشبرد  با

 جهانی  انقلاب  پیشبرد  برای  نیرومندی  هایپایگاه  به  را  خود  کشورهای  سوسیالیستی

  یا   و  ناسیونالیزم  به  غلطیدن  در  از  توانندمی  صورت  این  به  فقط  آنها.  نمایند  تبدیل

 .جویند  احتراز  خودشان  کشور در  انقلاب برای مبارزه پیشبرد وظیفه فروگذاری
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سیاسی   .5 چوکات  مشخصتر  بیان  به  و  پرولتری  انترناسیونالیزم  سیاسی  چوکات 

المللی  بین  جنبش  عمومی  سیاسی  مشی  از  است  عبارت  کمونیستی  انترناسیونال 

 .کمونیستی و پیشبرد آن توسط تمامی احزاب و سازمانهای کمونیست جهان

در حال حاضر که جنبش بین المللی کمونیستی فاقد یک مشی سیاسی عمومی مدون  

های  باشد، مبارزه در راه تدوین آن وظیفه ایست که بر عهده تمامی کمونیستشده می

های اساسی مشی عمومی جنبش بینالمللی کمونیستی  نماید. پایهجهان سنگینی می

ها باید تا  در بیانیه جنبش انقلابی انترناسیونالیستی مطرح گردیده است اما این پایه

سترگ   مسئولیت  این  اجرای  بدون  نماید.  تکامل  مدون  عمومی  مشی  یک  سطح 

 .انترناسیونال نوین کمونیستی ممکن نخواهد بود

 انترناسیونالیزم پرولتری از لحاظ تشکیلاتی 
که   اساسی  ایست  وظیفه  کشورها  تمامی  در  کمونیست  احزاب  تقویت  و  تشکیل 

ها مکلف اند آن را بعنوان یک وظیفه اساسی در نظر بگیرند. این احزاب ولو  کمونیست

بر اساس انترناسیونالیزم پرولتری، وظیفه پیشبرد مبارزه انقلابی و به پیروزی رساندن  

انقلاب در کشورهای خاص را بر دوش دارند. پیشبرد و رهبری انقلاب در سطح جهانی 

یچیده تر از انقلاب در یک کشور خاص. از آن  مسئولیتی است به مراتب بغرنجتر و پ

نیست،   خاص  درکشورهای  انقلابات  عددی  مجموعه  صرفا  جهانی  انقلاب  که  جای 

بطریق اولی پیشبرد اصولی آن بدون تشکیلات بین المللی، از دید کمونیستی امریست  

ممکن. تا حال در تاریخ جنبش بین المللی کمونیستی سه تشکیلات بینالمللی برای    نا

به جهانی  انقلاب  و  پیشبرد  دوم  انترناسیونال  اول،  انترناسیونال  است:  آمده  وجود 

تا حال جنبش بین   1943انترناسیونال سوم. از زمان انحلال انترناسیونال سوم در سال 

باشد و در حال حاضر مبارزه در  المللی کمونیستی فاقد ستاد رهبری بین المللی می 

انقلابی  جنبش  تشکیل  اساسی.  ایست  وظیفه  کمونیستی  انترناسیونال  تشکیل  راه 

انترناسیونالیستی از آن رو از اهمیت اساسی بینالمللی برخوردار است که گام کیفی  

قلابی مهمی در این راستا محسوب میگردد. در حال حاض رزمیدن در صفوف جنبش ان
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خاطر پیشبرد امر انقلاب جهانی و مشخصا ایجاد انترناسیونال نوین انترناسیونالیستی به 

راه   مبارزه در  از  عبارت است  تشکیلاتی  لحاظ  از  انترناسیونالیزم  تحقق  کمونیستی، 

از   این مبارزه عبارت  تشکیل انترناسیونال کمونیستی که در حال حاضر تبارز عملی 

 .باشدی رزمیدن در صفوف جنبش انقلابی انترناسیونالیستی م

 

 

 

 اوضاع جهانی و جنبش جهانی کمونیستی 
سیاسی   و  اقتصادی  سیستم  است.  پرولتری  انقلابات  و  امپریالیزم  عصر  ما  عصر 

امپریالیستی غالب بر جهان کنونی چهارچوب اساسی جوامع مختلف در سطح جهانی 

می  معین  تمامی  را  و  امپریالیزم  ساختن  نابود  راه  یگاه  پرولتری  انقلاب  نماید. 

ها  های استثمار گرانه از جهان ما میباشد و پروسه ایست که با وجود پیچ وخمسیستم 

خیانت   اثر  در  است.  گردیده  آغاز  اکتبر  انقلاب  پیروزی  از  پس  عقبگردها، 

های روسی  رویزیونیستهای چینی وآلبانی که ضربه ناشی از خیانت قبلی رویزیونیست

واقعی و خطرناک مبتلا   عقبگرد  به یک  پرولتری  انقلاب جهانی  عمیقتر ساخت،  را 

ها و  با وجودی که پروسه انقلاب جهانی پرولتری توسط مبارزات خلقگردید. اکنون  

ملل تحت ستم و مبارزات پرولتاریا و متحدینش درکشورهای امپریالیستی و مبارزات  

ها در سراسر جهان نمایندگی میشود، ولی با تغییر ماهیت تمامی کشورهای  کمونیست

قبلا سوسیالیستی، پرولتاریا در هیچ کشوری قدرت سیاسی را در دست ندارد. بدین  

جهت تضاد میان سیستم سوسیالیستی و سیستم امپریالیستی موقتا از عرصه جهانی 

امپریالیستی تضادهای سیستم  اما  بسته است.  بر  مییابند،    رخت  بروز حدت  روز  که 
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انقلاب جهانی  و  نمایش گذاشته  به  را  امپریالیستی  نظم جهانی  روبرشد  گسیختگی 

 .پیش میرانندپرولتری را به

 :باشدسیستم امپریالیستی بمثابه یک سیستم جهانی حامل سه تضاد اصلی می

 .ها و ملل تحت ستم با امپریالیزمضاد خلقت .1

 .تضاد پرولتاریا و بورژوازی در کشورهای امپریالیستی. 2

 .های مختلف امپریالیستی با یکدیگر تضاد قدرت. 3

وجود میآید. درحالی که تضاد  از تضاد اولی و دومی روند انقلاب در مقیاس جهانی به

ها مکلف اند که  دومی محرک روند جنگهای امپریالیستی در جهان میباشد. کمونیست

پیش سوق دهند و در صورت وقوع جنگ جهانی امپریالیستی آن  انقلاب جهانی را به

 .را به جنگ انقلابی علیه امپریالیزم مبدل سازند

تضاد خلقها و ملل تحت ستم با امپریالیزم جهانی همچنان به قوت خود باقی است.  

چرا که تشدید غارت امپریالیستی باعث مقاومت جدی، و راسخ خلقهای تحت ستم  

در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین میگردد. مبارزات توده ای عظیمی توسط خلقهای  

ضرب و  شده  پا  بر  مختلف  کشورهای  در  ستم  ارتجاع  تحت  پیکر  بر  ای  کوبنده  ات 

ها و مرتجعین مرتبا در سرکوب و یا به انحراف وامپریالیزم وارد میسازند. امپریالیست 

نمایند، ولی از آنجائی که عوامل عینی این مبارزات روز  کشاندن این جنبشها تلاش می

امپریالیستبروز شدت کسب می تلاش  نمیتواند  نماید،  نهایت  و مرتجعین در  با  ها 

 .موفقیت همراه باشد 

از جانب دیگر در کشورهای امپریالیستی مبارزات تودهای دامنه داری در مخالفت با  

و   و تحمیل ستم بر خلقهای تحت سلطه  تدارکات جنگی، تجاوزگری و لشکر کشی 

پیوندد. این مبارزات در داخل  تشدید دامنه استثمار در داخل این کشورها بوقوع می
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شوروی، کشورهای اروپای شرقی، امریکا و برخی از کشورهای متحد آن آشکارا شدت  

 .کسب نموده، ضربات مهمی بر پیکر امپریالیزم جهانی وارد مینماید

خیزشهای تودهای قدرتمندی که در طی مدت زمان کوتاهی توانست به عمر انحصار  

شرقی خاتمه دهد، سلطه سوسیال   اروپای  رویزیونیست در کشورهای  قدرت احزاب 

امپریالیزم شوروی بر اروپای شرقی را به نحو مؤثری مورد ضربت قرار داده نهتنها منجر  

ورت موجودیت پیمان وارسا نیز خطر بطلان به فروریختن دیوار برلین شد، بلکه بر ضر

 .کشید

شرقی   اروپای  کشورهای  در  گرباچف  گلاسنوست  و  پروستریکا  طرفداران  گرچه 

توانستند با هوشیاری انفجارات توده ای را آن طوری سمت وسو دهند که عجالتا به  

هستی شان خاتمه نداد، ولی بحران کماکان به قوت خود باقی است و تحولات نیم بند  

 .تواند از سقوط حتمی آنها در درازمدت جلوگیری نماید سیاسی نمی

پس از رویکار آمدن گرباچف، در طول چند سال گذشته امواج قدرتمندی از مبارزات  

ها با  کارگران و ملل تحت ستم در شوروی سربلند کرده است. مواردی از این خیزش

قساوت و وحشیگری سوسیال امپریالیستی سرکوب گردیده و خوابانده شده است، اما  

امتیازات   و  واداشته  نشینی  بعقب  را  توانسته است کرملین  دیگری  موارد متعدد  در 

نسبی بچنگ آورد. برای دارودسته گرباچف جلوگیری از انعکاس حوادث اروپای شرقی  

حوادث بر دامنه اغتشاشات ملی در بین ملل غیر در داخل شوروی ناممکن بوده و این 

پائین اقشار  و سایر  میان کارگران  را در  توده ای  و دامنه خیزشهای  افزوده  ی روسی 

جامعه شوروی عمق و گسترش بیشتری خواهد بخشید. خلاصه اوضاع برای سردمداران  

سوسیال امپریالیست کرملین وخیم است. امپراطوری تزاران نوین ثبات و استقرارش  

 .را از دست داده و در سراشیب فروپاشی و سقوط قرار گرفته است
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اوضاع درداخل آمریکا وبعضی ازکشورهای امپریالیستی متحد آن نیز آرام نیست . طی  

چند سال گذشته مبارزات حادی از سوی کارگران، سیاهپوستان و مهاجرین مربوط  

وپایه افتاده  براه  آمریکا  در  سلطه  تحت  کشورهای  بورژوازی  به  حاکمیت  های 

 . امپریالیستی آن کشور را به لرزه انداخت است

اوضاع چین اعتلای انقلابی نوینی را در آن کشور بشارت میدهد. با یقین کامل باید  

های مردم چین  ابراز کرد که مبارزات دانشجویان، کارگران، دهقانان و سایر اقشار توده

علیه نظام حاکم سرمایداری در آن کشور، علیرغم این که یکبار توسط توپ و تفنگ 

بخاک و خون کشیده شد دوباره و با قدرت بیشتر از پیش سربلند خواهد کرد و هیئت  

های چینی خصلت  حاکمه مرتجع را به مصاف خواهد طلبید. آنچه به مبارزات توده

ها و میراث مبارزات توفانی دوران انقلاب کبیر ویژه ای میبخشد این است که خاطره

است. این    فرهنگی پرولتاریایی همچنان در نزدشان از قدرت و قوت جدی برخوردار

های انقلابی در چین فراهم تواند اتکاء توده ای وسیعی برای مبارزات کمونیستامر می

 .نماید

افتد و  راه میهای تحت سلطه بهبه این ترتیب امواج مبارزات توده ای که توسط خلق

گیرد، به وضوح نشان  مبارزات توده ای مهمی که در کشورهای امپریالیستی صورت می

میدهد که روند انقلاب در جهان در حال تکامل بوده و عوامل عینی این روند نه تنها  

تضعیف نگردیده بلکه قوت نیز کسب نموده است. علیرغم عدم موجودیت رهبری آگاه  

انقلابی پرولتری در بسیاری موارد، میتوان گفت روند انقلاب همچنان روند عمده در  

 .سوب میگرددسطح جهانی مح

میان   تضاد  که  نیست  مفهوم  این  به  جهانی  درسطح  انقلاب  روند  دانستن  عمده 

ها به مثابه یکی از تضادهای اصلی جهان ازمیان رفته و خطر وقوع جنگ  امپریالیست

به   اروپای شرقی  رونماشده در  تحولات  ولی  است.  جهانی دیگری کاملا مرفوع شده 
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ها باشد. امپریالیستپیمانه زیادی نمایانگر کاهش یافتن خطر جنگ جهانی سوم می

فرصت یافته اند همراه با سوسیال امپریالیزم شوروی، بعد از یک دوره پرتنش و نسبتا 

طولانی جنگ سرد، دوره ای را بیآغازند که عمدتا تبانی مناسبات شان را شکل دهد.  

 .احتمالا ممکن است این دوره نسبتا طولانی باشد

سازد بوضوح تضاد خلقها  از میان دو تضادی که ماحصل حرکت آنها روند انقلاب را می

و ملل تحت ستم با امپریالیزم عمدگی دارد و بناء باید گفت که عمدتا همین تضاد  

 .نمایداوضاع فعلی جهانی وپروسه تکامل اوضاع بین المللی را مشخص می

رقم می را  انقلاب جهانی  روند  عدم موجودیت  عامل اساسی ای که ضعف  همانا  زند 

رهبری انقلابی پرولتری بر اکثریت قریب به اتفاق مبارزات خلقها و ملل تحت ستم و  

جهانی  انقلاب  روند  رهبری  عدم  یعنی  امپریالیستی  تودهای در کشورهای  مبارزات 

های انقلابی اکنون علیرغم حضور کمونیست باشد. همتوسط پرولتاریای بین المللی می 

از نقش رهبری کننده برخوداراند. این   در بسیاری از این مبارزات آنها صرفا در پیرو 

در   همین حالا  مبارزات ضدامپریالیستی و ضدارتجاعی که  که  باعث میگردد  ضعف 

ز طرف  بسیاری از کشورهای سه قاره جریان دارد به سرانجام اساسی خود دست نیابد. ا

باعث می خود  این کمبود  امپریالیستدیگر  تا  فرو  شود  ترسی در  هیچگونه  بدون  ها 

های آهنین خود در حلقوم خلقها عمل نماید که لشکرکشی دسته جمعی  بردن پنجه

می تلقی  نمونه  بزرگترین  خود  خلیج  به  رهبری  آنها  تازمانیکه  اساس  براین  شود. 

تواند  پرولتاریای بین المللی بر روند انقلاب جهانی تامین نگردد عمدگی این روند می 

 .شکننده و متزلزل باشد

المللی  بین  جنبش  دامنگیر  آلبانی  و  چین  در  انقلاب  شکست  از  پس  که  بحرانی 

کمونیستی گردیده است عامل اصلی عدم موجودیت رهبری انقلابی پرولتری بر روند  

بین   جنبش  بازسازی  جهت  ین  از  میگردد.  محسوب  فعلی  درمقطع  جهانی  انقلاب 
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مشی   و  سیاست  ایدئولوژی  اساس  بر  نوین  انترناسیونال  یک  در  کمونیستی  المللی 

تشکیل  انقلاب جهانی محسوب میگردد.  بر  رهبری کمونیستها  تامین  اصولی، شرط 

های  جنبش انقلابی انترناسیونالیستی در دومین کنفرانس بین المللی احزاب و سازمان

 بین اهمیت  جهت آن   از( مائوئیست) اندشه  دون  مائوتسه  – لنینیست –مارکسیست 

 .د که پیشرفت کیفی قابل توجهی در این راستا محسوب میگردد دار  ای  شایسته  المللی

 سیاسی –بیانیه جنبش انقلابی انترناسیونالیستی برمبنای این دید روشن ایدئولوژیک 

   دون مائوتسه اندیشه  که باشد می استوار

 .میگردد محسوب پرولتاریایی انقلاب علم تکامل  در  جدیدی  مرحله( مائوئیزم)

بر اساس همین دید روشن ایدئولوژیک است که بیانیه در مورد یک سلسله مسایل  

پایه ای که برای جنبش بین المللی کمونیستی مطرح است مواضع درست و اصولی  

 :اتخاذ نموده است که اهم آنها از این قرار اند

در تحلیل از اوضاع فعلی جهانی سه تضاد اصلی را مشخص نموده و روی تشدید     -

انگشت گذارده   امپریالیستی  پیش نظم جهانی  از  بیشتر  و گسیختگی  روزافزون آنها 

 .است

المللی     - بین  استراتیژی  و  نموده  توضح  را  پرولتاریایی  جهانی  انقلاب  مولفه  دو 

 .المللی را براساس وحدت این دو مولفه شرح داده استپرولتاریایی بین 

در رابطه با انترناسیونالیزم پرولتری بدرستی روی این مطلب تاکید کرده است که     -

ها را در سراسر جهان بصورت عمده منافع انقلاب  مضمون و خصلت مبارزات کمونیست

 .جهانی تعیین مینماید
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المللی کمونیستی را بدرستی به بحث گرفته و اندیشه مسایل ناظر بر جنبش بین    -

را بعنوان مرحله تکاملی نوین علم انقلاب پرولتری مشخص  (  مائوئیزم)  مائوتسه دون

 .ساخته است 

های عمده ساختمان سوسیالیزم در  در مورد اتحا شوروی و کمینترن روی جنبه   -

شوروی درفش کمینترن در پیشبرد انقلاب جهانی پرولتری تکیه نموده و درعین حال  

نواقص ساختمان سوسیالیزم در شوروی و اشتباهات و کمبودات کمینترن را مشخص  

 .نموده است

مارکسیستی     - جنبش  فرهنگی و  انقلاب  مائوتسه دون،    –   لنینیستی  – در مورد 

  العاده فوق موارد و  پرداخته اساسی نکات  توضیح به( مائوئیستی) اندیشه  دون مائوتسه

 .است نموده نشانی درستی به را  توجه قابل و مهم

های انقلابی را در شرایط فعلی توضیح داده و جوانب مختلف این  وظایف کمونیست   -

وظایف را در کشورهای تحت سلطه و کشورهای امپریالیستی بصورت اصولی مشخص 

 .نموده است

 هاکمونیست تشکیلاتی و سیاسی  –جهت گیری جهانی تامین وحدت ایدئولوژیک   -

  روی  پیش غرض  و  نموده  روشن قاطعانه را  کمونیستی نوین انترناسیونال ایجاد  یعنی

 و  انترناسیونالیستی  انقلابی  جنبش  پای  پیش  مهمی  وظایف   راستا  این  در

 .است داده قرار جهان هایکمونیست

  سیاسی   –برمبنای مطالب فوق میتوان با قاطعیت بیان نمود که مبانی ایدئولوژیک  

  وحدت   تامین  برای  محکمی  اساس  انترناسیونالیستی  انقلابی  جنبش  بیانیه  در شده  ارائه

  آن   مبنای  بر  که  است  محوری  و  گردیده  محسوب  المللی  بین  کمونیستی  جنبش

  ایجاد  جهت  در  را جهان  در راستین کمونیستی نیروهای مجدد  تجمع پروسه  توانمی
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  خط   این  روی  تکیه  چنانهم.  نمود  هدایت  پیشبه   کمونیستی  نوین  انترناسیونال

  جنبش   سیاسی  –   ایدئولوژیک  سردرگمی   رفع   جهت  در   سیاسی  –   ایدئولوژیک

  کمونیست  احزاب ایجاد  ما،  کشور در منجمله جهان،  مختلف کشورهای در کمونیستی

نقلاب در تمامی کشورها، از اهمیت اساسی و تعیین کننده ای  ا پروسه  راندن   پیشبه  و

 .باشد برخوردار می

اکنون این گردانهای انقلابی پرولتری مربوط به جنبش انقلابی انترناسیونالیستی در  هم

 .پیش میبرندسطح جهانی اند که مبارزه انقلابی علیه امپریالیزم و ارتجاع را به

حزب کمونیست پیرو جنگ خلق آن کشور را در طول سالهای گذشته با کفایت اصولی  

پیش سوق داد ه است، آن چنان که این جنگ اکنون مایه  انقلابی سپری کرده و به

 .ها و انقلابیون جهان میباشدامیدواری تمامی کمونیست

و   حزب کمونیست انقلابی آمریکا، حزبی است که در متن مبارزات تودهای کارگران 

زحمتکشان ایالات متحده حضور فعال دارد و توانمندی انقلاب آن غرض تدارک انقلاب  

حزب   آمریکا،  انقلابی  کمونیست  حزب  است.  امیدواری  مایه  کشور  آن  در 

نده تئوریک برای جنبش بین انترناسیونالیست کبیری است که علاوه بر خدمات ارز

المللی کمونیستی، نقش شایسته و قاطعی در تشکیل جنبش انقلابی انترناسیونالیستی  

 .ایفا نموده و در پیشبرد مبارزات آن بطور فعالی سهم میگیرد

ایران  کمونیستهای  اتحادیه  فعال جنبش  (  سربداران)  موجودیت  اعضای  از  یکی  که 

آهنگ انقلاب دموکراتیک  آید، بمثابه گردان پیشانقلابی انترناسیونالیستی بحساب می

نوین در ایران، زمینه هر چه بیشتر پیروزی انقلاب و شکست رژیم ارتجاعی آخوندی  

 .را در آن کشور مساعد نموده است
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یقینا آن روز دیر نخواهد بود که خلق ایران تحت رهبری حزب کمونیست مائوئیست  

انقلاب   و  سپاریده  گور  به  را  جهانی  امپریالیزم  به  وابسته  ارتجاعی  رژیم  خویش 

 .دموکراتیک نوین را در آن کشور به پیروزی رساند

حزب   و  نپال  کمونیست  حزب  پوریابنگلا،  پرولتری  حزب  سیلون،  کمونیست  حزب 

مارکسیست     های سازمان  و   احزاب   سایر  با  همراه   که   هند  لنینیست  – کمونیست 

  آسیای   بخش  مجموعا  و  دارند   نیرومندی  و  فعال  حضور  هند  قاره  شبه  در  مائوئیستی

  عظیم  جنبش تجارب از  دهند،می تشکیل را انترناسیونالیستی انقلابی جنبش جنوبی

  های فعالیت  پیشبرد  بر   علاوه  که   ها سازمان  و   احزاب  این.  باشندمی برخوردار  ناگزالباری

  شبه   سراسر  در  منطقوی  مشترک  هایفعالیت   شان،   کشورهای  در  کمونیستی  انقلابی

  جهان  از  حساسی منطقه در آهنگپیش  کمونیستی انقلابی هایگردان  دارند،  نیز قاره

 .ن مهمی از تلاقی تضادهای مختلف است، بشمار میروندکانو که

از این انترناسیونالیستی در گذشته  انقلابی  به جنبش  سازمانهای مربوط  و  ها احزاب 

انقلاب دموکراتیک   برپایی  و  تدارک  امر  فعالی در  نحو  به  نیز  سایر کشورهای جهان 

نوین و انقلاب سوسیالیستی فعال میباشند. بنیانگذاری حزب کمونیست مارکسیست  

 جنبش  پیشرفت  جهت  در  دیگری  جدی  گام  افغانستان  مائوئیست  –  لنینیست  –

  مبارزه   پیشبرد   در  مهمی  نقش  خود  بنوبه  و  رفته  بحساب  انترناسیونالیستی  انقلابی

  با   باید .  نمود  خواهد  ایفا  دارد،   بدوش  را  آن  رهبری   رسالت  جنبش  این  که  سترگی

  ها رویزیونیست  افزون روز  ورشکستگی که  جهان  فعلی  شرایط   در   که   نمود  بیان  صراحت 

ها در دمسازی با  های رنگارنگ بیشتر از پیش عیان گردیده و همگی آنستسنتری  و

باشند، این فقط جنبش انقلابی انترناسیونالیستی و نظم امپریالیستی موجود کوشا می

انقلابگردان داعیه  اند که  سراسر جهان  پرولتری آن در  زنده  های  را  پرولتری  های 

 :نگهداشته و شعار معروف مانیفیست حزب کمونیست را همچنان به اهتزاز در آورند
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ها عار دارند که مقاصد و نظریات خویش را پنهان سازند، آنها آشکار اعلام کمونیست»

کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول  می

های شان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی برخود  به هدف

نخواهند داد. آنها   از دست  زنجیرهای شان چیزی  میان جز  این  پرولتاریا در  بلرزند. 

 «. جهانی برای فتح در پیش رو دارند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6۳ 
 

 

 انقلاب دموکراتیک نوین

 پیشینه تاریخی افغانستان 
های برده دار  تا جائی که تاریخ بیاد دارد در دوران شکل گیری و استقرار اولیه دولت

از   افغانستان بخشی از آریانای قدیم محسوب میگردید؛ اما پس  در منطقه، سرزمین 

نامیده   بنام »باختر«  عموما  در آن،  نژاد  ترک  اقوام  توسط  برده دار  استقرار دولتهای 

شد. با آغاز سلطه مهاجمین عرب که جایگزین تثبیت شده بردهداری به فئودالیزم  می

 .را در پی داشت، اسم خراسان بر قسمت اعظم این خطه اطلاق گردید 

طبقه حاکم قدرت  برقراری  از  و  پشتون در وجود سلسله(  فیودال)  قبل  هوتکی  های 

های مختلف برده دار و فیودال  درانی، سرزمین فعلی افغانستان تحت حاکمیت دولت

ها زمانی در داخل قلمرو  ترک نژاد یا آریایی نژاد قرار داشته است که مراکز این دولت

 .فعلی افغانستان و زمانی بیرون از آن واقع بوده است 

فغانستان به مناطق حاشیه ای مراکز  پس از انقراض سلسله تیموریان هرات سرزمین ا

قدرت مستقر در ایران، هند و ماوراء النهر مبدل گردیده از مسیر اصلی رشد برکنار  

ماند. عقبماندگی مفرطی که بر حیات اقتصادی و اجتماعی مردمان این سرزمین حاکم  

سلسله آمدن  رویکار  از  پس  محسوس بود،  تغییرات  دچار  نیز  درانی  و  هوتکی  های 

 .نگردید

ها در درون دربار صفویه شکل گرفت و پس از مقابله و سرنگونی آن بر  قدرت هوتکی

ها اساسا در زیر درفش نادر شاه  جایش نشست. هیئت حاکمه و نیروی نظامی درانی

افشار زاده شدند و بعدها با جذب عناصری از درون هیئت حاکمه مغولی هند تکمیل  

وقف   اساسا  درانی  بنیانگذارسلسله  ابدالی  شاه  احمد  سلطنت  ایام  گردیدند. 
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لشکرکشیهای متعدد بر هند گردید و ایام سلطنت تیمورشاه پسرش در اساس با توجه  

 .به حفظ متصرفات پهناور در هند سپری گردید 

های احمد شاه ابدالی بر هند که باعث ایجاد خلاء قدرت سیاسی در هند  لشکرکشی

گردید، از یک جهت زمینه ساز استقرار سلطه استعماری انگلیسها بر نیمه قاره محسوب 

و در  ابدالی  فیودالی  امپراطوری  رفتن  میان  از  تداوم خود  در  میگردد؛ سلطه ای که 

ای فعلی را در پی داشت. در گیریها و  فرجام مستعمره شدن افغانستان در داخل مرزه

نوادهخانه جنگی و استحکام  های  زمینه ساز گسترش  تنها  نه  ابدالی  گان احمد شاه 

انگلیس در مناطق وسیعی از غرب رود سند گردید، بلکه سرانجام   سلطه استعماری 

پای استعمار انگلیس را به کابل نیز کشاند. بدین ترتیب فیودالیزم فرتوت و پوسیده بر 

خاطر حفظ سلطنت به زیر پرچم ارتش  آستان استعمار سرفرود آورد و شاه شجاع به

 .هند بریتانوی خزید

آگست   هفتم  در  ارتش مهاجم استعماری  توسط  تصرف کابل  استقلال    1839با  م 

و دوران سلطه استعمار آغاز گردید. درست از همین زمانی که   مملکت از میان رفت 

کابل حیثیت مرکز خراسان آزاد از قید استعمار را از دست داد و بیک امیرنشین تحت 

تغییر یافت و اسم افغانستان بجای   سلطه انگلیس مبدل گردید، نام رسمی کشور نیز

 .خراسان نشست

این   مبارزات مردمان  ندید.  بخود  روی آرامش  هرگز  افغانستان  انگلیس در  استعمار 

انگلیسی را   ارتش »فاتح«  سرزمین، بارها پوزه خون آلود مهاجمان را بخاک مالید و 

رهبری   عدم موجودیت  بدلیل  قهرمانانه  مبارزات  این  تمامی  اما  نابود کرد.  تارومارو 

ور را از قید استعمار رهایی بخشند. هربار که مبارزات انقلابی در راس آنها نتوانستند کش

گرفت سرانجام تحت کنترل و رهبری اشراف درباری واقع میشد  ضد انگلیس اوج می

و اینان خونبهای را که فقط استقلال کامل کشور میتوانست ارزش حقیقی آن باشد،  



65 
 

پا می زیر  انگلیس شان  اربابان  از  ناچیزی  بدل دریافت مستمری  سلطه  در  و  کردند 

 .مانداستعمار همچنان پا برجا باقی می

لشکر کشی  انگلیس به  با وی  همراه  و  اعاده سلطنت شاه شجاع  بهانه  به  اول  بار  ها 

اشغالگرانه بر کشور اقدام کردند. اما نه تنها ارتش مهاجم انگلیسی با شکست مواجه  

شد بلکه شاه شجاع نیز به سزای اعمالش رسیده توسط مبارزین ضد انگلیسی کشته  

 .عمره انگلیس باقی ماندشد؛ ولی در فرجام کشور همچنان بصورت یک مست

افتاد که روسها به ماوراء النهرو مرو رسیده بودند. به  این حوادث در زمانی اتفاق می

همین جهت علاوه بر انگلیسها، تزاران روس مرجع دیگری بودند که اشراف در باری  

کسوت  می در  که  محمد  دوست  امیر  گیرند  جای  شان  پناه  در  گاهگاهی  توانستند 

مخالفت با شاه شجاع به دامان تزاران روسی پناه برده بود در اوج مبارزات ضد انگلیسی  

های  مردم به کشور برگشت و رهبری مبارزات ضد انگلیسی را در دست گرفت. دسته

های کابل همراهی کردند. اما  نظامی متشکل از مردمان سمت شمال وی را تا نزدیکی

ها در  گلیسمیر شبانه و بصورت مخفیانه از نیروهای تحت رهبری اش فرار کرد و به ان

کابل تسلیم گردید. با تفویض قدرت توسط انگلیسها به امیر دوست محمد، سلطنت  

یعنی محمد  سدوزایی اقوام درانی  از  دیگری  بدست شاخه  امارت  و  رفت  میان  از  ها 

 .ها افتادزایی

ها در افغانستان از ابتدا تا انتها دوران سلطه امپریالیزم و ارتجاع  دوران اقتدار محمدزایی

از چوکات عمومی  بوده است. تفاوت امراء مختلف این سلسله هرگز  های جزئی میان 

نه می و  رفت  فراتر  نه  وامپریالیزم  بوسی استعمار  و آستان  فیودالی  توانست  ارتجاع 

 .فراتررود

عین حالی که مستمری خور   محمد خان در  امیر دوست  پسر  علی خان  امیر شیر 

پان  به  همچنان  تزاران روس داشت. وی  التفات  به  هم  بود، گوشه چشمی  انگلیسها 
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  داشت  قرار عثمانی امپراتوری استحکام و حفظ خدمت در  موقع آن در که –اسلامیزم 

  بود، درنوسان اسلامیزم پان و هاروس ها، انگیس میان مدام وی. دادمی  نشان تمایل –

  هر   در  که  وی  پرداختمی  اسلافش  از  تفاوت  جزئی  اقدامات  به  نوسان  این  خلال  از  و

  روحانی   سید موجودیت  حتی  نهایتا  بود،   انگلیس  خور  مستمری  و  فیودالی  امیر  یک  حال

. نتوانست  حمل   پهلویش   در نیز  را   الدین   جمال   سید  چون   ای   درباری  و  اسلامیست   پان

بهمین جهت سید جمال الدین به دربار قاجاریه و امراء مصر و سرانجام به دربار خلفاء  

عثمانی که یگانه نمونه واقعی و موجود امپراتوری بزرگ اسلامی مورد خواست وی بود  

 .پناه برد در همان جا بمرد 

تحمل انگلیس را  خان  شیرعلی  امیر  اسلامیستی  پان  و  روسی  تمایلات  که  ها 

توانستند بار دیگر به افغانستان لشکرکشی نموده و کابل را اشغال کردند. امیر شیر  نمی 

نمود، به امید  های مردم باور نداشت و بر آنها تکیه نمیعلی خان که به نیروی توده

دریافت کمک از روسها بطرف شمال گریخت؛ ولی بدون اینکه چنین کمکی بدست  

 .آورد، در مزار شریف بمرد

خیانت بزدلیعلیرغم  و  ضدانگلیس  ها  مبارزات  خان،  شیرعلی  امیر  بازماندگان  های 

شهرهای کابل و قبایل و اقوام مختلف کشور اوجگیری روزافزونی یافت. موقعی که این  

ارتش مهاجم انگلیسی در نقاط مختلف کشور   مبارزات قهرمانانه ضربات کاری ای بر 

خاطر مخالفت با امیر شیر علی خان به آغوش  وارد آورده بود، امیر عبدالرحمن که به

مبارزات ضد   امور  زمام  مادامیکه  برگشت. وی  به کشور  بود  برده  پناه  روسی  تزاران 

و   انگلیسی صفحات شمال  مبارزین ضد  همت  به  و  بدست گرفت  را کاملا  انگلیسی 

سازش  های کابل پیش آمد، استعمار از در تسلیم و منطقه شمالی و سایرین تا نزدیکی

درآمده و سلطه آن را در کشور پذیرفت. به این ترتیب یکبار دیگر مبارزات خونین ضد  

های کابل پیش آمد، با  انگلیسی صفحات شمال و منطقه شمالی و سایرین تا نزدیکی
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استعمار از در تسلیم و سازش درآمده و سلطه آن را در کشور پذیرفت. به این ترتیب  

 .یکبار دیگر مبارزات خونین ضدانگلیسی مردمان ما بینتیجه ماند

امیر عبدالرحمن خان که کاملا سر در آستان اربابان انگلیسی اش داشت با سرکوب  

قهری و خشن اقوام و قبایل کشور و برقراری حکومت ارعاب و کشتار، مرکزیت فیودالی  

امیر عبدالرحمن خان با واگذاری مناطق بزرگی  . نمود تامین را کشور در استعماری –

ها معاهده دیورند را با هند بریتانوی به امضاء رساند  از شرق و جنوب کشور به انگلیس

وجود آمد. همچنان در زمان همین امیر بود که  که بر اساس آن خط مرزی دیورند به

در   نیز  ترتیب خطوط مرزی شمال کشور  این  به  و  روسها اشغال شد  توسط  پنجده 

 .هیئت امروزی خود بصورت نهایی تثبیت گردید 

در زمان امیر عبدالرحمن با وجودی که بالای هیچیک از اقوام و قبایل منجمله اقوام 

پشتون کمترین ترحمی نشد، ولی برای بقا ء حکومت استبدادی سیاست شوونیستی 

غلیظی علیه اقوام و قبایل غیرپشتون در کشور اعمال گردید. در این ایام نه تنها مقادیر  

های مربوط به قبایل واقوام غیرپشتون در اختیار  ها و چراگاهقابل ملاحظهای از زمین

ها قرار داده شد، بلکه عده زیادی از مردان و زنان متعلق به اقوام مختلف هزاره  پشتون

 .به برده گی کشیده شدند

فعالیت  و  اول  ایام جنگ جهانی  با  عبدالرحمن  امیر  پسر  امیر حبیب الله  های  امارت 

امپریالیست از سوی  ها مختلف، مصادف بود. در این زمان  تدارکی سالهای قبل ازآن 

تبلیغات  قدرت بود  آنها  جزء  نیز  عثمانی  اسلامی  خلافت  که  محور  در  شامل  های 

انگلیس بخصوص  مقابل  بلوک طرف  علیه  را درکشورهای اسلامی  پیش  شدیدی  ها 

بردند. این امر باعث گردید که در بار فیودالی امیر حبیب الله به دو بخش طرفداران  

نصرالله خان   شامل  طرفداران محود  بخش  تقسیم گردد.  انگلیس  طرفداران  و  محور 

درحالی بودند.  دیگران  و  امیر  پسران  الله  عنایت  و  الله  امان  و  امیر  بخش  برادر  که 
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از این   طرفداران انگلیس را عبدالقدوس خان صدراعظم تحت رهبری داشت هر یک 

بخش  ولی  داشت.  فیودال  حاکمه  طبقه  درون  در  مخالفینی  و  طرفداران  بخش  دو 

های عقب مانده در کشور از  طرفداران محور بدلیل پشتیبانی مذهبی توهم آمیز توده

که   بخصوص  بود؛  برخوردار  مردم  میان  در  وسیعتری  حمایت  از  عثمانی،  خلافت 

روشنفکران درباری، »خوش نام«، پان اسلامیست و پرورده درگاه خلافت عثمانی نیز 

پان اسلامیست بودند.  بخش  دو  این  طرفدار محور در درون دربار خواهان  شامل  ها 

عثمانی  نیروهای محور و مشخصا خلافت اسلامی  از  طرفداری  به  در جنگ  شرکت 

نگ« گرد آمده بودند. در جریان جنگ امیر حبیب الله، در  بودند و به دور »حزب ج

میان گرایشات متضاد انگلیسی و پان اسلامیستی اطرافیانش، بزحمت توانست از ورود  

فعالانه افغانستان به جنگ جلوگیری نموده و به اصطلاح بیطرفی کشور به نفع انگلیس  

س و  اول  جهانی  جنگ  خلال  در  ترتیب  این  به  نماید.  حفظ  با را  آن  از  قبل  الهای 

اما   باقیماند،  برجا  پا  همچنان  برکشور  انگلیس  امپریالیزم  سلطه  اساس  وجودیکه 

 .استحکام قبلی اش را تا حدود زیادی از دست داد

پس از جنگ جهانی اول، تضعیف امپریالیزم انگلیس، خیزشهای وسیع استقلال طلبانه  

های مساعدی را برای پیشبرد مبارزات  در سراسر هند و بویژه انقلاب کبیر اکتبر زمینه

 .وجود آورد استقلال طلبانه مردم افغانستان به

از مرگ امیر حبیب الله تحت قیادت امیرامان الله بقدرت  پان اسلامیست ها که پس 

های مساعد عینی و ذهنی رهبری  سیاسی دست یافته بودند توانستند با تکیه بر زمینه

قریبا صد ساله  مبارزات استقلال طلبانه در کشور را در دست گیرند. سرانجام مبارزات ت

ضد انگلیسی مردمان کشور، پس از پیروزی نسبی جنگ استقلال، سلطه مستقیم و  

انحصاری امپریالیزم انگلیس برحیات سیاسی کشور را پایان بخشید. اما از آنجائی که  

جنگ استقلال از رهبری انقلابی بهره مند نبود و تحت قیادت هیئت حاکمه فئودال 
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پیش برده شد، نه تنها از گستردگی کافی برخوردار نبود، بلکه استقلال و آزادی حقیقی  

 .و کامل کشور را نیز به ارمغان نیاورد

افغانستان و  (  نو مستعمراتی)  سلطنت امان الله خان سرآغاز حالت نیمه مستعمراتی

فیودالیزم محسوب می نیمه  به  فیودالیزم  تبدیلی  پروسه  گردد.  نقطه آغازین آشکار 

از دوران سلطه استعمار انگلیس بر کشور بنا به عوامل   چنانچه قبلا اشاره شد، قبل 

سرمایه و  کالائی  خرده  تولید  رشد  به  رو  حرکت  که  مختلف،  تجاری  و  ربائی  های 

مینطفه محسوب  فیودالی  مسلطه  تولید  شیوه  درون  در  سرمایداری  گردید،  های 

گستردگی و سرعت چندانی نداشته است. پس از برقراری سلطه استعماری انگلیس بر 

کشور، علاوه بر فیودالیزم بومی استعمار خارجی نیز در سرکوب رشد نیروهای مولده  

نه خواس عوامل متعددی  و  علل  به  بنا  انگلیس  نه  نوین سهیم گردید. استعمار  و  ت 

روابط   تنها  و  بپردازد  افغانستان  از  اقتصادی  استعمارگرانه  برداری  بهره  به  توانست 

خارجی کشور را در انحصار و تحت سلطه خود درآورد. بهمین جهت در طول تقریبا 

های سرمایداری ملی مورد  یک قرن حاکمیت استعماری انگلیس بر کشور صرفا جوانه

(  بورژوازی کمپرادور )  سرکوب قرار گرفت بدون اینکه یک بورژوازی خدمتگار امپریالیزم

حتی از میان طبقه حاکمه فیودال پرورش داده شود. از اینجا بود که تمایلات بورژوائی  

که چیزی جز تمایلات بورژوازی بزرگ و  ( دربار فیودالی)  حتی در میان هیئت حاکمه

توانست باشد، با خصایل کم و بیش ضد انگلیسی  بوروکراتیک وابسته به امپریالیزم نمی

و متمایل به رقباء امپریالیست انگلیس یعنی روسیه تزاری، ایتالیا، آلمان و بویژه خلافت  

 اسلامیزم  پان  امپریالیستی  –یافت و آغشته به سموم ارتجاعی  اسلامی عثمانی تبارز می 

 .بود

های بورژوازی تا زمان جنگ استقلال وتوهمات عقبمانده ایدئولوژیک  رشد ناچیز جوانه

ناسیونالیست هم درجریان جنگ و هم درطول    -و سیاسی باعث گردید که عناصر بورژوا
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بوروکراتیک   تمایلات  دارای  که  فیودالی  دربار  رهبری  تحت  الله  امان  سلطنت  ایام 

 .بورژوازی بزرگ بوده و در هیئت استقلال طلبی ضد انگلیسی برآمد داشت، قرار بگیرد 

بورژوا غلیظ  نمایشات  با  خان  الله  امان  سلطنت  و    - ایام  بوروکراتیک  کمپرادوری 

اینکه حتی یک گام   اصلاحات مضحک غرب گرایانه در روبنا مشخص میگردد، بدون 

تجددگرایی   البته  برداشته شود.  فیودالیزم  سلطه  نابودی  زیربنایی در جهت  اساسی 

برد قانونیت  با  نمیتوانست  امانی  لذا  نومستعمراتی  و  باشد  در کشور سازگار  ه داری 

خریدوفروش و نگهداری برده از طرف دولت امانی ممنوع اعلام گردید. گام مهمی که  

قدرتهای   با  اقتصادی  و  تجارتی  قراردادهای  انعقاد  شد  برداشته  اقتصادی  لحاظ  از 

مختلف امپریالیستی، منجمله امپریالیزم انگلیس بود که سرآغاز فعالیتهای اقتصادی  

 .گردد سرمایه داری امپریالیستی مختلف در افغانستان محسوب می

امانی« در سطح بسیار محدودی باقی ماند. دموکراسی   از لحاظ سیاسی »دموکراسی 

های دوران امانی فقط سرخاب و سفیدآبی بود برچهره فرتوت و پوسیده سلطنت  بازی

مستبد، فیودالی و بهمین جهت دموکراسی امانی حتی به سطح پادشاهی مشروطه نیز  

 .نرسید

از کمک های اقتصادی و حمایت سیاسی دولت انقلابی شوروی نیز بهره  دربار امانی 

مند شد. دولت شوراها اولین دولتی بود که استقلال افغانستان از انگلیس را برسمیت  

شناخت و مناسبات سیاسی با کابل برقرار نمود. رژیم امانی که در ایام جنگ استقلال  

ن را توطئه گرانه در محدوده  از گسترش فعالانه نبردهای ضد انگلیسی سرباز زد و آ

امیرعبدالرحمن دوران  شده  پذیرفته  الله)  مرزهای  امان  امیر  کلان  منحصر  (  پدر 

کمکهای   دریافت  بدل  در  و  شوراها  دولت  با  توافق  در  بعد  سالهای  در  نگهداشت، 

های ضدانگلیسی معینی را در مورد شبه قاره  اقتصادی و نظامی از آن دولت، فعالیت

ها در اساس بر پایه توهمات پان اسلامیستی استوار بود. امیر  پیش برد. اما این فعالیت 
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امان الله که رویای خلافت بزرگ اسلامی را در سر میپروراند. در سالهای اخیر سلطنتش 

امتیازات روحانیون را مجددا اعاده نموده و تا حدود زیادی از اصلاحات روبنایی مخالف  

به دست   همچنان  نمود. وی  برجامعه صرفنظر  و مذهبی مسلط  فیودالی  فرهنگ  با 

ت شمالی کشور مبادرت نموده و مرتجعین بخارایی اندازی به مناطق خارج از سرحدا

 .را مورد حمایت وپشتیبانی قرار داد

های دولت امانی مورد توافق امپریالیزم انگلیس که هنوز بر هند  روی همرفته سیاست

علیرغم   را  فیودالی  مذهبی  فرهنگ  نگهبانان  نداشت،  قرار  بود  مسلط  مستقیما 

های مردم بخصوص  های تودهگذشتهای مکرر به نفع آنها از دامان دربار راند و خواسته

 .دهقانان را نه تنها برآورده نکرد بلکه فشار و ستم بر آنها را تشدید نمود

های متفاوتی از هر طرف سربلند  ها و پایهمخالفتها علیه دولت امانی در کشور با انگیزه 

انگلیس غیرمستقیم  و  مستقیم  دخالتهای  با  و  رهبری  کرد  افزون  روز  تثبیت  و  ها 

و   مرتجعین محافظه کار فیودال بر آن، روزبروز دامنه و وسعت بیشتری حاصل نمود 

سرانجام منجر به تشکیل دولت سقوی گردید. اما مبارزاتی که توسط طرفداران امیر  

نادرخان رهبری  تحت  سرانجام  پیشبرده شد  در کشور  قهرمان کمپرادور  )  امان الله 

قرار گرفت و منجر به نابودی دولت سقوی و رویکار آمدن  ( درجه دوم جنگ استقلال

 .دودمان طلائی شد

در زمان سلطنت نادرشاه اصلاحات روبنایی مضحک امانی کنار گذاشته شد و استبداد  

های اقتصادی و مناسبات  های دولت امانی در عرصهفیودالی تحکیم گردید؛ اما سیاست

و  (  نیمه مستعمراتی)  خارجی اساسا ادامه یافت. به این ترتیب حالت نو مستعمراتی

قدرت به  کشور  تبدیلی  وابستگی  پروسته  و  یافت  ادامه  امپریالیستی  مختلف  های 

شوونیستی  نمود. سیاست  جلو حرکت  به  رو  همچنان  فیودالیزم  نیمه  به  فیودالیزم 

پشتون سلطنت  اسکان  زمان  در  غیرپشتون،  قبایل  و  اقوام  به  متعلق  مناطق  در  ها 
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های زیادی  نادرخان یکبار دیگر به شیوه عبدالرحمن خانی در پیش گرفته شد و زمین

 .در مناطق شمال کشور در اختیار ناقلین پشتون قرار گرفت

ظاهرشاهسیاست سلطنت  اول  سالهای  در  نادری  ارتجاعی  دوران  )  های  طول  در 

ابعاد معینی تشدید نیز  (  صدراعظمی هاشم خان نه تنها بلاتغییر باقی ماند، بلکه در 

این ایام شوونیزم طبقه حاکمه بیشتر از پیش سیستماتیزه شد و در ابعاد   گردید. در 

ضد   منفرد  و  پراگنده  مبارزات  گردید.  اعمال  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،  مختلف 

دربار و یا با تکیه برآن، بلکه در  استبداد فیودالی که با اختتام دوره امانی، نه در درون  

ها بخاک بیرون از آن و در مخالفت با آن پیش رفت، مداوما به بی رحمانه ترین صورت

 .وخون کشیده شد

با وخامت   در مواجهه  هاشم خان،  اختتام دوره صدراعظمی  از  دودمان طلایی پس 

اوضاع اقتصادی، نارضایی روزافزون مردم و اوضاع بین المللی نوین پس از جنگ جهانی 

دوم که احیاء گرایش مشروطه خواهی بویژه در میان قشر روشنفکر را در پی داشت،  

ای لرزان بیرون خزید و زمینه سازی در بار  از حصار دیرین استبداد فیودالی با گامه

بمنظور جلب سرمایه بحران  فیودالی  بر  غلبه  و  اردو  تجهیز  امپریالیستی جهت  های 

 .اقتصادی در شکل ناهنجار دموکراسی کذائی شاه محمود تبارز نمود 

تاثیرگذاری  محدودیت و  کشور  العاده  فوق  عقبماندگی  از  ناشی  ذهنی  و  عینی  های 

بسیار اندک مبارزات انقلابی جهان بر نیروهای سیاسی مترقی کشور باعث گردید که  

مبارزات دوره هفت شورا در مجموع نتواند از محدوده مبارزات دموکراتیک طرازکهن  

ضع بسیار  پیدایش  ولی  رود.  فراتر  خواهی  مشروطه  مبارزات و  طبقاتی  پایه  یف 

کمونیستی درکشور و تاثیرپذیری اندکی از ظهور و شگوفایی اردوگاه سوسیالیستی، 

بذرافشانان جانباز ایدئولوژی کمونیستی را در کشتزار خونین دوره هفت شورا پرورش  
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داد. بذرهای افشانده شده توسط این پیشگامان توانست پس از سپری نمودن یک دهه  

 .سردی و برودت دوره استبداد داودخانی جوانه زند 

استبداد   وخونین  قهری  سرکوب  با  تقابل  در  شورا  هفت  دوره  دموکراتیک  جنبش 

امپریالیزم   سوسیال  با  بار  در  داودخانی،  استبداد  دردوره  آن  بدنبال  نمود.  فروکش 

نوخاسته شوروی عمیقا در پیوند قرار گرفته و سرمایه کمپرادوری بوروکراتیک روسی  

ت در تاروپود اقتصاد کشور ریشه دواند. این  در درون کشور قویا بجریان افتاد و به سرع

از   و  تکمیل کرد  را  به نیمه فیودالیزم  فیودالیزم کهن  تبدیلی  پروسه  یکجانب  از  امر 

  بورژوازی  عمدتا –جانب دیگر باعث پیدایش دو طبقه اجتماعی جدید یعنی بورژوازی 

 .گردید جامعه  در  پرولتاریا و –  بوروکرات کمپرادور

پایه گسترش  و  هیئت  استحکام  شدن  وابسته  و  بوروکرات  کمپرادور  بورژوازی  های 

حاکمه کشور به سوسیال امپریالیزم شوروی که پیدایش نهادهای فرهنگی و سیاسی 

وابسته به سوسیال امپریالیزم شوروی را به همراه آورد و ارتش افغانستان را در بست  

های توسعه طلبانه های مساعدی برای تطبیق سیاستتحت کنترل آن قرار داد؛ زمینه

وجود آورد. استبداد داودخانی با خشونت و سفاکی یک دهه  کرملین در افغانستان به 

این دوره نه تنها هرگونه صدای اعتراضی علیه دستگاه   کامل برکشور حاکم بود. در 

  حاکمه با خشونت سرکوب گردید، بلکه سیاست شوونیستی اسکان پشتونها در مناطق 

توسط دولت مورد   ناقلین«  و »قانون  یافته  قانونی  پشتون شکل  غیر  اقوام  به  مربوط 

 .تصویب و انفاذ قرار گرفت

در دوره ده ساله »دموکراسی تاجدار« ظاهرخانی با وجودی که گرایش دربار بطرف  

غرب بیشتر شد، اما سوسیال امپریالیزم شوروی همچنان بزرگترین طرف »معاملات  

 .اقتصادی« و نزدیک ترین »دوست سیاسی« رژیم باقی ماند
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خاطر آرایش ظاهری دستگاه دولتی مفلوک و  قانون اساسی ظاهرخانی که در اصل به

های نیمبند سیاسی نیز »اعطاء« نمود و این امر زمینه  پوسیده بمیان آمد، ضمنا آزادی

اسی گوناگون که تضادهای طبقاتی  نسبتا مساعدی را برای تبارزات علنی نیروهای سی

و ملی در کشور را تا حدودی بازتاب مینمودند فراهم آورد. در این دوره برای اولین بار 

مشخص   مواضع  و  گرایشات  با  گوناگون  سیاسی  نیروهای  افغانستان  تاریخ  در 

  پا   وسیعی  نسبتا  سطح   در   ملی   و   طبقاتی  معین  های ودیدگاه  سیاسی  –ایدئولوژیک  

 .نهادند وجود  بعرصه

بذرهای که در دوره هفت شورا و بعد از آن افشانده شده بود، بر پایه طبقاتی طبقه  

چین،  کمونیست  حزب  رویزیونیستی  ضد  مواضع  تاثیر  تحت  و  کشور  جوان  کارگر 

انقلاب فرهنگی و مبارزات آزادیبخش ملی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین؛ در وجود  

 ه زد و به این ترتیب جنبش کمونیستیجوان  1344سازمان جوانان مترقی در سال  

که بدست  (  جریان شعله جاوید)  کشور زاده شد. جنبش دموکراتیک نوین(  مائوئیستی)

پیشروترین و در عین حال گستردهترین  سازمان جوانان مترقی دامن زده شد، بمثابه

 .جنبش ضدارتجاع، امپریالیزم و سوسیال امپریالیزم در کشور قد برافراشت

حزب دموکراتیک خلق افغانستان« بر پایه طبقاتی بورژوازی کمپرادور بوروکرات که  »

عنوان مبلغ و مروج رویزیونیزم روسی  تا آن زمان رشد نسبتا گسترده ای یافته بود، به

و کارگذار سیاسی سوسیال امپریالیزم شوروی، با صفاتی چون جبهه سائی نوکرمآبانه  

به درگاه سوسیال امپریالیستها، سازشکاری و تسلیم طلبی در قبال دربار، پارلمانتاریزم 

»پرچم«  و مواضع شوونیستی ملی تشکیل گردیده و عمدتا در دو شاخه اصلی »خلق« و  

 .آشکار به فعالیتهای ضدانقلابی و ضد ملی پرداخت

های طبقاتی  ها و گروپهای سیاسی متعدد دیگری نیز با مواضع و دیدگاهعلاوتا دسته 

و ملی گوناگون در عرصه جامعه پدیدار شده و به فعالیت پرداختند. برای اولین بار  
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و دسته نسبی گروپها  پایه رشد  بر  شدند که  پدیدار  افغانستان  در  های سیاسی ای 

  مربوط   ناسیونالیستی  –های مختلف کشور دارای مواضع بورژوا  بورژوازی ملی ملیت

 .بودند مختلف ملیتهای

عکس العمل ارتجاع فیودالی و مذهبی در مقابل این اوضاع بصورت ظهور جنبش سیاه  

التفات   و  ارتجاع منطقه  علنی  پشتیبانی  دربار،  از حمایت محافظه کاران  اخوانی که 

جهات   از  اوضاع  دربار،  انتظارات  علیرغم  نمود.  تبارز  بود،  برخوردار  غرب  امپریالیزم 

روزافزونی غیرقابل کنترل میشد. هیئت حاکمه راه    مختلف به وخامت میگرائید و بطور

خروج از این تنگنا را در تقویت مواضع نیمه فیودالیزم، تشدید گرایش بطرف غرب و  

محدودیت دامنه »دموکراسی تاجدار« سراغ کرد و به این ترتیب زمینه را برای کودتای  

 .سرطان مساعد ساخت 26

سرطان که به موجودیت نظام سلطنتی در افغانستان خاتمه بخشید، با    26کودتای  

بوروکرات،   بورژوازی  تقویت  و  نفع گسترش  فیودالیزم به  نیمه  تحدید  اعلام سیاست 

حمایت   و  نموده  محروم  دیرینش  اجتماعی  پایه  از  را  کشور  حاکمه  هیئت 

تقریبا  امپریالیست اتکاء  از جانب دیگر  العاده ضعیف کرد.  فوق  را  از آن  غربی  های 

یکجانبه بر سوسیال امپریالیزم شوروی و پذیرش ناگذیر وابستگی کمر شکن اقتصادی  

و قیود اسارتبار سیاسی و نظامی آن نه تنها سیادت قهار و انحصاری سوسیال امپریالیزم  

داد، بلکه آن را با خطرات عیان  رار میشوروی را در پیش پای جمهوری داودخانی ق

 .ساختهای غرب نیز مواجه میمه فیودالیزم وتوطئه نی

بدین ترتیب در میان کشمکشها، فشارها و تهدیدات جناحهای مختلف رژیم، طرحهای  

بلندپروازانه و فریب دهنده »ضدامپریالیستی« و »ضدفیودالی« بدست فراموشی سپرده  

های عظیم  شد و بحران اقتصادی آنچنان وخامتی کسب کرد که در نتیجه آن کتله

 .نیروی کار آواره و دربدر شده و به خارج از مرزهای کشور سرازیر شدند
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باج   با  بلکه  و سیاسی  اقتصادی  فشارهای سرسام آور  و  تنها با دشواریها  نه  رژیم که 

خواهی غدارانه سوسیال امپریالیزم شوروی مواجه شده بود، ناگذیر بسوی غرب تغییر  

جهت داد. با این تغییر جهت هر دو جناح »خلق« و »پرچم« حزب دموکراتیک خلق  

سال    سرطان سهم  26افغانستان که در کودتای   برای مدت چند  و  معینی داشتند 

از   دیگری  از  یکی پس  محسوب میشدند  رژیم داود خانی  هیئت حاکمه  از  بخشی 

 .مقامات عالی دولتی برکنار گردیدند

امپریالیزم   یکجانب سوسیال  از  زمانی مشهود شد که  غرب  رژیم بسوی  تغییر جهت 

از جانب دیگر مستشاران   و  بود  تهاجمی گرفته  المللی حالت  بین  شوروی در سطح 

افغانی مزدور  دستههای  و  پرچم)  اشنظامی  و  ارتش (  خلق  بر  عظیمی  سلطه  به 

افغانستان دست یافته بودند. بدینجهت سوسیال امپریالیزم شوروی و باندهای خلق و  

به با  را  تعرضات حریف  توانستند  و  پرچم  با خشونت  ثور  هفت  انداختن کودتای  راه 

 .قاطعیت جواب بگویند

در دوره پنج ساله جمهوری داودخانی، باندهای خلق و پرچم بر اساس سیاست نفوذ  

های سیاسی و نظامی دولت بشدت تقویت شده و برای براه انداختن کودتای  در دستگاه

هفت ثور آماده شدند. اخوان بمثابه عامل فشار قوی از سوی ارتجاع بومی نیمه فیودالی  

بر رژیم، آنچنان عمل کرد که زمینه گرایش رژیم بطرف غرب را فراهم ساخت و در  

فعالیتهای علیرغم ضرباتی که در خلال  و کودتا  نتیجه  در  نظامی  ها متحمل گردید 

به  بنا  مائوئیستی کشور  نوین و جنبش  اما جنبش دموکراتیک  تقویت شد.  مجموع 

تت سیاسی و تش  -عوامل متعدد داخلی و بین المللی، با انحرافات عدیده ایدئولوژیک

 .روز افزون تشکیلاتی دست و گریبان شده و بیشتر از پیش تضعیف گردید

کودتای هفت ثور با بقدرت رساندن باند مزدور به اصطلاح دموکراتیک خلق، بورژوازی  

کمپرادور بوروکرات را در راس قدرت دولتی نشانده و حالت نیمه مستعمراتی کشور را 
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بیشتر از پیش به نفع سوسیال امپریالیزم شوروی تقویت نمود و آن را به مرز حالت  

 .مستعمراتی رساند

واری در صدد   رژیم کودتا به تبعیت از سیاستهای حاکم بر کرملین، با شدت دیوانه 

این   اجرای  اثر  در  برآمد.  بوروکرات  کمپرادور  بورژوازی  پایههای  گسترش  تعمیق 

رقابت با  خردهبورژوازی  اقتصادی  و  سیاستهای  دولت  برانداز  هستی  تهدیدات  و  ها 

سوسیال امپریالیزم مواجه شده سرمایه ضعیف ملی از بیم اختناق، باجدهی و غضب،  

و   راه فرار را در پیش گرفت و نیمه فیودالیزم از موضع بورژوازی کمپرادور بوروکرات 

در جهت تامین منافع آن، علیرغم امتیازاتی که برایش محفوظ ماند، مورد سرکوب  

گردید که برای دهقانان و کارگران  اعمال می  ها بصورتیقرار گرفت. تمامی این سیاست

جز تبلیغات دهن پرکن عوام فریبانه و خانه خرابی روز افزون هیچگونه دستاورد اساسی  

 .ای ببار نیاورد

مانند آن، یک سیاست ماوراء ارتجاعی  دیکتاتوری فاشیستی رژیم کودتا و توحش بی

در جهت نفی کامل دموکراسی را بنمایش گذاشت. این رژیم بنا به ماهیت ضد انقلابی،  

ضددموکراتیک و ضدملی خود نه تنها با نیروهای سیاسی طبقاتی مردمان کشور با  

خشونت و وحشیگری برخوردکرد، بلکه هر گونه نارضایتی و اعتراض و حتی سکوت  

نه افراد را با درندگی سبعانه پاسخ گفت. رژیم کودتا تمامی اقدامات خود را با  بیطرفا

اعمال شوونیستی مشمئز کننده ای همراه ساخت و در تلاش جهت نفاق افگنی میان  

ملیت های مختلف کشور حتی شعارهای سخیفانه برتری نژادی ملیت حاکم  مردمان 

 .را بلند کرد

از لحاظ ایدئولوژیک رژیم کودتا از یکجانب اختناق گسترده فرهنگی و تفتیش عقاید  

قرون وسطائی را با ابعاد گسترده ای اعمال نمود و از جانب دیگر با توسل به خشنترین 
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اندیشه تبلیغ  به  زورگویی  هرزگی  شیوههای  و  فساد  و  پرداخت  رویزیونیستی  های 

 .اخلاقی را منظما دامن زد

نماینده   بمثابه  حاکم  باند  ایدئولوژیکی  و  سیاسی  اقتصادی،  عملکردهای  و  مواضع 

و   جامعه  دیگر  اقشار  و  طبقات  تمامی  مخالفت  مورد  بوروکرات  کمپرادور  بورژوازی 

مبارزات   سطح  به  سریعا  مخالفتها  این  گرفت.  قرار  کشور  سیاسی  نیروهای  تمامی 

بات جدی بر پیکر رژیم کودتا آن را تا  مسلحانه وسیع تکامل نمود و با وارد آوردن ضر

و وحشیانه رژیم   مرز نابودی سوق داد. علیرغم شرارتها و ویرانگریهای نظامی وسیع 

کودتا این مبارزات اوجگیری روز افزونی یافت و بدین صورت بقای ننگین رژیم کودتا  

سوسیال   متجاوز  قشون  توسط  کشور  اشغال  و  روسها  نظامی  مستقیم  مداخله  به 

 .ریالیزم شوروی مشروط گردید امپ

به افغانستان و اشغال    1358جدی    6تهاجم نظامی سوسیال امپریالیزم شوروی در  

زیر   را  کشور  خلقهای  حقوق  و  منافع  ملی،  آزادی  استقلال،  که  آنها  توسط  کشور 

های سربازان متجاوز پا مال نمود، آن حرکتی بود که کشور ما را به یک مستعمره چکمه

تحت اشغال مبدل کرد. در عین حال این حرکت سوسیال امپریالیستی تجاوزکارانه  

گامی بود در جهت نزدیک شدن تزاران نوین به آبهای گرم بحرهند و خلیج فارس که  

وابسته اش را در منطقه مورد  منافع بلوک امپریالیستی رقیب »شوروی« و ن یروهای 

 .ضربت و تهدید جدی قرار داد

ثور علیه رژیم مزدور در افغانستان براه افتاد و مقاومت   7مبارزهای که بعد از کودتای 

وسیع و سرتاسری ای که علیه قوای متجاوز سوسیال امپریالیزم کران تا کران کشور  

های مردم،  های خود جوش تودهرا در بر گرفت، بشکل مخلوطی از مبارزات و مقاومت

و نظامی نیروهای ارتجاعی وابسته به امپریالیزم غرب و  تحریکات و مبارزات سیاسی 

مبارزات نیروهای انقلابی و ملی تبارز نمود. تسلط فرهنگ فیودالی بر جامعه، موجودیت  
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ماسک دروغین دموکراسی و ترقیخواهی بر چهره رژیم مزدور و ادعاهای کمونیستی 

رژیم موجودیت  شوروی،  امپریالیزم  و  سوسیال  پاکستان  و  ایران  در  ارتجاعی  های 

های چینی و ارتجاع عرب، عوامل  حمایت بیدریغ امپریالیستهای غربی، رویزیونیست

مساعدی بودند که تسلط روز افزون نیروهای ارتجاعی وابسته به امپریالیزم غرب را بر  

عدم   از طرف دیگر  افغانستان باعث گردیدند.  امپریالیستی در  مقاومت ضد سوسیال 

و   یکسو  از  انقلابیون  برای  کشور  و  منطقه  المللی،  بین  سطح  در  اوضاع  مساعدت 

راهانحرافا و  ایدئولوژیک  گمیت    عدم   بویژه  و  کشور  کمونیستهای  سیاسی  –های 

  انقلابی  رهبری به قادر که مائوئیست – لنینیست – مارکسیست  حزب یک موجودیت

نیروهای    و   هاکمونیست  که   گردیدند   باعث  دیگر   سوی   از   باشد   مردم  مقاومت  و   مبارزات

پی موثر، مستقل،  نقش  نتوانند  مقاومت  انقلابی ملی  کننده ای در  رهبری  و  شرونده 

مردم بازی نمایند. این نیروها عمدتا به دنباله روی از مبارزات و مقاومت خود بخودی  

تسلیم   فیودالی مواضع  ارتجاعی  نیروهای  قبال  پرداختند و حتی در  تودههای مردم 

سوسیال   مقابل  در  طلبی  تسلیم  سطح  تا  حتی  بعضا  که  کردند  اتخاذ  طلبانهای 

های شوروی و مزدوران شان انکشاف نمود. این امر اگر از یکجانب باعث  یالیستامپر

ضربت خوردن پیهم و مداوم نیروهای متذکره گردیده و نقش آنها را در مقاومت ضد  

سوسیال امپریالیستی از لحاظ سیاسی و نظامی روز بروز کاهش داد، از جانب دیگر در  

ارتجاعی وابسته به امپریالیزم غرب، زمینه  پهلوی سایر عوامل مساعد بحال نیروهای  

وجود آورد تا آنها بتوانند بطور روز افزونی مبارزات و مقاومت خود  مساعد دیگری نیز به

 .های مردم را در تحت سلطه خود قرار دهند جوش توده

افغانستان به آن روبرو شد،   در هر حال مقاومتی که سوسیال امپریالیزم شوروی در 

فصل خونینی از مبارزات ملل و خلقهای تحت ستم علیه امپریالیزم جهان را تشکیل 

میدهد. این مقاومت از یکجانب ضربه پذیری و شکست پذیری سوسیال امپریالیستها 

های مهیب نظامی و تسلیحاتی شان نشان داد و از  ها را علیرغم توانایی و امپریالیست



8۰ 
 

مقابله علیه یک قدرت   جانب دیگر ظرفیت جانبازی بی همتای مردمان کشور را در 

ها در طول دوره تقریبا  اشغالگر به نمایش گذاشت. سبعیت نظامی سوسیال امپریالیست

یک دهه اشغال و مقاومت علیه آن، درحدود دو میلیون کشته و معلول، شش میلیون  

آواره و تخریب وسیع هزاران روستا و چندین شهر را بر مردم افغانستان تحمیل نمود. 

اما مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی علیرغم عدم موجودیت رهبری انقلابی در راس  

پیش رفت و ضربات  جدی مواجه نشده و فروکش نکرد، بلکه خروشان بهآن، با فتور  

 .کاری بر پیکر اشغالگران وارد آورد

مقاومت مردم افغانستان یکجا با سایر عوامل بین المللی و عوامل داخلی »شوروی«  

عمومی   استراتیژی  چوکات  در  شوروی  امپریالیزم  سوسیال  که  گردید  باعث 

گرباچف(پروستریکا و گلاسنوست)در صدد عقبکشی نظامی از افغانستان برآید. اولین 

از  نشانه  بودند  عبارت  افغانستان  در  شوروی  امپریالیزم  سوسیال  تصمیم  این  های 

سرنگونی ببرک کارمل، بقدرت رساندن نجیب و اعلام »مشی مصالحه ملی« از جانب  

 .رژیم مزدور کابل

اعلام مشی مصالحه ملی و آتش بس یکجانبه از طرف رژیم مزدور و حصول اطمینان  

امپریالیزم  امپریالیست سوسیال  تصمیم  از  منطقه  در  شان  وابستگان  و  غربی  های 

متخاصم   طرف  دو  میان  مناسبات  افغانستان،  از  قوایش  خروج  بر  مبنی  شوروی 

  از   ای  حلقه بمثابه و کرده  خارج   عمومی تقابل از  را کشور در ارتجاعی –امپریالیستی 

  و   شوروی  امپریالیزم  سوسیال  میان  تقابل  –  تبانی  روند  المللی  بین  حلقات

 .نمود  وارد تقابل - تبانی جدید مرحله به غربی هایامپریالیست

از   قوای شوروی  برای خروج  وروغن آبرومندانه ای  رنگ  ژنو که  نامه  موافقت  امضاء 

افغانستان فراهم کرد، سرآغاز جدی و آشکارا و در عین حال چهار چوبه رسمی مرحله  
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 افغانستان  در   ارتجاعی  -   امپریالیستی  متخاصم   نیروهای  مناسبات   تقابل   –جدید تبانی  

 .نمود معین را

های خاصی را  در امضاء موافقت نامه ژنو هر یک از طرفین معاقدین، اهداف و برنامه

تعقیب میکردند. سوسیال امپریالیزم شوروی و رژیم مزدور کابل که شکست نقشههای  

دیدند، در چهارچوبه استراتیژی عمومی گرباچف در  اشغالگرانه استعماری شان را می

جهت سازش با غرب و نیروهای وابسته اش و به منظور حفظ و تثبیت سلطه شان بر  

می  تبدیل افغانستان  نومستعمراتی  سلطه  به  را  استعماری  مستقیم  سلطه  خواستند 

نموده و در ضمن خروج قوای متجاوز از کشور را شکل به اصطلاح محترمانه ای بدهند.  

های  اما طرف دیگر یعنی احزاب پشاوری، ارتجاع پاکستان و عرب، چین و امپریالیست

غربی به این نظر بودند که در صورت خروج قوای شوروی از افغانستان، رژیم کابل به  

زودی از میان خواهد رفت و آنها بر کشور مسلط خواهند شد. امضاء موافقت نامه ژنو  

در عین حال نشان دهنده اطمینان پاکستان، ارتجاع عرب و امپریالیزم غرب در مورد  

امپریالیزم شوروی و رژیم    سلطه شان بر مقاومت و قبول این امر از جانب سوسیال 

 .مزدور کابل بود

پس از امضای موافقت نامه ژنو و آغاز خروج قوای شوروی هر یک از طرفین معاقدین 

نقشه و  اهداف  نمودن  عملی  جهت  در  سوسیال  آن  گرفتند.  آمادگی  شان  های 

های شوروی و مزدوران شان از یکجانب به تسلیح و تجهیز فوق العاده رژیم  امپریالیست

عالی  ایجاد کمیسیون  با  را  آشتی ملی  و  از جانب دیگر طرح مصالحه  و  پرداختند 

مصالحه ملی، تدویر لویه جرگه از متنفذین طرفدار شان، تدوین و قانون اساسی جدید  

به جمهوری افغانستان و همچنان تدوین  بنام قانون اساسی آشتی ملی، تغییر نام دولت  

مالکیت آب و زمین، سرمایه گذار  خصوصی و سایر موارد بیشتر از    قوانینی در مورد 

های شان را در جهت جلب و یا خنثی  ها فعالیت پیش وضاحت بخشیدند. گذشته از این

خاطر پیشرفت در این راه تمامی  نمودن سران فیودالی جبهات جنگی افزایش داده و به
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و  شیوه از طرف دیگر نیروهای ارتجاعی وابسته به غرب  های ممکنه را بکار گرفتند. 

از   باداران منطقوی و جهانی آنها که در تصور سرنگونی فوری رژیم مزدور کابل بعد 

خروج قوای شوروی از افغانستان بودند، برای تسخیر کامل قدرت در کشور آماده شده  

گرد آورند که سرهمبندی شورای نام نهاد    و تلاش نمودند صفوف متفرق شان را یکجا

راولپندی و تشکیل به اصطلاح حکومت مؤقت، تدارک برای حمله به جلال آباد و سایر  

 .را نشان میداد  شهرها و نهایتا کابل اوج تلاشهای شان

علیه   و ملی در مخالفت  دموکرات  انقلابی،  نیروهای کمونیست،  نقش  میان  این  در 

  کشور،  در  ارتجاعی  –  امپریالیستی  طرف  دو   میان   تقابل  –قرارداد ژنو و آغاز روند تبانی  

  و   محدود بسیار سطوح در هم آن هاییاعلامیه و هانوشته پخش و نشر حدود در صرفا

  خوجه   و  هاجهانی  سه .  ماند  باقی  مردم  میان  در   دامنه   کم  شفاهی  تبلیغات  با  توام

  آشکار   بیش  و   کم   دفاع با  ملی«   و   »دموکرات  دستههای  بعضی  و   آشکارونهان  هایایست

  با  همگامی  و  همراهی جهت  در  آن، قبال  در  رضایت  با  توام سکوت  یا  و  ژنو قرارداد  از

 .شدند آماده  ارتجاعی – امپریالیستی جدید  روند

های مردم و بدنه مقاومت، سرخوش از نزدیکی حصول استقلال  در چنین شرایطی توده

های نظامی و اساسا به لحاظ فقدان دورنمای  و فرارسیدن روز آزادی و غره از پیشروی

 .سیاسی روشن از لحاظ سیاسی در واقع منتظر باقی ماندند

 خروج قوای شوروی اوضاع پس از

و   از افغانستان حالت مستعمراتی برکشور را خاتمه داده  تکمیل خروج قوای شوروی 

 علیه مسلحانه مبارزه اما.  داد قرار فیودالی  نیمه –حالت نیمه مستعمره  آنرا مجددا به

امپریالیزم شوروی ادامه یافت، زیرا که رژیم کابل همچنان پا برجا   سوسیال مزدور رژم

باقی ماند . درین حالت نیروهای وابسته به امپریالیزم غرب، ارتجاع پاکستان وعرب که 

سلطه شان برمقاومت اطمینان داشتند و خود را درچند قدمی تسخیر قدرت سیاسی    از
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پلان حمله وتسخیر شهر در کابل می غربی شان  اربابان  بدستور وهدایت  های  دیدند 

برای حمله و تسخیر کابل روی    پیش درآمدی جلال آباد، خوست و قندهار را بمثابه

سروصدای زیاد براه افتاد   دست گرفتند . اما این سلسله عملیات نظامی همانگونه که با

را می این شکست  عوامل مختلف   . انجامید  به شکست  نیز  زیاد  توان  با سروصدای 

 :مختصرا بصورت ذیل بیان نمود

پیشبرد مبارزات    نیروهای ارتجاعی وابسته به امپریالیزم غرب در  : ک وامل ایدئولوژی ع.  1

بعنوان حربه اصلی ایدئولوژیک استفاده   « جهاد مقدس درراه اسلام»مذهب و   شان از 

. این حربه علیرغم اینکه هنوز هم بصورت مؤثری به نفع این نیروها قابل  نمایندمی

. علل این امر عبارت  برائی خود را از دست داده بود  استفاده بود، اما تاحدودی کارآئی و 

ن  مسلما»اسلام برمردم،  ستم ماوراء ارتجاعی به نام مذهب و بود از: تحمیل استبداد و

جنگ«کشی از  ناشی  وهای  فیدرگیری  ها  مجاهدین،  های  مختلف  نیروهای  مابین 

  ترویج وهابیت و اخوانیت در مخالفت با اعتقادات مذهبی سنتی مردم توسط بعضی از 

احزاب اسلامی و چنگ انداختن رژیم کابل به عامل مذهب تا سرحد اساسی قرار دادن  

 . قانون اساسی اش اسلام برای تمامی قوانین کشور در

علل سیاسی گوناگونی درین مورد دخالت داشته اند که مهمترین : عوامل سیاسی  . 2

 :نزدیکترین آنها عبارت بوده اند از و

و دخالتبرگذاری شورای سرهم(  الف راولپندی  عوامل  بندی شده  بسیار آشکار  های 

. این شورا اگرچه منجر به  پاکستانی و عرب و هم قماشان دیگرشان درجریان کار آن

ایجاد حکومت مؤقت صبغت الله مجددی گردید، اما حکومت متذکره به علت اینکه  

را    مردم وحتی صفوف متوسط و پائینی نیروهای منسوب به خود احزاب پشاوری آن

توانست از  دانستند، نمینه از خود شان بلکه ساخته عوامل پاکستانی و سعودی می
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نشدند برای   . بدین سبب احزاب پشاوری قادرپایه واقعی درمیان مردم برخوردار باشد

 .وجود بیاورندنقشه تهاجم عمومی نظامی شان بسیج توده ای کافی به

بر ملا شدن بسیار آشکار نفاق غیر قابل علاج میان احزاب پشاوری واحزاب وابسته  ( ب

الله   صبغت  حکومت  تشکیل  و  راولپندی  شورای  برگذاری  درجریان  ایران  رژیم  به 

مجددی که باعث شد حکومت مؤقت مجاهدین بدون شرکت احزاب وابسته به ایران  

 . تشکیل شد

  و   سران  اتفاق   به  قریب  اکثریت  بر  حاکم  غلیظ  شوونیزم  صریح   بودن   آشکار  (ج

الله    گردانندگان  صبغت  مؤقت  حکومت  و  شورا  تشکیل  درجریان  پشاوری  احزاب 

های غیر  مجددی که نه تنها باعث بر انگیخته شدن احساسات ملیتی درمیان ملیت

در را  احساساتی  چنین  بلکه  گردید،  آنها  علیه  درمخالفت  جمعیت  »میان    پشتون 

 . های شورا وحکومت متذکره نیز به شدت دامن زدپایه یعنی یکی از «اسلامی

و مجاهدین ووحشیگری (د عرب درهای ددمنشانه مشاوران  اخوانی  و  جریان    هابی 

ها،  آباد که باعث برافروخته شدن احساسات ناسیونالیستی مردم علیه عرب  جنگ جلال

 . ها گردیدها و اخوانیوهابی 

 :عوامل نظامی. 3

 . کابل  مزدور دولت نظامی نیروهای ازتوانمندی نادرست برآورد (الف

  تسخیر  برای منظم بزرگ عملیات به  زدن دردست مجاهدین رزمی آمادگی  عدم (ب 

 . بزرگ شهرهای

 پاکستانی  جنرالان  پردازانه  خیال   افکار از  ناشی  که   جنگی هاینقشه  نادرست  تدوین  (ج

 . مشاوران عرب وآمریکایی آنها بود و
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مربوطه    (د جبهات  نظامی  فرماندهان  علنی  حتی  و  مخفی  نیمه  مخفی،  ارتباطات 

 . های کلان دولتی توسط آنهادریافت رشوه  و بادولت کابل

قتل وکشتار بیمورد سربازان تسلیم شده دولتی توسط مجاهدین که انعکاس آن در   (ه

 . میان قوای دولتی باعث پایداری بیشتر سربازان دولتی گردید

شکست لشکر کشی انگلیس مآبانه حکومت مؤقت مجاهدین به نحود مؤثری در بی  

تضعیف نظامی احزاب ارتجاعی مستقر در پشاور نقش بازی نموده    آبرویی سیاسی و

های خارجی در حد شناسائی همان  وروند شناسایی حکومت مؤقت آنها را توسط دولت

اولیه   امر   این.    ساخت  متوقف(  عرب  متحده  امارات   سودان،   –سعودی  )  سه دولت 

  نظامی   روحیه  و  گردانیده  بیشتر  حیاتش  ودوام  بقاء  برای  را  کابل  رژیم  اطمینان  همچنان

 . بخشید بهبود حدودی  تا اشرا

اوضاع افغانستان رونما گردید در همسوئی با   انکشافاتی که بدنبال شکست متذکره در

 پیش  از  بیشتر  را  ارتجاعی  –اوضاع بین المللی پروسه سازش ومصالحه امپریالیستی  

  نیروهای   توسط  کابل  رژیم  قهری  سرنگونی  سیاست  بودن  وعملی  داده  سوق  بجلو

 . داد  قرار سوال تحت را غرب امپریالیزم به وابسته

افتضاحات حاصله از تشکیل شورای راولپندی و حکومت مؤقت صبغت الله مجددی و  

نقشه احزاب  شکست  قبلی  سیاسی  افتضاحات  ادامه  به  حکومت  این  نظامی  های 

ارتجاعی پشاوری باعث گردید که بعضی از سران فیودالی جبهات مربوط به این احزاب  

درداخل کشور در جهت تامین منافع شان بیشتر ازپیش بطرف سازش با رژیم کابل  

وپایه زیادی  متمایل شده  عده  همچنان   . تقویت کردند  را  تبانی  روند  فیودالی  های 

به احزاب اسلامی شیعه مذهب نیروهای داخلی مربوط  رژیم  )  ازسران  احزاب مزدور 

خاطر تامین منافع شان و دستیابی به پول واسلحه بطرف رژیم کابل نزدیک  به( ایران

 . شده و در مسیر مصالحه و سازش با آن قرار گرفتند



86 
 

و  از نومستعمراتی  رژیم  بمثابه یک  کابل  رژیم  دیگر  تجاوز سوسیال    جانب  بازمانده 

امپریالیزم شوروی بر کشور نیز به هیچوجه نتوانست از ثبات و استقرار قابل اطمینانی 

گردد پایهبرخوردار  حدودی  تا  نتوانست  رژیم  با وجودیکه مشی مصالحه ملی  های  . 

های اجتماعی ارتجاعی اشرا گسترش داد،  فیودالی اشرا مستحکم کرده وبراین مبنا پایه

های اصلی رژیم را روز بروز بیشتر  هم گسیختگی درونی وتزلزل پایه  اما از طرف دیگر از 

. پیشرفت روند سازش و مصالحه با نیمه فیودالیزم وبورژوازی کمپرادور غربی از  کرد

امتیازدهی  حاصل  طریق  دیگر  بطرف  کابل  رژیم  واقتصادی  سیاسی  افزون  روز  های 

به گردید وابسته  بوروکرات  کمپرادور  بورژوازی  منافع  که  میزانی  بهمان  امر  این   .

و تشنج  ساخت  محدود  را  شوروی  امپریالیزم  درمیان    سوسیال  بیشتری  شاریدگی 

وجود آورد  به( های رویزیونیست متحدش سازمان حزب مزدور و ) های اصلی رژیم پایه

 . و رژیم را بیشتر از پیش ازدرون متزلزل ساخت

ایدئولوژیک     ها امپریالیست  سوسیال  تمامی  اخیر   سالهای  در  ایکه   سیاسی   – بحران 

  درمیان   ای گسترده و عمیق تاب باز است فراگرفته جهانی درسطح هارا ورویزیونیست

  داخلی   سیاسی  –  ایدئولوژیک  وبحرانات  داشته  جهان  سراسر  رویزیونیستی  نیروهای

 بود  سیاسی  –پایه همین بحرانات ایدئولوژیک    بر  واقع  در.  میزند  دامن  بشدت  را  آنها

با    سازشهای  برمبنای  رژیم  درون  از  هائیدسته  که مزدور  دولت  رهبری  از  مستقل 

 . ناکام با آنها ریختند نیروهای وابسته به امپریالیزم غرب طرح کودتاهای مشترک

توده  حالتی  مرتجعین درچنین  منافع  توپ  دم  گوشت  بمثابه  اینکه  کما  مردم  های 

خرید   در مسیر سازش و مصالحه میان آنها مورد معامله و  یا  رنگارنگ قربانی شدند و 

فروش قرار گرفتند، روز بروز بیشتر از پیش نسبت به اوضاع جاری کشور سردرگم و   و

نیروهای    مسیر دوری گزیدن از   ر آینده د  بدون دورنمای روشن از   سرخورده شده و 

چنین وضعیتی به علت عدم    . درارتجاعی وابسته به غرب و رژیم کابل قرار گرفتند

کار دیگری،  وعوامل  انقلابی  کمونیست  حزب  نیروهای    موجودیت  ازدست  چندانی 
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کمونیست، دموکرات وملی ساخته نشد و سردرگمی سیاسی موجود درجامعه همچنان  

 . بحال خود باقی ماند

 

 

 

 اوضاع عمومی سیاسی فعلی افغانستان 
چنانچه ملاحظه گردید مقاومت خونین وحماسی یک دهه علیه ارتش مهاجم سوسیال  

امپریالیستی شوروی اگر از یکجانب توانست در پهلوی سایر علل وعوامل، قوای متجاوز  

های  نشد منافع اساسی توده  ولی ازجانب دیگر قادر   را بخروج از افغانستان مجبور سازد،

 فیودالیزم  نیمه  امپریالیزم،   –چنگ سوسیال امپریالیزم    آنها را از  را تامین نموده  مردم ما

  که   فعلی  فیودالی  نیمه  – افغانستان نومستعمره    بخشد . در   رهایی  کمپرادور   وبورژوازی

های مختلف  امپریالیزم وسوسیال امپریالیزم بخش   به  وابسته  گوناگون  ارتجاعی  نیروهای

حدود   رد اند و های مختلف تجزیه کردهرا به پارچه  عملا این کشور   آن چنگ انداخته و 

واقع تحت سلطه   های دیگر یا درکشور یک سوم مجموع نفوس آن بعنوان پناهنده در

برد، وضعیت بسیار بغرنج،  های ارتجاعی و امپریالیستی خارجی مختلف بسر میدولت

 . متحول است عین حال سیال و پیچیده و در

بدنبال آن خروج قوای سوسیال امپریالیزم    زمان به امضاء رسیدن موافقتنامه ژنو و  از

امپریالیست میان  سازش  و  تبانی  جریان  همچنانکه  حال  تا  کشور  سوسیال  از  و  ها 

امپریالیزم شوروی در سطح بین المللی بیشتر از پیش برجسته تر گردیده، تلاش آنها  

غرض تحقق سازش و مصالحه درافغانستان نیز بصورت روز افزونی تشدید یافته است  

. به یقین دستیابی به این امر برای سوسیال امپریالیزم، امپریالیزم و مزدوران شان در  
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بود نخواهد  تضادین ا  . درافغانستان آسان  و  جا  باهم گره خورده  های متعددی چنان 

به را  پیچیده ای  برای  اوضاع  و سازش  جهت مصالحه  اند که حل آنها  وجود آورده 

. اما علیرغم این واقعیت سوسیال امپریالیزم و امپریالیزم به سختی ممکن خواهد بود

باید پذیرفت که جریان سازش و مصالحه میان آنها سیر رو برشد دارد ولو اینکه باکندی  

باشد . در واقع باید پذیرفت که بنا به وضعیت خاص افغانستان تحقق و بطائت توام می 

  مدت   دراز جریان  یک  بمثابه  آگاهانه درینجا،   ارتجاعی  –سازش و مصالحه امپریالیستی  

 غربی هایامپریالیست  میان سازش و تبانی فعلی شرایط در.  است شده گرفته نظر مد

 .رسدمی بنظر جسته بر خیلی  شوروی امپریالیزم سوسیال و

روی الغای    موافقه   آلمان،  مجدد  حدت و  برلین،   دیوار فروریختن  شرقی،   اروپای   حوادث  

سازش  های بسیار روشن این تبانی ورسمیت پیمان نظامی وارسا و جنگ خلیج نمونه

اوضاع افغانستان دو طرف متذکره روی حل    را به نمایش گذاشته است . دررابطه با 

موافقه رسیده اند و درنتیجه امکان تحقق تبانی و سازش   وفصل صلح آمیز قضیه به 

ولی    -امپریالیستی  . است  گردیده  تقویت  پیش  از  بیشتر  کامل  بصورت  ارتجاعی 

بمثابه  امپریالیستی  امپریالیستی و سوسیال  نیروهای مختلف  میان  تضاد  ازآنجائیکه 

ها و نتایج معین و مشخص خود را دارند مناسیات میان  یک تضاد اصلی جهانی عملکرد

 .باشد، منجمله در افغانستانآنها درمجموع مخلوطی از تبانی وتقابل می

کابل شدیدا ضعیف بنظر    حال حاضر نیروهای جنگ طلب در درون رژیم مزدور   در

از درون حزب حاکم وسیعا   « مشی مصالحه ملی»و  « پروستریکا»رسند. مخالفین می

بلا مزدور  بررژیم  نجیب  حاکمیت  و  شده  میتصفیه  بنظر  دررسدمنازع  اما  میان    . 

های غربی گرچه جنگ طلبان تا حدود زیادی نسبت  نیروهای وابسته به امپریالیست 

هنوز هم از قدرت زیاد برخورداراند، بخصوص   رسند، اما تا به گذشته ضعیف بنظر می

چنان  های غربی هم ارفاق حلقات معینی از ارتجاع منطقه و امپریالیست  که شفقت و

 .باشد شامل حال شان می
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اش بخصوص پس از تبدیل شدن  «مشی مصالحه ملی»کابل در رابطه با    رژیم مزدور

نماید،    «پیشرفت»توانسته است    «حزب وطن»به    «حزب دموکراتیک خلق» زیادی 

راه  »را خوانده و    « انقلاب ثور»تحقق کامل این مشی یکسره فاتحه    آنچنانکه غرض 

 . را کاملا باطل اعلام نموده است «سرمایه داری رشد غیر

جانب دیگر هواداران شاه سابق، احزاب اسلامی سه گانه، بخشی از احزاب اخوانی،    از

احزاب اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی ایران و تعداد زیادی از فرماندهان نظامی 

های شان با مسیر  داخل کشور نیروهای اند که طرحات، راه حل پیشنهادی و عملکرد

سازش به اصطلاح راه حل سیاسی قضیه افغانستان منطبق است . این نیروها   مصالحه و

با رژیم مزدورکابل و همچنان سوسیال امپریالیزم به درجات مختلفی مصروف سازش  

چنین حالتی حتی   . در و زد وبند بوده و بعضا آشکارا در پهلوی رژیم قرار گرفته اند

های نظامی احزاب اخوانی جنگ طلب نیز در اساس نه بمنظور سرنگونی قهری  فعالیت 

به بلکه  کابل،  بهرژیم  مذاکرات  میز  سر  بر  بیشتر  امتیازات  کسب  برده  خاطر  پیش 

 . شودمی

را نیز نباید   «چپ»ین میان نقش خائنانه و وطنفروشانه بخشی از نیروهای سابقا ا در

آشکارا در پهلوی   "حزب عدالت دهقانان"ها از قبیل  ینا . نیروهای ازفراموشی سپرد  به

مشی مصالحه  "مزدور کابل در راه تحقق  ا بمثابه بخشی از رژیم    نجیب مزدور ایستاده و

ما بخش دیگری از آنها که تا حال جرئت برآمد آشکار  . ابه تپ وتلاش مشغول اند  "ملی

های توطئه آمیزی از قبیل  را با استفاده از راه  های شانها و وطنفروشیرا ندارند خیانت

می  پیش  درافغانستان  صلح  و  پارلمانی  دموکراسی  تحقق  راه  در  که  مبارزه  برند 

رژیم مزدور کابل    "مشی مصالحه ملی"مناسبترین بستر برای دستیابی به آنها همانا  

 . باشدمی



9۰ 
 

ارتجاعی اسلامی همچنان ادامه دارد  جریان فاصله گرفتن توده های مردم ازنیروهای 

وبا توجه به بحرانی شدن جدی اوضاع پشتوانه امپریالیستی و ارتجاعی این نیروها در  

رابطه با اوضاع خلیج وشرکت مستقیم بعضی ازین نیروها درجنگ خلیج، بیشتر ازپیش  

یکجانب نتوانسته است و نمیتواند از ثبات   . رژیم مزدور کابل که از تشدید خواهد شد

همچون گذشته فاقد پایه توده ای وسیع و غیر    و  استقرار مطمئنی برخوردار باشد   و

جانب دیگر پشتگاه سوسیال امپریالیستی اش به نحو فوق العاده ای   از محبوب است و

بحران زده است، کما اینکه از جریان متذکره به علت غیر فعال شدن روز افزون جبهات  

می سود  معینی  تاحدود  مخالفین  تودهجنگی  فعالانه  جذب  به  قادر  مردم  برد؛  های 

 . نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواضع طبقانی نیروهای سیاسی افغانستان  وضع طبقات و 
مطالعه اوضاع طبقات مختلف جامعه و مواضع نیروهای سیاسی نماینده این طبقات  

  وبرمبنای  بوده  کشور  وسیاسی اجتماعی –حلقه کلیدی شناخت از وضعیت اقتصادی  
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 سازدمی میسر  ما برای  را انقلاب دوستان  از شناخت  مختلف، سیاسی نیروهای موقف

. 

نیمه فیودالی افغانستان موجود اند عبارت اند    -طبقاتی که درجامعه نیمه مستعمره  

 :از

طبقه فیودال، طبقه بورژوازی کمپرادور، طبقه بورژوازی ملی، طبقه خرده بورژوازی،  

 . طبقه دهقان، طبقه کارگر و علاوتا اراذل واوباش بمثابه قشر انفعالی جامعه

 طبقه فیودال 
رامورد  بط  دهقانان  فیودالی  استثمار  نظام  درچوکات  که  ایست  طبقه  فیودال،  قه 

قرار می وارتجاعی استثمار  ترین  عقبمانده  وعامل  طبقه حامل  این  ازآنجائیکه   . دهد 

می  افغانستان  در  تولیدی  مناسبات  سیاسی  ترین  اقتصادی،  پیشرفت  مانع  باشد، 

نمی بازی  پیشرونده  و  نقش مترقی  هیچگونه  و  بوده  طبقه  وفرهنگی جامعه   . نماید 

پایه از  یکی  امپریالیستی  فیودال  امپریالیستی و سوسیال  های اصلی اجتماعی سلطه 

بشمار میمی بورژوازی کمپرادور  تقویت  و  برای رشد  بستر اصلی  و  طبقه  . رودباشد 

 پردازدفیودال براساس مناسبات نیمه فیودالی مسلط برجامعه به استثمار دهقانان می

. 

مناسبات نیمه فیودالی آن مناسباتی است که اساس تولید خود کفایتی دوران کهن  

بدست   در دهاقین  استثمار  یعنی  فیودالی  استثمار  نظام  اساس  اما  شده  ویران  آن 

مانده استفیودال باقی  بحال خود  به سه ها  افغانستان  فیودال  طبقه  . درحال حاضر 

. یک بخش در اتحاد با بورژوازی کمپرادور غربی به امپریالیزم  بخش تقسیم شده است

کمپرادور بوروکرات به سوسیال    غرب وابسته است، بخش دیگر دراتحاد با بورژوازی 

امپریالیزم شوروی وابسته است و بخش سومی که درحالت نوسان بین دوبخش متذکره  

 . قرار دارد
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به   نیروهای وفادار  و  پشاور نمایندگان سیاسی بخش اول شامل هفت تنظیم مقیم در 

مهاجرین بوده و پیوند محکمی با امپریالیزم    و   آنها در میان جبهات نظامی داخل کشور

اتحاد نزدیکی بااخوان بین المللی،  همچنان از غرب بخصوص امپریالیزم آمریکا دارند و

های مهمی که میان این نیروها حتی ارتجاع پاکستان برخوردارند. تضاد ارتجاع عرب و

ها و غیر  تاسرحد برخوردهای خونین دامنه دار وجود دارد هم شامل تضاد میان اخوانی

ها مانع ازآن  های مختلف اخوان این تضادها است وهم شامل تضاد میان جناحاخوانی

 . است که آنها بتوانند اتحاد محکمی میان برقرار سازند

و نیروهای  تمامی  شامل  دوم  بخش  سیاسی  دراتحاد    نمایندگان  که  است  افرادی 

و   قرار داشته  امپریالیزم شوروی  به سوسیال  وابسته  بوروکرات  بابورژوازی کمپرادور 

های قبائلی دهند . جرگهبخشی از ساختار سیاسی و نظامی دولت مزدور را تشکیل می

و شوراهای ملیتی ساخته دست رژیم مزدور، حزب اسلامی مردم افغانستان وجبهات 

. وابستگی این بخش از نیروهای  فیودالی تسلیم شده به دولت شامل این نیروهای است

بورژوازی کمپرادور به  العاده    -فیودالی  فوق  امپریالیزم شوروی  بوروکرات و سوسیال 

تکامل   رژیم  بطرف  دیگر  بخش  دو  کشاندن  برای  گاهی  تکیه  وبمثابه  بوده  شدید 

 . نمایدمی

نیروهای سیاسی ایکه درحال حاضر نمایندگان سیاسی بخش نوسانی نیروهای فیودالی  

 :دهند عبارت اند ازرا تشکیل می

ایران.  1 اسلامی  جمهوری  به  وابسته  اسلامی  هاواحزاب  سازمان  تمامی  از تقریبا   .  

رژیمآنجائی  شوروی    که  امپریالیزم  سوسیال  به  دروابستگی  ایران  اسلامی  جمهوری 

زمانی بطرف دیگر میلان پیدا    نوسان بوده گاهی به یکطرف و   حال   وامپریالیزم غرب در 

حال نوسان میان سوسیال امپریالیزم   افغانستان نیز در نماید نیروهای مزدور آن درمی
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عمال افغانی آنها از    های غربی وامپریالیست  رژیم مزدورکابل از یکطرف و   شوروی و 

 .طرف دیگر قرار دارند

افغانستان و  پس از بهبودی نسبی مناسبات میان رژیم ایران    خروج قوای شوروی از 

رژیم   «شوروی»ودولت   بطرف  بسرعت  ایران  اسلامی  جمهوری  به  وابسته  نیروهای 

  در رابطه پروتوکولی وآتش بس با آن قرار گرفتند که در   نزدیک شده و پوشالی کابل 

.  تسلیحاتی رژیم توسط این نیروها آغاز گردید  پولی، جنسی و  هاینتیجه دریافت کمک

و  جانب دیگر ارتباط این نیروها با  از همچنان ارتباطات    احزاب هفتگانه مقیم پشاور 

هنوز سخنگویان   . گرچه تاهای غربی ادامه داردامپریالیست  مستقیم شان با محافلی از

دشمنی با رژیم سخن پراگنی   ضدیت و  کشور در  خارج از  احزاب در  ها و این سازمان

رژیم   داخل افغانستان از  های که جبهات مربوط به آنها در نمایند، اما میزان کمکمی

پشاور وحتی ایران بیشتر    های ارسالی از کابل دریافت مینمایند، بوضوح از میزان کمک

قرار  باشدمی با خودش  نزدیکی  را که در  نیروهای متذکره  میان  رژیم کابل وحدت   .

. به همین جهت تشکیل حزب وحدت اسلامی نمایدداشته باشد به شدت تشویق می

 . با استقبال گرم دولت پوشالی مواجه شد

تشکیل حزب وحدت اسلامی باعث وحدت تام وتمام سازمانها و احزاب متذکره نگردیده  

مخالفت شدید با حزب وحدت باقی   های نه گانه درهای معینی از سازمان. بخشاست

نیروهای فیودالی همچنان ادامه   تفرقه میان این بخش از در نتیجه نفاق و  و مانده اند 

 . یافته است

حال    تا  که درگذشته متعلق به احزاب هفتگانه پشاور بوده و  نیروهای نظامی ای .  2

رژیم مزدور کابل حالت   میان آنها و  با این احزاب حفظ کرده اند، اما  را نیز رابطه شان

های  ین نیروها رسما با رژیم مزدور پروتوکول نه جنگ نه صلح برقرار است. بخشی از 

دولت پوشالی   نظامی نیز ازغیر بیش کمکهای نظامی و آتش بس امضاء نموده و کم و 
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های  دریافت کمک  حالیکه بخش دیگر بدون امضای پروتوکول و . دردریافت مینمایند

نظامی وغیر نظامی عملادر حالت آتش بس با نیروهای نظامی رژیم کابل قرار گرفته 

 . اند

 به احزاب اسلامی مقیم پشاور و  جبهات اسلامی که شکل قومی داشته و  برخی از .3

نمی   تهران  یا  به  مطابق  و  رسمی  بصورت  یا  –  نورستان  جبهه  مثل  –باشند  وابسته 

  و   شده نزدیک پوشالی دولت به حدودی تا عمل در  صرفا یا و بس آتش هایپروتوکول

 . دارندمی دریافت  کابل رژیم از معینی هایکمک آنها از بعضی

نهایت تابع وضعیت و   های مختلف نیروهای فیودالی درچگونگی مناسبات میان بخش

منطقه ازیکجانب   وابستگان شان در  های غربی و چگونگی مناسبات میان امپریالیست

باشد. درحال حاضر  و رژیم مزدور کابل و سوسیال امپریالیزم شوروی از جانب دیگر می

و  غرب  فیودالی    امپریالیزم  نیروهای  تا  تلاش دارند  آن  به  وابسته  فیودالی  نیروهای 

حکومت ائتلافی دارای قاعده    در  وابسته به رژیم کابل را به سوی خود جلب نموده و

به برای آنها  نظرشان جایی  عناصروسیع مورد  تقدیم    عنوان  کابل،  مسلمان حکومت 

حال نوسان بطرف   در نمایند از نزدیکی بیشتر نیروهای فیودالینمایند، ونیز سعی می

را مجددا با خود مستحکم   حتی الامکان روابط شان رژیم کابل ممانعت بعمل آورده و

نمایند تا  طرف دیگر سوسیال امپریالیزم شوروی ورژیم کابل تلاش می  . اما از سازند

را در فیودالی  نیروهای  و  تمامی  و  چوکات مشی مصالحه ملی   برمبنای سازش کلی 

عمومی سوسیال امپریالیزم، امپریالیزم ومرتجعین درقدرت شریک نمایند. رژیم مزدور 

دولت به    "قانون اساسی"نه تنها از طریق تعدیل    "پروستریکا"کابل مطابق به خط  

 "حزب وطن"به    "حزب دموکراتیک خلق"طریق تبدیل    از  نفع نیمه فیودالیزم بلکه

واقعیت    رنماید، دهمزیستی طویل المدت حرکت می   مبنای  ها برقبال فیودال  که در

و اساسی مناسبات    زمینه قانونی و  امر برنامه اصلاحات ارضی را یکسره کنار گذاشته 

 . است  آورده  وجودبه را ارتجاعی –سازش عمومی امپریالیستی  برای مصالحه و 
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 ر بورژوازی کمپرادو
امپریالیزم غرب در   بورژوازی کمپرادور اهرم اصلی نفوذ سوسیال امپریالیزم شوروی و  

 . اداره آنها قرار دارد بخش تحت کنترل و باشد که در دوکشور می

افغانستان برای اولین بار از قرضه    بورژوازی کمپرادور روسی: از   -الف   همان آوانیکه 

شد، بورژوازی کمپرادور    « بهره مند»  میلیون دالری روسها درزمان خروشچف   یکصد 

کشور شکل گرفت و باگسترش بیشتر در سالهای بعد بصورت قطعی نسبت  در روسی

اهمیت و از  غربی  بورژوازی کمپرادور  برخوردارشد  به  بیشتری  بورژوازی  گستردگی   .

اعلام زمان  تا  روسی  رژیم مزدور منحصرا    از  « مشی مصالحه ملی»  کمپرادور  جانب 

. اما پس از آن به تبعیت از پروستریکای گرباچف بربخش  شکل بوروکراتیک داشته است

نتیجه آن در طی چند سال گذشته بورژوازی کمپرادور   خصوصی نیز یورش برد که در

 . روسی در بخش خصوصی نیز درحال شکل گیری بوده است

 :نمایندگان سیاسی بورژوازی کمپرادور روسی عبارت اند از 

افغانستان  «حزب دموکراتیک».  1 و    خلق  امروزه که حکومت    «حزب وطن»دیروزه 

رود و درعین در دست دارد، نماینده اصلی بورژوازی کمپرادور روسی بشمار می  را   کابل

 . گرددمی محسوب  درکشور ارتجاعی –حال پرچمدار سازش ومصالحه امپریالیستی 

  ،« سازا» مثل « شوروی» به وابسته رویزیونیست – های سنتریست گروپ ها ودسته. 2

نمایندگان سیاسی    « حزب وطن»پهلوی    نیز در   «حزب عدالت دهقانان»و    « گروه کار»

 . آیندبورژوازی کمپرادور روسی بحساب می

 به  نسبت  غربی  کمپرادور  بورژوازی  وجودیکه  با  -  غربی  کمپرادور  بورژوازی  –ب  

کمپرادورروسی از موجودیت وسابقه درازتری درافغانستان برخوردار است اما   بورژوازی

 . تا حال نتوانسته است رشدو گسترش چندانی داشته باشد
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های  دوره سلطه تقریبا یک قرنه استعمار انگلیس برکشور، انگلیسها به علت مقاومت  در

آنها مواجه شدند وبه علت مشکلات وموانع طبیعی وجغرافیائی  ینجا باا خونینی که در

اقدام  بورژوازی خدمتگار شان درافغانستان  پرورش  نخواستند که جهت  و  نتوانستند 

کلی با روسیه تزاری افغانستان را بعنوان یک   یک توافق  نمایند . لذا به ناچاری و در

حائ سلطه (buffer state) لدولت  و   تحت  بریتانوی  هند  میان  متصرفات    شان 

ین دوره میان  ا  . تجارت محدودی که درنظر قرار دادندروسیه تزاری درآسیای میانه مد

هند برتانوی وجود داشت نتوانست بورژوازی تجاری کمپرادور انگلیسی را   افغانستان و

  وجود آورد با   سطح جامعه قابل رویت باشد به  که بعنوان یک قشر دربه آن صورتی

آغاز دوره امانی قراردادهای تجارتی با بعضی از کشورهای اروپائی منجمله انگلیس به  

ازامضاء رسید اما  در آنجائی  .  امپریالیستی  قدرت اصلی  بمثابه  انگلیس  که استعمار 

حدود زیادی تحت نفوذ داشت، بهمان سیاست    ایران را تا منطقه که برهند مسلط بود و

اش حائل)  قبلی  دولت  و  در(  سیاست  افغانستان  شوروی    مورد  با  دررابطه  بار  این 

بورژوازی ادامه داد،    فقط   اساس  در  موقع  آن  در  که  –کمپرادورغربی    سوسیالیستی 

  وقابل   ملاحظه  قابل  رشد  نتوانست  –  باشد  انگلیسی  کمپرادور  بورژوازی  توانستمی

 . باشد داشته  دیدی  چشم

جنگ جهانی دوم جای امپریالیزم انگلیس را امپریالیزم آمریکا درمنطقه گرفت   پس از

و پاکستان درمقابل شوروی به وجود  وپیمان سینتو را به اشتراک ترکیه، عراق، ایران 

خاطر تیرگی مناسبات با پاکستان برسرمسئله پشتونستان آورد . دولت افغانستان به

نتوانست درپیمان سینتو شامل گردد . بدین جهت امپریالیزم آمریکا براساس همان  

)در  حائل  منطقه  انگلیسی(  قبلی  دولت   سیاست  التفاطی   مورد  بی  به  افغانستان 

 . نمود های اندکی به کشور سرازیرسرمایه حسابگرانه ای مبادرت ورزیده و

های غربی درطول تقریبا دودهه صدارت  های آمریکایی وسایر امپریالیستامپریالیست

ها  منطقه تحت نفوذ شوروی ظاهرخان افغانستان را  "دموکراسی تاجدار"داود خان و 
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ولی همچنان بمثابه یک منطقه حائل مد نظرداشتند . وبدین جهت کمتر به سرمایه 

 . گذاری درین کشور پرداختند

امپریالیست  26کودتای   قبول  مورد  سنتی  نقش  تا سرطان  را  افغانستان  درباره    ها 

بخصوص تجاوز قوای شوروی    ضربت قرار داد. اما کودتای هفت ثور و   حدودی مورد

سنتی " امپریالیست  " بیطرفی  سوسیال  بنفع  را  و  افغانستان  برد  میان  از  کاملا  ها 

 . بورژوازی کمپرادور غربی را شدیدا مورد ضربت قرار داد

تقاضا علیرغم  افغانستان  از  شوروی  قوای  ازخروج  مکررودرخواستپس  های  های 

ملتمسانه رژیم مزدور کابل مبنی بر سرمایه گذاری غرب وجاپان درکشور تا حال چنین  

 . هایی آغاز نگردیده استسرمایه گذاری

های  علیرغم تمامی مسایل فوق الذکر سرمایه کمپرادور غربی و جاپان فعلا بشکل قرضه

افغانستان وجود دارد . همچنان نوع خاصی    های تجاری دلال در دولتی گذشته وسرمایه

و   پولی  تسلیحاتی،  کمکی  مناسبات  ازدرون  کمپرادور،  بورژوازی    " خیریه"از 

خارج کشور    داخل و   های وابسته افغانی شان، در های غربی و جاپان به نیروامپریالیست

 . شکل گرفته است

ناتوانی ذاتی از داشتن نماینده یا نماینده    خاطر ضعف وبورژوازی کمپرادور غربی به 

. حاملین گرایشات  ها و احزاب مستقل محروم استگان سیاسی مستقل بشکل سازمان

نیروهای   احزاب و  های از میان بخش سیاسی نماینده بورژوازی کمپرادور غربی که در

 . آنها درحال نتوانسته اند از استقلال عمل برخوردارباشند  وابسته بغرب موجوداند، تا

 .نمایندهای فیودالی حرکت میواقع در زیر سایه رهبری

را در نقش اصلی  بر  بورژوازی کمپرادور که  نوین  بعهده دارد،    اعمال استعمار  کشور 

بازی می  نقش مخرب مولده  نیروهای  علیه رشد  ادوگانه ای   .   یک جانب در   زنماید 

از جانب دیگر رشد معوج   گیرد ورشد نیروهای مولده را می  اتحاد با نیمه فیودالیزم جلو
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هر حال بورژوزی کمپرادور یکی از دشمنان    گردد درو غیر مستقل آنها را باعث می

 . روداساسی و قسم خورده انقلاب بشمار می

 بورژازی ملی 
مناسبات (  بورژوازی متوسط)  بورژوازی ملی   نماینده  ایست که  داری  هسرمای  طبقه 

جانبه نیمه فیودالیزم و   باشد. این طبقه در تحت اختناق دو خود جامعه افغانستان می

نقش مؤثری در جریان    بورژوزای کمپرادور تا حال نتوانسته است رشد چندانی داشته و 

 . تولید بازی نماید

سوسیال   کمپرادور،  بورژوازی  فیودالیزم،  نیمه  علیه  مبارزه  ضرورت  ملی  بورژوازی 

امپریالیزم و امپریالیزم را درک نموده از دید منافع خود درانقلاب شرکت مینماید؛ اما  

های ارتباطی فراوانی با نیمه فیودالیزم و بورژوازی کمپرادور دارد،  جای که بند  آن  از

 . باشدداشته و در امر انقلاب ناپیگیر می موقعیت بینابینی قرار رلحاظ سیاسی د از

اکثرا   بودن کشور  ملیتی  بعلت چند  افغانستان  بورژوازی ملی در  نمایندگان سیاسی 

های خاص تبارز یافته اند؛ مثل حزب سوسیال دموکرات  های سیاسی ملیتشکل گروه

ها و افراد  ، سازمان مجاهدین مستضعفین افغانستان و دسته(افغان ملت)    افغانستان

دیگری که بصورت نیمه مستقل و با ترکیب هویت ملی خاص در درون جبهات ضد  

دولتی و یا در میان مهاجرین بفعالیت مصروف اند. علاوتا گرایشات بورژوازی ملی، چه  

های  شکل ناسیونالیزم ملیت  در شکل شوونیزم عظمت طلبانه ملیت پشتون و چه در

وسیعی در میان مردمان    تحت ستم، پس از خروج قوای شوروی ازکشور، تبارزات نسبتا

 . های مختلف افغانستان پیدا نموده استملیت

های تحت ستم در کشوراند مواضع شان  آن بخش از این نیروها که متعلق به ملیت

انقلاب مساعد به  پشتون می نسبت  ملیت  به  بخشی است که متعلق  از  باشد؛ چه  تر 
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  انقلاب  های آماج از  یکی که  – بخش اخیر به درجات مختلف شوونیزم ملیت حاکم را 

 . نمایدمی حمل خود   با است،  کشور  در نوین دموکراتیک

  – های مختلف کشور تمایلات سیاسی بورژوابعلت رشد ناکافی بورژوازی ملی ملیت

دارای   حتی  و  فیودالی  فکری  سموم  به  آغشته  اکثرا  آنها  به  متعلق  ناسیونالیستی 

 . باشدهای از مناسبات قبیلوی مینشانه 

نیمه جناح علیه  مخالفت  در  روشنی  نسبتا  مواضع  میتوانند  نیروها  این  چپ  های 

فیودالیزم بورژوازی کمپرادور، امپریالیزم و سوسیال امپریالیزم داشته باشند و خواهند  

های انقلابی گام بردارند ودر جریان  توانست بدرجات مختلفی درهمکاری با کمونیست

های راست این نیروها موقعی که در  انقلاب دوست ومتحد آنها باقی بمانند . اما جناح

رود  اثر رشد مبارزات پرولتاریا احساس نماید که جریان مبارزه به نفع آنها پیش نمی 

 .ممکن است در مخالفت علیه انقلاب قرار بگیرند 

 ه بورژوازی دخر 
قدرت کم شان باید   العده خرده بورژوازی را بعلت خصایل طبقاتی خاص و اقشار کثیر 

مورد توجه جدی قرارداد . اهل کسبه، دوکانداران و تاجران خرده پا، صاحبان منفرد  

وسایل ترانسپورتی اکثریت معلمین، استادان و سایر روشنفکران، مآمورین پائین رتبه  

 . گردندوغیره در زمره اقشار مختلف خرده بورژوازی محسوب می

اقشار فوقانی خرده بورژوازی از لحاظ موقعیت اقتصادی و تمایلات سیاسی به بورژوازی  

که اقشار پائینی و میانی آن که از لحاظ کمی گسترده تر  ملی نزدیک است، درحالی

 . است با پرولتاریا قرابت نزدیک دارد

درشرایطی که مبارزات پرولتاریا دچار ضعف باشد، مانند شرایط دهه گذشته، اقشار  

طلبانه   تسلیم  بطرف مواضع  بورژوازی متوسط  از  تبعیت  به  بورژوازی  فوقانی خرده 

درمقابل نیمه فیودالیزم، بورژوازی کمپرادور، سوسیال امپریالیزم و امپریالیزم کشانده  
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میانیمی واقشار  همراه    شوند  خود  با  بیش  و  کم  نیز  را  بورژوازی  خرده  تحتانی  و 

انقلابی در حالت شگوفایی و اوجگیری قرار داشته باشد،   . اما زمانیکه مبارزاتسازندمی

مثل اوضاع نیمه دوم دهه چهل، اقشار تحتانی خرده بورژوازی وهمچنان اقشار متوسط  

جویند . در این حالت اقشار فوقانی خرده بورژوازی  آن در مبارزات انقلابی شرکت می

نیز چاره ای جز همراهی با امواج مبارزات انقلابی پرولتاریا و اقشار تحتانی و متوسط  

 . نمایندانقلاب شرکت می خرده بورژوازی نداشته و به نسبت معینی در

  های نیروهای سیاسی خرده بورژوائی در افغانستان اکثرا دارای تمایلات چپی بوده و ادعا

فیودالی   نیروهای  جانب  از  نیروها  این   . دارند    سوسیال   کمپرادوری،   –کمونیستی 

نیروهای کمونیستی مورد سرک  و  امپریالیزم نام  تحت  عموما در  نیز  و  امپریالیزم  وب 

قرار می تمامی سازمانمی  .گیرندتهدید  وگروهتوان گفت که  های سیاسی خرده  ها 

جریان  )  های روشنفکری متعلق به معیوبین جریان دموکراتیک نوینبورژوائی و اتحادیه

شامل همین نیروها اند . بخشی از این نیروها اززمان کودتای هفت ثور  ( شعله جاوید

تا همین اواخر به دنباله روی از نیمه فیودالیزم وبورژوازی کمپرادور غربی دچار بوده  

. ولی اکنون در تحت تاثیر عوامل داخلی،  وشعار جمهوری اسلامی را بلند کرده بودند

منطقوی و جهانی ازین شعارصرفنظر کرده اند که درهرحال تحول مثبتی در میان این  

شمار میرود. اما از جانب دیگر پاسیفیزم خرده بورژوائی دامن گیر آنها شده و  نیروها به 

  گردیدند  آواز  وهم  همنوا  امپریالیستی  –سازش ومصالحه سوسیال امپریالیستی    با روند

  .نمایندمی حمل  خود با را ملی طبقاتی طلبی ازتسلیم وجهی هم باز درنتیجه که

 این طبقاتی و ملی طلبی تسلیم جلو نتواند کمونیستی انقلابی مبارزات شگوفایی  اگر 

  به   آنها  که  دارد  وجود  خطر  این  دهد،   سوق  انقلاب  طرف  به  را  آنها  و  شده  سد  نیروها

  درکشور  امپریالیستی  – امپریالیستی سوسیال   سازش و  مصالحه روند  از بخشی مثابه

این نیروها که  آن بخشی از. بگیرند قرار انقلاب با آشکار  درضدیت و شده تثبیت کاملا

امپریالیستی نیز مخالف هستند – نه تنها با تقابل، بلکه با تبانی سوسیال امپریالیستی

بشمار می نزدیکترین دوستان حزب کمونیست  مبارزات در حال حاضر  هرقدر  روند. 
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انقلابی کمونیستی بیشتر شگوفا گردد و حزب کمونیست بطرف نیرومندی پیش برود،  

های انقلابی این نیروها بیشتر خواهد شد و چنانچه مبارزات انقلابی کمونیستی فعالیت 

نماید ممکن است   را حاصل  مطلوبی  کمونیست کیفیت وکمیت  حزب  توانمندی  و 

تشویق  انقلابی  مبارزات  بطرف  نیز  را  بورژوائی  خرده  وراست  میانه  نیروهای  بتوانند 

 . نمایند

 دهقانان  
 مسلط  برآن  فیودالی نیمه  تولید  که  افغانستان  فیودال  نیمه  –جامعه نو مستعمره    در

  به  مجموع  در  توان می را  دهقانان . گردندمی محسوب  اصلی  مولد  طبقه  دهقانان   است

دهقانان مرفه  . فقیر دهقانان  و متوسط دهقانان مرفه، دهقانان: نمود تقسیم بخش سه

های تحت مالکیت شان،  شود که علاوه بر فعالیت برروی زمینبه آن دهقانانی گفته می

طریق بهره مالکانه مورد استثمار    دهقانان دیگری را نیز یا از طریق اجاره بها و یا از

و دهندقرار می   . سطح زندگی این دهقانان بالاترین سطح زندگی میان دهقانان بوده 

سطح زندگی ملاکین قرار دارد. دهقانان مرفه بخش کوچکی از مجموع    بلافاصله بعد از

دهند دهقانان میانه آنهایی اند که به اندازه کفایت فامیل  دهقانان کشور را تشکیل می

نمی دیگر  دهقانان  استثمار  به  معمولا  و  دارند  دراختیار  زمین  تعداد  شان   . پردازند 

دهقانان میانه حال نسبت به دهقانان مرفه بیشتر بوده و بخش قابل توجهی ازدهقانان 

 . دهندرا تشکیل می

اختیار ندارند ویا مقدار کمی زمین که حاصلات آن    دهقانان فقیر یا اصلا زمینی در

. دهقانان بی زمین یا درروی  اختیار دارند  نماید دررا نمی کفایت مصارف سالانه شان

پردازند ودهقانان کم  های دهقانان مرفه به فعالیت میزمین ملاکین و یا درروی زمین

های مصروف اند . دهقانان فقیر بخش اصلی  زمین نیز بصورت قسمی به چنین فعالیت 

 .دهنددهقانان کشور را تشکیل می
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تعداد زیادی از دهقانان که بخصوص از زمان آغاز جنگ به این طرف خانه خراب شده  

ویا به حومه های بزرگ داخل کشور پناه  های شهریا به خارج از کشور آواره شده اند 

پردازند اما کماکان دارای  برده اند، علیرغم اینکه فعلا بکار وفعالیت درروی زمین نمی

 .توانند درزمره دهقانان محسوب گردندروحیات قوی دهقانی بوده عموما می

فرهنگی شدیدی که   و  فقر  علت  وبه  بعلت موقعیت خاصیکه درتولید دارند  دهقانان 

  ها بوده وهست تا حال قادر نگردیده اند نیروی سیاسی متعلق بخود شان دامنگیر آن

وجود آورند و لذا عموما در تحت رهبری طبقات دیگر در مبارزات سیاسی شرکت  را به

 .نمایندمی

موقعیکه رژیم کودتا برنامه اصلاحات ارضی خود را اعلام نمود وبه موقع اجرا گذاشت  

کوتاهی   مدت  برای  زمین،  بی  دهقانان  بخصوص  فقیر،  دهقانان  از  معینی  تعداد 

بطرفداری از رژیم کشانده شدند و درمناطق معینی از کشور زمین دریافت نمودند،  

نوسان قرار گرفته ودهقانان مرفه با    حالت تزلزل و  درحالیکه دهقانان میانه حال در 

ترس وواهمه بطرف فیودالها متمایل گردیدند. اما موقعی که ماهیت ضد انقلابی برنامه 

نوسان    حمایت رژیم روگردان شدند و اصلاحات ارضی رژیم آفتابی شد، دهقانان فقیر از

تزلزل قبلی دهقانان میانه حال بسرعت به تمایل بطرف دهقانان مرفه و درنتیجه    و

دهقانان فقیر    قتل عام ین حالت موج کشتار وا . در ها مبدل شدبتمایل بطرف فیودال

 . آن، توسط نیروهای فیودالی براه افتاد  بجرم دریافت زمین از رژیم وحمایت از

از وا  تعدادی  ماندند  به بخشی از    ین دهاقین از بین رفتند، تعدادی در پهلوی رژیم 

نیروهای سرکوبگر آن مبدل شدند، اما بخش بزرگتر و اصلی آنها بدون اینکه همچنان  

هرقدر    . قرار گرفت  رژیم  باشد، درمقابل  رادرنظر داشته  طبقاتی خود  منافع  بتواند 

فیودالی کمپرادور   نیروهای  نفع  به  امپریالیزم شوروی  علیه سوسیال  مقاومت  جریان 
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بخش رفت،  پیش  این  غربی  رهبری  تحت  پیش  از  بیشتر  نیز  های مختلف دهقانان 

 . نیروها قرار گرفتند

اصلی جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی در افغانستان به دوش دهقانان بود   بار

. اکنون  ها را متحمل شده انداین طبقه درطول این جنگ بزرگترین صدمات وقربانی  و

نمایند ورژیم  درحالیکه نیروهای فیودالی استبداد قرون وسطائی را بالای آنها اعمال می

کابل حتی همان شعارهای کاذب ونواستعماری قبلی اشرا درمورد اصلاحات ارضی هم  

ها  کنار گذاشته و مصروف ساخت و باخت علنی وآشکارا با فیودالیزم است وکمونیست

و  و نیز ضعیف  و   انقلابیون  سردرگمی  به  اند؛  حال    بی سرنوشتی سیاسی در  ناتوان 

 . گسترش مبتلا گشته اند

واقع ممد مشی مصالحه ملی   حالت کرختی و بی حالی دهقانان در وضعفیت فعلی در

گردد که جبهات جنگ ضد دولتی روز بروز بیشتر اعث میب  رژیم مزدور کابل بوده و

حتی وارد مراوده    حالت آتش بس با قوای دولتی قرار بگیرند و   در  و  غیر فعال شوند

عین حال این حالت شامل یک جنبه دیگر نیز هست    . اما در پروتوکولی با دولت گردند

فیودالی    و نیروهای  از  فاصله گرفتن ودورشدن دهقانان  آن جریان وسیع وگسترده 

 . باشدوکمپرادوری می

ها را درجریان جنگ مقاومت متقبل  حال دهقانان باوجودیکه بزرگترین قربانی  هر  در

هیچ فیودالی    شدند  نظام  حاکمیت  تحت  وهمچنان  نیاورده  بدست   نیمه  –چیزی 

از    در. برندمی  بسر  استعماری دوران جنگ مقاومت ضد تجاوز موارد بسیار معدودی 

زمین وقوع تصاحب  به  مقاومت  تحت کنترل  توسط دهاقین درمناطق  فیودالان  های 

به   وحتی  سرتاسری  جنبش  وبه  داشته  ومحل  محدود  بسیار  گستره  که  پیوستند 

. البته این موارد معدود و محدود نیز نیز  های منطقوی وسیع مبدل نگردیدندجنبش 
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های  ها وبرنامههای خود دهقانان برای دریافت زمین، بلکه بنا به نقشهنه در اثر جنبش

 . نیروهای سیاسی معینی محلی روی دست گرفته شدند

در که  خواهی   اکنون  امپریالیستی  سوسیال  متجاوز  قوای  موجودیت  عدم  شرایط 

برخورد کسب خواهدکرداین  ها وکشمکشنخواهی  حدت  داخلی  وملی  طبقاتی  های 

زمینه وجودداردکه  خیزشامکان  برای  مساعدی  دهقانان  های  های 

حتی  به گردد.  مبدل  فعال  مبارزاتی  حالت  بیک  آنها  فعلی  وجودبیایدوپاسیفیزم 

های تجارب جنگ دوران مقاومت وتجارب بعد از آن،  درصورت عدم تبارزچنین خیزش

آن حدارتقاء   شناخت دهاقین را درمجموع نسبت به نیروهای فیودالی وکمپرادوری تا 

های مبارزاتی حزب کمونیست وسایرانقلابیون داده است که بتواند زمینه ساز فعالیت 

  دموکراتیک   انقلاب  مرکزی  شعار  که  "زمین از آن کشتگر". شعار  میان آنها باشد  در

  ضد  –  فیودالی ضد  ملی  متحد جبهه و  ای  توده ارتش  ایجاد برای اصلی  محور و نوین

  دهقان   طبقه   و  کارگر   طبقه  اتحاد   پایه  بر  امپریالیستی  سوسیال  –  امپریالیستی

  وسایر  کمونیست حزب .   گردد  مطرح  دهقانان   درمیان  باید  که  است  شعاری   باشد، می

 . بروند دهقانان میان شعار  این داشتن  بادردست باید انقلابیون

 بقه کارگر ط 
  – اقتصادی   طبقه کارگر افغانستان طبقه اجتماعی جوانی است که یک دوره مبارزات  

.  است  سرگذشتانده  از   چهل   دهه  سیاسی  هایجنبش  اثیرت  تحت   را  صنفی  سیاسی

  بخش   و  شهر  در  صنعتی  غیر  وکارگران  صنعتی  پرولتاریای  کارگر  طبقه  از  منظور

  آن  از افغانستان کارگر طبقه حاضر حال در که  ای مشخصه صفت.  باشدمی کشاورزی

  بورژوازی  و کمپرادور  بورژوازی توسط صرفا  طبقه  این که  ست ا  این باشد برخوردارمی

  استثمار   مورد   حال   عین  در  بلکه   گیردنمی  قرار   استثمار   مورد   افغانستان  در   ملی

 . است نیز پاکستان و  ایران بورژوازی بخصوص و  دیگر  کشورهای بورژوازی
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ین کارگران  ا  . تعدادی از ایران متمرکز هستند  بخش اعظم کارگران مهاجر افغانستان در

هستند فصلی  دیگری  تعداد  بوده  ایندائمی  بخش  ها  .  صنعتی،  در  مختلف  های 

بخش در  نیز  و  پزی  خشت  بری،  سنگ  مصروف  ساختمان،  مالداری  و  زراعت  های 

استثمار مضاعف بار شوونیزم ایرانی را نیز   . این کارگران علاوه از تحمل فشارهستند

 .باشندصنفی محروم می هرگونه حقوق اجتماعی و از دوش دارند و  بر

بلوچستان که ساحه اصلی   ذغال سنگ  اعظم کارگران استخراج  بخش  پاکستان  در 

دراین کشور می از استخراج ذغال سنگ  افغانستان   باشد،  یا دائمی  فصلی  کارگران 

. برعلاوه تعداد زیادی از مهاجرین افغانستان که در پاکستان مقیم  تشکیل گردیده است

اند، درکارخانجات شهرهای مختلف این کشور، مزارع و باغات و کارهای ساختمانی و  

. این کارگران علیرغم اینکه مانند کارگران مهاجر  سرکسازی مصروف فعالیت هستند

  آن  نمایند، اما از ایران فشار شوونیزم بورژوازی خارجی را چندان حس نمی افغانی در

حروم اند، به شدت مورد استثمار قرار  م صنفی  – هرگونه حقوق اجتماعی  جای که از 

دارند، وضع شان بهتر از    قدیمی تولید سروکار های بسیار کهنه وگیرند وبا تکنیکمی

 . ایران نیست کارگران مهاجر افغانستان در

از و ین ا  علاوه  استرالیا  ترکیه،  عربی،  درکشورهای  افغانی  مهاجرین  از  تعدادی    ها 

از   بخشی  نیز  آنها  که  کاراند  مصروف  کارگر  بحیث  امریکایی  و  اروپایی  کشورهای 

افغانستان محسوب می  افغانی درگردندکارگران  بعلت    . وضع کارگران مهاجر  ترکیه 

کارگران  کمک نیز  و  کارگران داخل  به وضع  نسبت  به آنها  ترکیه  های معین دولت 

مهاجر درایران وپاکستان بهتراست اما به سطح وضع کارگران مهاجر افغانی، در اروپا،  

 . رسدآسترالیا نمی  آمریکا و

افغانی که در در    آن کارگران مهاجر  عربی منطقه خلیج مصروف کاراند،  کشورهای 

و می توانند در  مقایسه با حد متوسط درآمد در افغانستان ازدرآمد خوبی برخورداراند 
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های مرفه  ها پولدار شده و موقع برگشت به خرده بورژواطی چند سال کار درآن کشور

 .تبدیل شوند

در  استرالیا  و  اروپایی  آمریکایی،  درکشورهای  افغانی  مهاجر  کارگران  درآمد    سطح 

در با سطح درآمد  با در  مقایسه  این کارگران  و  بالا بوده  بسیار  نظرداشت    افغانستان 

. اینها باوجودیکه درکشورهای  برندسطح زندگی در افغانستان دررفاه و آسایش بسر می

مورد سکونت شان کارگر هستند، اما در مقایسه با سطح زندگی درافغانستان از زندگی  

بورژوائی و یا حد اقل از زندگی خرده بورژوائی مرفه برخورداراند . وضعیت این کارگران  

ل  از وضعیت عینی کارگران مهاجر درایران و پاکستان وهمچنین کارگران محروم داخ 

کشور فرق داشته و با وضع کارگران مهاجر افغانی در کشورهای عربی منطقه خلیج  

 . مشابهت دارد

مناطق تحت کنترل رژیم پوشالی کابل به فعالیت مصروف اند، شامل   که در کارگرانی

نهادهای  دوبخش می وبا  بوده  رژیم  ازین کارگران که مدافع  بخش کوچکی   . باشند 

معینی  اختیارات  و  وامتیازات  خوب  نسبتا  زندگی  از  دارند  ارتباط  سرکوبگرآن 

عوامل   و «واد»های کارخانجات، مهره های دفاع ازبرخورداراند. اینها که فعالیت کمیته

  روسی   بوروکرات  –بورژوازی کمپرادور    خدمت  باشند درحزب مزدور بر سراقتدار می

دارند. اما بخش بزرگتر  سلاح بر می  آن از  دفاع در  و کرده خدمت آن  برای داشته، قرار

به بکار  این کارگران که صرفا  ونمیری  بخور  نان  بدست آوردن  و  امرار معاش  خاطر 

  وضع آنها حتی از وضع کارگران مهاجر افغانی در  پردازند زندگی رقت باری دارند ومی

. اینها علاوه بر تحمل فشار بسیار شدید استثمار با خطر  ایران و پاکستان نیز بدتر است

نیز مواجه   رژیم مزدور  نفع  به  ناخواسته  به جبهات جنگی و جنگیدن  اجباری  اعزام 

 . بوده و امنیت جانی ندارند
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های تحت کنترل رژیم کابل را تشکیل  کارگران زن بخش قابل توجهی از کارگران شهر

خانواده هایشان در جنگ   آور . این کارگران که اکثرا به علت کشته شدن ناندهندمی

فرار   و از  یا  بخارج  بزنند شدیدا مورد    آنها  کارگری  به  اند دست  کشور مجبور شده 

عموما   ارتجاعی اسلامی  نیروهای  با  اما  نیستند،  راضی  ازرژیم  و  دارند  قرار  استثمار 

 . آنها نفرت دارند از  بشدت مخالف بوده و

شهرهای تحت کنترل    های ساختمانی درهمچنین بخش   کارخانجات صنایع سبک و  در

  شوند چون اطفالیکه بکار گمارده می  و دولت استثمار نیروی کار اطفال نیز رواج دارد 

 . گردداستمار شدید بالای شان اعمال می های بی سرپرست فقیر انداز فامیل

دهند  را تشکیل می طبقه کارگر کشور کارگران وسایل ترانسپورتی که بخش مهمی از

برند، باید  پیش میدر سراسر افغانستان حضور داشته و فعالیت مهم حمل ونقل را به و

دهات   ها و. تعداد این کارگران که ارتباط ترانسپورتی شهر مورد توجه ویژه قرار بگیرند

نمایند قابل توجه بوده و  ارتباط ترانسپورتی میان مناطق مختلف کشور را تامین می و

ین کارگران توسط  ا  . تعدادی از عهده دارند نیز از اهمیت برخوردار است  نقشی را که بر 

. اما بخش بزرگتر آنها با دولت  نمایندکار می  "واد"برای    دولت کابل استخدام گردیده و

. عیب بزرگ این  نمایندمخالف بوده از نیروی فیودالی وابسته به غرب نیز حمایت می

به مفاسد   و  بوده  لومپنانه  عادات  ایشان دارای  از  زیادی  تعداد  است که  کارگران آن 

 . باشنداخلاقی دچار می

طول دوران جنگ مقاومت ضد سوسیال    زمان آغاز جنگ علیه رژیم مزدور کابل و در  در

از  امپریالیزم درحالی حتی  نیامد و  بعمل  افزایش  میزان کارگران داخل کشور  بر  که 

بروز   روز  افغانی درکشورهای خارج  تعداد کارگران مهاجر  بر   . تعداد آنها کاسته شد 

افزایش بعمل آمد . تناسب میان تعداد کارگران داخل کشور و کارگران مهاجر پس از  

نسبی جنگ و تضعیف فوق   خروج قوای شوروی از افغانستان به علت فروکش نمودند
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العاده جریان مهاجرت بخارج تغییرات اندکی حاصل نموده است . ولی بهرحال میتوان 

گفت که در حال حاضر اگر تعداد کارگران مهاجر بیشتر از تعداد کارگران داخل کشور  

 . باشدنباشد، کمتر ازآنها ویا خیلی کمتر ازآنها نمی

از  تا حال  افغانستان  بود  طبقه کارگر  .  ه استداشتن حزب مستقل سیاسی محروم 

 محسوب کشور مائوئیستی –که بنیانگذار جنبش کمونیستی  «ترقی سازمان جوانان»

های  گروه ها و . سازمانحزب کمونیست افغانستان نگردید  تشکیل به موفق گردید، می

خانی و در طول دوران  که در طول سالهای حاکمیت جمهوریت داود خرده بورژوائی ای

پرولتاریا را داشتند و حتی تا حال   جنگ مقاومت ادعاهای کمونیستی و نمایندگی از

برنامه مواضع،  با  ومشیدارند  اپورتونیستی، ها  سه   های  رویزیونیستی  اکونومیستی، 

توانستند و هرگز نه خواهند توانست  جهانی، رویزیونیستی خوجه ای و سنتریستی نمی

.  درفش مستقل پرولتاریا را در سنگرهای نبرد مبارزات ملی و طبقاتی کشور بر افرازند

مختلف دنباله    انواع آن به انحاء و  بعد از   دوران جنگ مقاومت و  این نیروها بخصوص در

عین   در  روی از بورژوازی کمپرادور و نیمه فیودالیزم وابسته به غرب را پیشه کرده و

و    مقاطع معینی از در  حال در  تسلیم طلبی و سازش با سوسیال امپریالیزم شوروی 

رژیم مزدور نیز درآمده اند، چنانچه بخشی از آنها در واقع بطرف دفاع از مشی مصالحه  

امپریالیستی   تبانی  وروند  رژیم    آنها   طریق  بدین .  اند  شده   متمایل  ارتجاعی  – ملی 

  جدی   موانع  افغانستان  کمونیست  حزب  تشکیل  راه  در  طولانی  مدت  برای  توانستند

 . آورند وجودبه

آهنگ و نماینده سیاسی طبقه کارگر در  جایی که حزب کمونیست، حزب پیش آن  از

کشور محور اصلی درتامین رهبری پرولتری بر مبارزات ضد امپریالیستی وضد فیودالی  

ما محسوب می در  خلقهای  بود که  بزرگی  نقیصه  تا حال  آن  عدم موجودیت  گردد 

 . میدان مبارزات طبقاتی و ملی افغانستان به نحود روشنی مشهود بوده است
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 –  لنینیستی  –  مارکسیستی  تشکیلاتی  و   سیاسی  –اکنون که مبارزات ایدئولوژیک  

 افغانستان  کمونیست  حزب  ایجاد  بمنظور  گذشته  سال  چند  طی  که  ای  مائوئیستی

  مبارزات  از  جدیدی  مرحله  گردید،   حزب  این  تشکیل  به  منجر  سرانجام  شد،   برده  پیشبه

  درفش   با  کارگر  طبقه  که  ای  مرحله  گردد، می  آغاز  کشور  خلقهای  و  پرولتاریا  انقلابی

و   انقلابی  مبارزات   درمیدان   خود  ویژه   های شعار  و   مستقل پیکار    طبقاتی  به  ملی 

 . نماید رهبری انقلابی پرولتاریا بر این مبارزات را تامین نمایدپردازد و تلاش میمی

 اوباشان و اراذل 
ارتجاعی نیمه    گرچه پیدایش این قشر انفعالی جامعه ما با موجودیت و تسلط مناسبات

  نیمه فیودالی پیوند نا گسستنی  -یا مناسبات مستعمراتی  نیمه فیودالی و -مستعمره 

دارد، ولی گسترش بیحد آن و تبدیل شدنش به نیروی سرکوبگری در خدمت ارتجاع  

سیاست اعمال  از  امپریالیستی  ناشی  سوسیال  مردمی  وضد  ارتجاعی   –های 

 باشدمی ازآن وبعد مقاومت جنگ دوران طول در شان افغانی مزدوران و امپریالیستی

. 

مناطق تحت  های تحت کنترل دولت کابل، بلکه درقشر اراذل و اوباش نه تنها در شهر 

ساز گسترش هرچه بیشتر فحشاء و کنترل احزاب اسلامی نیز موجود بوده عملا زمینه

می مخدره  مواد  به  و اعتیاد  چپاول  و  دزدی  با  قشر  این  افراد  انداختن    باشد.  براه 

های متعدد بمنظور سرکوبی حریفان خود، گاهی درصف دولت مزدور کابل قرار  جنگ

این ومی و گاهی در صف  ارتجاعی اسلامی  گیرند  نیروی  هم    . دریا آن  حال حاضر 

. چنانچه نماینددولت مزدور کابل و هم احزاب ارتجاعی اسلامی بالای این قشر تکیه می

های آنها را افراد منسوب به همین قشر تشکیل  تعداد زیادی از جواسیس و تروریست

دهند . خلاصه این قشر انفعالی به بخشی از نیروهای سرکوبگر مردمان ما ودشمن  می

پادو بورژوازی نیمه فیودالیزم، سوسیال امپریالیزم و امپریالیزم    انقلاب تبدیل شده و

 . گرددتلقی می
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 های ساکن افغانستان مورد ستم ملی و ملیت  در
. نمایندهای ملی گوناگونی در آن زندگی میها واقلیتافغانستان کشوریست که ملیت

  نیمه   – های ملی که از لحاظ ورود شان به مناسبات نیمه فیودالی  ها و اقلیتاین ملیت

  مشترکی   وجوه   دارای   طولانی،   مدت   برای  واحد   کشور   یک   در  زندگی  و  مستعمراتی

 معینی  هایتفاوت  خود   میان  واجتماعی  فرهنگی  سیاسی،   اقتصادی،   ازلحاظ  هستند، 

و ملیت  . دارند  نیز بلوچ  ترکمن،  ازبک،  هزاره،  تاجیک،  پشتون،  آن    های  نورستانی 

های مختلف مشخص  شوند که بمثابه ملیتافغانستان شمرده می  در های ساکن ملیت

و   در  افراد منسوب به آنها بر هویت ملی شان آگاه بوده و  شده اند و   اظهار آن صریح 

هستند ایماق که در جوار ملیتروشن  اقوام مختلف  و  .  تاجیک  پشتون،  هزاره،  های 

همچنان بصورت پراگنده در نقاط مختلف سمت شمال زندگی دارند، مجموعا   ازبک و

تشکیل می را  ایماق  تشکل  حال  پشه ایدهندملیت در  در.  که  و    ها  پشتونها  جوار 

زیاد در نورستانی  به احتمال  زندگی دارند،  نورستانی جای    ها  ملیت  درون  در  آینده 

 . خواهند گرفت

قرغز، درواز اقلیت قزاق،  لقی،  قونقورات،  قرلباش،  عرب، مغول،  شغنانی های ملی  ی، 

با وجودی  پراگنده در   وغیره  بصورت  ملیت  که  بسر  میان  های مختلف کشور حیات 

عنوان یک اقلیت  به  " سادات".  را مطرح نمایند  نمایند هویت شان برند، سعی میمی

تمامی ملیت میان  در  تقربیا  امتیاز مذهبی  وجود دارند که  ملی صاحب  های کشور 

 . شونداجتماعی و حتی سیاسی نیز بهره مند می معمولا از امتیازات ویژه اقتصادی و 
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اقلیت مذهبی    باش دارند و   کشور بود و  های معینی ازها در شهراهل هنوز و سیک 

 . دهندمسلمان افغانستان را تشکیل میغیر

های مختلف افغانستان اینست که اکثریت قریب به اتفاق آنها  یکی از خصوصیات ملیت

کشور پیونددر  از  همسایه  تاجیکهای  مثلا  برخورداراند؛  ملیتی  و های  ازبکها،    ها، 

پاکستان   ایران و  ها در پاکستان، بلوچها در ها و پشتونها درشوروی، نورستانیترکمن

ایران و پاکستان   ها در . این پیوندپاکستان اقلیت ملی در  ها بصورت یکحتی هزاره و

قبلا نیز تا حدود معینی استحکام داشت ولی در طول سالهای جنگ بیشتر از پیش 

های داخل شوروی قبلا نیز تا حدود  های ملیتی با ملیت. اما پیوندتقویت گردیده است

تری ضعیف گردید،  طول سالهای جنگ به نحو شدید در  . و زیادی سست گردیده بود

حال همچنان وجود دارد و ممکن است به علت اعتلای روز افزون مبارزات   ولی در هر

 نیمه –کشور نیمه مستعمره  در  . تقویت نیز گردد "شوروی"ملی ملل غیر روسی در 

توسط    ملی  ستم  برموجودیت  علاوه  افغانستان،   ملیتی  چند  فیودال امپریالیستی که 

گردد،  می های ملی اعمالها بالای ملیت و اقلیت ها و سوسیال امپریالیستامپریالیست

  پشتون بر   حاکمه ملیت حاکم  ستمگری ملی دیگری نیز وجود دارد که توسط طبقه

ملیت بعمل میاقلیت  ها وسایر  امپریالیستی وهای ملی  همانند ستم ملی  و  در   آید 

با ساختاراقتصادی    پیوند  از  لاینفکی  جزء    محسوب   جامعه  بر  حاکم  سیاسی  –آن 

 . است  برخوردار کشور تاریخی گذشته در عمیقی ریشه  از و  گرددمی

های این ستمگری  میان رفت ریشه   درست از همان زمانی که سلسله مغولی هرات از

بست و   در  . نطفه  هرات  سلسله مغولی  انقراض  میان  های  گیری سلسلهقدرت  دوره 

منسوب به قبایل واقوام مختلف پشتون وسیعا به خدمات لشکری    درانی، افراد   هوتکی و

های  با دست یافتن به مقام  ایران و هند جذب شدند و   مغولی در  و  های صفویدربار

پشتون های وسیع و بیشماری در مناطق مربوط به اقوام و قبایل غیرعالی نظامی تیول 

 . به دست آوردند
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درانی که حاکمیت سلطنتی طبقه حاکمه پشتون    های هوتکی و تشکیل سلسله  پس از 

های مربوط به اقوام  قبایل کشورتحمیل گردید. جریان تصاحب سرزمین  و   اقوام  سایر   بر

  کشور   انگلیس بر زمان سلطه استعمار حمایت مستقیم دولت تا  قبایل غیرپشتون با و

 . شدت زیادی همچنان ادامه یافت  حدت و با

و    سلطه استعمار انگلیس بر افغانستان، ستمگری طبقه حاکمه پشتون بر سایر اقوام 

امپریالیستی   تابع ستمگری استعماری و  را به زائیده و  قبایل را از میان نبرد بلکه آن

همدستی با استعمار انگلیس    ین پس طبقه حاکمه ملیت پشتون درا  . از مبدل کرد

  ستم در  سایر اقوام وقبایل کشور گسترش حاکمیت ارتجاعی خود بر بمنظور تحکیم و

آنها اعمال نمود. این    بر  اجتماعی را  های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی وعرصه

 .دوره عمارت عبدالرحمن با وحشیگری بیمانند تبارز نمود ستمگری در 

  جامعه   اجتماعی –  اقتصادی  ساخت  هاانگلیس  از  "استقلال" آنجایی که بعد از کسب    از

نخورد  بصورت تغییر  ادامه    و  اساسی  همچنان  پشتون  ملیت  طبقه حاکمه  حاکمیت 

از    پشتون نیز درحال تشکل غیر  های دریافت، اعمال ستم بر ملیت ابعاد مختلف خود 

ها  غیر قانونی شدن برده داری ستم بردگی بر هزاره البته در دوره امانی با .میان نرفت

 . رسما از میان رفت

پشتون نه تنها تخفیف های غیردوره حاکمیت خاندان طلائی ستمگری ملی بر ملیت  در

های مختلف شکل قانونی عرصه  در   ابعاد مختلف تشدید نیز گردید و   در   نیافت بلکه

پشتو تولنه تاسیس شده و فراگیری زبان پشتو برای مامورین    ین دوره ا . دربخود گرفت

و پشتو د  دولت  اجباری  رالقاب  بند  ارتش  بی  تبلیغ  پشتون درگردید،   وبار شوونیزم 

های دولتی  نحو وسیعی در اسناد و رسانه  ها بهشجاعت پشتون مورد غیرت، علو همت و

قانون ناقلین بمنظور واگذاری  .  دست گرفته شد، مسئله پشتونستان علم گردید  روی

ملیتزمین  غیرهای  وهای  شده  تصویب  ناقل  پشتونهای  به  قرار    پشتون  اجرا  مورد 
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نظر گرفته   مناطق پشتون نشین در  ها وگرفت، امتیازات ویژه اقتصادی برای پشتون

پیش  داخله به  وزارت دفاع، خارجه و  های معین درشده ممنوعیت شمول افراد ملیت

طر  "افغانستان سازی"برده شد،   از  ناماجباری کل کشور  جایگزینی وسیع  های  یق 

نام بجای  برمبنای  پشتو  یافت،  ادامه  کشور  مختلف  محلات  و  مناطق  قدیمی  های 

از  "های کشور، مقرر گردید که  اجباری تمامی ملیت  "افغان سازی"سیاست   هرکس 

افغان است ملیت  هویت ملی  و   "افغانستان است،  غیرتمامی  انکار  های  پشتون مورد 

همه مهمتر حاکمیت سیاسی طبقه حاکمه ملیت پشتون بر    از   رسمی قرار گرفت و 

 . های کشور برقرار باقی ماندتمامی ملیت

که رژیم مزدور در اثر حاکمیت انحصاری باند    جائی  آن  پس از کودتای هفت ثور از

ملیت بر  ملی  ستم  بود،  شوونیستی  غلیظ  سموم  به  آغشته  شوونیست  های  مزدور 

. موقعیکه رژیم مزدور با خطر سقوط مواجه شد  پشتون به هیچوجه از میان نرفتغیر

 . تلاش بعمل آورد تا با استفاده از شوونیزم ملیت حاکم بقایش را تضمین نماید

علیه  مبارزه  چون  امپریالیستی  سوسیال  مهاجم  قوای  علیه  مقاومت  دوره  طول  در 

تضاد بود  قرارداده  تاثیر شدید  تحت  را  داخلی  تضادهای  تمامی  های ملی  اشغالگران 

نداشت تبارزی  چندان  درداخلی  ملیتا  .  بر  ستمگری  اینکه  علیرغم  دوره  های  ین 

ملیتغیر درونی  مناسبات  اما  یافت،  ادامه  همچنان  و پشتون  کشور  مختلف    های 

های تحت ستم با  بخصوص مناسبات ملیت  های مختلف کشور با هم، مناسبات ملیت

 . ملیت حاکم پشتون دچار تغییرات معینی گردید

البته درجریان جنگ اهرم اصلی قدرت سیاسی همچنان در دست طبقه حاکمه ملیت  

های تحت  های مورد سکونت ملیتپشتون باقی ماند، اما مناطق وسیعی از سرزمین

افتاد و  حاکمیت مستقیم طبقه حاکمه ملیت    ستم در دست نیروهای محلی ملیتی 

های ملیتی  . این امر از یکجانب کلا باعث تقویت بافتآن مناطق پایان یافت پشتون بر
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از ملیت و  در کشور گردید  تحت ستم  باعث ضربت خوردن جدی    های  جانب دیگر 

های کشور نشد زیرا  محکومیت میان ملیت پشتون و سایر ملیت مناسبات حاکمیت و

فیودالی دارند در ماهیت  ملیتی که  نیروهای محلی  اکثریت مطلق  درحکم    که  واقع 

 . روندهای پشتون بشمار میپادوهای شوونیست

متنفذین احزاب پشاوری    های شوونیستی نفرت انگیز اکثریت مطلق سران وسیاست

عین دفاع از شوونیزم    های رژیم مزدورکابل در نیرنگ بازی  ها ویکجانب و مکاری  از

  های ملی داخلی تاثیرات جدی بر ملیت حاکم از جانب دیگر برزمینه حدت یابی تضاد

های تحت  ناسیونالیزم ملیت  جای گذاشته، شوونیزم ملیت پشتون را از یک طرف و 

. سوسیال امپریالیزم شوروی و رژیم مزدورش  ستم را ازطرف دیگر تقویت نموده است

عنوان اهرم اصلی ثبات شان در برخورد به  درعین حالیکه بر شوونیزم ملیت حاکم به

ملیت واقلیتمسئله  میها  تکیه  افغانستان  در  ملی  زمینه های  یک  بمثابه  نمایند، 

های  احتیاطی درجهت تطبیق نقشه تجزیه کشور به شمال وجنوب، ناسیونالیزم ملیت

 اداره خویش درآورند نظر داشته ودرتلاش اند آنرا تحت کنترل و پشتون را نیز مدغیر

. 

توانند بخشی از ساختار  های ضد پشتون میپایه چنین سیاستی است که ستمی  بر

دهند تشکیل  را  کابل  رژیم  فعلی  غرب    . سیاسی  امپریالیزم  به  وابسته  نیروهای 

فیودالی    همانطوری منافع  منافع  -که  و  خود  و  کمپرادوری  ارتجاعی   امپریالیستی 

تقدیس می  را  باداران خارجی شان  لباس  نیز    پوشانند، شوونیزم شاندر مجموع  را 

اسلامی  وحدت صفوف جهاد در"پوشش   تشکیل حکومت  و خواست    "راه  بخشیده 

منافع ملیت اقلیتتامین  و  را یک خواست ضدهای  اسلامی  های ملی مختلف کشور 

سوسیال  دانندمی که  است  گردیده  باعث  نیروها  این  سوی  از  سیاست  این  اتخاذ   .

ملیت ملی  احساسات  بتوانند  مزدور  رژیم  و  شوروی  غیرامپریالیزم  را  های  پشتون 

 . نیرنگ بازی تا حدودی به نفع خود شان سمت وسو دهند بامکاری و
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های غیر پشتون از جانب فیودال کمپرادورهای پشتون به حمایت  ستم ملی بر ملیت

و امپریالیزم  و  امپریالیزم  سوسیال  پشتیبانی  فیودال    و  همیاری  و  همراهی    – با 

  مبارزه  جهت همین به. گرددمی اعمال پشتون غیر هایملیت به متعلق هایکمپرادور

 پشتون هایشوونیست ملی ستم علیه مبارزه با ستم تحت هایملیت میان در طبقاتی

  ملی   ستم   علیه  مبارزه   با  کشور   کل  سطح در طبقاتی  مبارزه  که   همانگونه  خورد،می  گره

ترتیب مبارزه اساسی   بدین.  دارد  ناگسستنی  پیوند  امپریالیستی  سوسیال  و  امپریالیستی

مزدوران داخلی   علیه ستم ملی بخشی از مبارزه علیه سوسیال امپریالیزم، امپریالیزم و

  فیودال   نیروهای  بلکه  پشتون  کمپرادور  – های فیودال  باشد که نه تنها نیروشان می

 .باشدمی  آن آماج   نیز پشتون غیر کمپرادور

. یکی حق تعیین سرنوشت مبارزه علیه ستم ملی باید بر دو پایه اساسی استوار باشد

دیگری وحدت همه    هر ملیت بدست خودش مطابق به اراده آگاهانه تا سرحد جدائی و 

  امپریالیزم و  -های مختلف کشور در مبارزه علیه سوسیال امپریالیزمزحمتکشان ملیت

  .ارتجاع

. تعدادی  شودها درحدود یک میلیون نفر تخمین زده میتعداد کوچی : ها مسئله کوچی 

پرازند، ولی تعداد دیگری  میان مناطق مختلف افغانستان به کوچ نشینی می  ها درینا  از

را در افغانستان بسر   را در قلمرو پاکستان و چند ماه دیگر آن   آنها چند ماه سال  از

 . اینها به قبائل مختلف پشتون تعلق دارند  .برندمی

های ارتجاعی و  ها از یک جهت محصول سیاستبقاء شیوه زندگی بدوی کوچی دوام و

های حاکمه  باشد . هیئت افغانستان می های حاکمه ملیت پشتون درشوونیستی هیئت 

 های غیر پشتون در افغانستان درخاطری که آنها را چون آلت سرکوبی علیه ملیتبه

نیامدند تا شیوه زندگی آنها را که فلاکتی بیش نیست  بر دست داشته باشند در صدد

 . تغییر دهند
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و  ها و رفت و آمد آنها در مناطق مربوط به ملیتموجودیت کوچی های غیر پشتون 

های ملیتی و جنگ میان ملیت  های آن مناطق یک منبع مهم ناآرامیاستفاده از چراگاه

ملیتها است  پشتون و از جنبه سایر  یکی  بناء  ملیتی  .  منازعات  همه حل وفصل  های 

 . دهدها تشکیل میورفع شوونیزم و ستم ملی را حل درست اصول مسئله کوچی

اما مقدم برآن، مسئله نجات این جمعیت بزرگ انسانی از زندگی فلاکت بار بدوی از 

کوچی جمعیت  بافت   . است  برخوردار  ودرآن  اهمیت  است  طبقاتی  بافت  یک  ها 

دارند وجود  استثمار  تحت  واقشار  جمعیت  استثمارگران  در  قبیلوی  مناسبات  مگر   .

ها بسیار قوی است و این امر از قطب بندی شدید طبقاتی درمیان آنها جلوگیر  کوچی

 . باشدنماید، کمااینکه درعین حال باعث تداوم عقبماندگی و بدویت نیز میمی

چوکات عمومی انقلاب دموکراتیک نوین،  ها از طریق اسکان آنها درحل مسئله کوچی

یکی از وظایف مهمی است که پیش پای حزب کمونیست و نیروهای متحدش قرار  

 . دارد

 ستم برزنان
بر است  ستم  طولانی  بس  تاریخی  ریشه  دارای  اززنان  زمانی  .  نظام    همان  که 

زنان ازسوی   میان رفت اعمال ستم بر سیستم کهن کمونی از مادرسالاری فروپاشید و

آغاز و  مردان  استثمارگر  در  گردیده  طبقات  سلطه  تحت  نظامهای  دار،  برده  تمامی 

زنان    جامعه طبقاتی دیگری ستم بر  هر  ادامه یافته است. همانند  دارهفیودال وسرمای

از  افغانستان جزء برجامعه    اجتماعی  –اقتصادی  ساختار  مهمی  استثمارگرانه مسلط 

برمی ستم  یعنی  از  باشد،  بخشی  مستعمره    زنان  نیمه    فیودالی   نیمه  – ساختار 

 مرتجعین و امپریالیزم امپریالیزم،   سوسیال منافع تامین خدمت  در و بوده برافغانستان

 . دارد قرار
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.  دهندحدود نصف نفوس افغانستان را زنان تشکیل می  جامعه دیگری در  همانند هر

فعال آنها در جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی یکی از عواملی بود   عدم شرکت

امپریالیست سوسیال  بسود  هم  وکه  و  ها  شد  تمام  شان  سود    مزدوران  به  هم 

  . این امر باعث شد که نصف نفوس جامعه در مزدوران شان  های غربی وامپریالیست

عمال آنها از   نتواند در مبارزه علیه سوسیال امپریالیزم و جنگی قرار گرفته وحالت غیر

عاملی درتحکیم بیشتر   . هکذا این امر بمثابهخود فعالیت و رشادت لازم بخرچ دهند

پایهپایه وباعث استحکام  فیودالی خدمت کرده  فرهنگ  نیروهای  های  های اجتماعی 

 . فیودالی وابسته به امپریالیزم غرب نیز گردید

ارتجاع درجهت به   مبارزه علیه سوسیال امپریالیزم، امپریالیزم و شرکت فعال زنان در 

انقلاب سوسیالیستی و ساختمان کمونیزم   پیروزی رساندن انقلاب دموکراتیک نوین، 

یک ضرورت اساسی است زیرا که بدون شرکت فعال نصف نفوس جامعه امکان پیشبرد  

مبارزه ای متصور اما  چنین  تمام مطلب در  نیست.  زنان در    این  فعال  شرکت  مورد 

های انقلابی ست که فعالیتا  آن مسئله اساسی این  . مقدم برمبارزات انقلابی نیست

بر  پدرسالارانه  استثمارگرانه وستمگرانه حاکم    زنان ستم  نظام  از  بخشی  را که  آنها 

برجامعه است مورد ضربت جدی قرار میدهد و خشم زنان را به مثابه عامل قدرتمندی  

 . نمایدراه انقلاب رها می در

بر و   ستم  زنان  میان  تضاد اجتماعی  پدید آمدن  باعث  عموم    زنان که  بطور  مردان 

طبقاتی  می مبارزات  و  طبقات اجتماعی  با  مرتبط  غیر  پدیده  بمثابه یک  نباید  شود 

استثمارانگاشته شود طبقات  به  زنان مربوط  این  .  استثمارگرانه  زندگی  مزایای  از  گر 

طبقات بهره مند هستند و همین امر اساس جهتگیری اجتماعی وسیاسی آنها را معین  

نماید، اما زنان مربوط به طبقات تحت استثمار که علاوه بر تحمیل ستم واستثمار  می

  کشند می  بردوش  نیز  را  مردان  بارستم  وارتجاع  امپریالیزم  –از سوی سوسیال امپریالیزم  
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ت انقلاب رها  درجه  اگر که  باشندمی عظیمی انقلابی شوروشوق  دارای   باالقوه بصورت

 .تشود تاثیرات باالفعل بزرگی بر پیشرفت پروسه انقلاب خواهد داش

 آوارگی و مهاجرت 
حدود شش میلیون از اهالی افغانستان پناهنده کشورهای خارجی اند که   اکنون درهم

. این تعداد که روی  دهندجهان را تشکیل می   بزرگترین رقم آواره گان یک کشور در

کشور مربوط به    25دهند، در بیشتر از  را تشکیل می  همرفته یک سوم نفوس کشور

کشور همسایه یعنی    صد آنها در دو   در   هشتاد  پنج قاره جهان پراگنده اند و تقریبا 

زندگی می  پاکستان و بدترین وضع  افغانی نمایندایران در  عمده مهاجرین  قسمت   .

های جنگی وحشیانه سوسیال  اثر حملات نظامی و تطبیق نقشه های اند که در همان

مزدوران شان نه تنها آخرین داروندار خود را از دست دادند، بلکه مجبور   امپریالیزم و

مهاجرت دادند و  به آوارگی  تن  و  ترک کشور شده  اما وحشیگریبه  های سوسیال  . 

ها و مزدوران شان یگانه علت آواره گی شش میلیون اهالی کشور به اطراف  امپریالیست

های داخلی  واقع بخش دیگری از آواره گان فراریان جنگ . درباشدو اکناف جهان نمی

دسته میان  حال  تا  جنگ  ابتدای  از  که  هستند  به  ای  وابسته  مختلف  های 

های غربی جریان داشته است گذشته ازین دو، بخش دیگر مهاجرین افراد  امپریالیست

دسته او  بشکلی  که  اند  و    ز های  دموکرات  ملی،  انقلابی،  نیروهای  هوادار  اشکال 

های نیروهای مربوط  ین آوارگان به دلیل وحشیگریا  باشند. بخشی ازوطنپرست می

به احزاب اسلامی مستقر در پشاور و تهران نتوانستند حتی در دوکشور ایران و پاکستان  

 . باقی بمانند

  مورد مهاجرت اسلامی بر  ین میان تبلیغات مذهبی احزاب اسلامی پشاورنشین درا در

. این احزاب در گذشته  نیز بی تاثیر نبوده است  "مهاجرت نصف جهاد است"شعار    محور

  وادار  مورد مهاجرت مردم را  پیوسته کوشیدند که با براه انداختن تبلیغات مذهبی در 

های اجتماعی  سازند تا هرچه بیشتر ترک دیار گفته و به پاکستان پناهنده شوند تا پایه
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امروز در تلاش اند که از برگشت    چه بیشتر گستردش پیدا نماید و   نفوذ و قدرت آنها هر

مهاجرین نه تنها به شهرهای تحت کنترل رژیم کابل، بلکه حتی ا ز برگشت آنان به 

 . مناطق تحت کنترل خود شان نیز جلوگیری نمایند

باشند، اما آنهای که  گرچه پناهندگان شامل تمامی اقشار اهالی جامعه افغانستان می 

افغانستان به کشاروزی اشتغال داشته اند بخش تعیین کننده آنها را تشکیل  در داخل

وضع دهندمی گرچه  در  .  که  وضعیتی  آن  از  آنها  افغانستان  فعلی  منحیث  )  داخل 

نماید، اما تمایلات و گرایشات دهقانی در میان آنها بسیار  داشته اند فرق می( کشاورز

ها که معمولا شامل  ینا توانند دهقان محسوب شوند. تعدادی ازعموما می قوی است و

زمین می به کشت ودهقانان صاحب  فصلی  بصورت  هرساله  زراعت در داخل    باشند 

 . گردنددوباره به خارج از کشور بر می شوند و بعد از ختم کارافغانستان مصروف می

در  در فعاله  نیروی  اصلی  بخش  پناهندگان  کشور  بین  از  تشکیل   خارج  آنهایی  را 

کارخانجات، کارهای ساختمانی،    یا فصلی در  صورت کارگران دائمی ودهند که بهمی

پروژه مزارع،  کارگاهسرکسازی،  معادن،  باغات،  مالداری،  مصروف  های  دکاکین  و  ها 

اند برخوردارهستندکه  فعالیت  ازگسترش  بورژوازی  اقشار مختلف خرده  ازآنها  . پس 

منفرد،   موترداران  پا،  خرده  تاجران  دکانداران،  کسبه،  فروشان،اهل  دست  شامل 

باشند . یکتعداد ازسرمایداران متوسط که تمام  های مختلف روشنفکران و... میبخش 

سرمایه از  بخشی  کشورویا  از  شانرا  در  های  اند  کرده  و  خارج  به    ایران  پاکستان 

وفعالیت  هستند  مصروف  تجارتی  اند  های  کرده  پیدا  شدیدی  کمپرادوری  .  خصایل 

خارج از   های غربی اقشاری اند که درهای وابسته به امپریالیستکمپرادور ها وفیودال

سرمایه نموده  زندگی  فراوان  فر  و  با کر  پاکستان  در  بخصوص  و  عظیم،  کشور  های 

 . های عریض و طویل و حتی به اصطلاح دولت و حکومتی ازآن خود دارنددستگاه
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و جواسیس  فروشان،  مواد مخدر، اسلحه  قاچاقچیان  لومپن شامل  قشر  اوباشان    یک 

و اسلامی  احزاب  به  مربوط  در  تروریست  نیز  سارقین  و  بران  کیسه  میان   دولت، 

. برای محافل حاکمه  ایران موجود هستند  پناهندگان افغانی بخصوص در پاکستان و

دارد  در را  بلاگردان  حیثیت  قشر  این  پاکستان  و  و ایران  مفاسد  تمامی  آنها   .  

کشورهای خود را که جزء لایتجزای ساخت طبقاتی    های اجتماعی موجود در نابسامانی 

آن    اندازند تا از وابسته این جوامع است به گردن قشر متذکره می  استثمارگرانه و   و

عنوان وسیله  همچنان به بحیث بهانه ای برای زیر فشار قرار دادن پناهندگان افغانی و

 . های فعال مردم کشورهای خود استفاده نمایندای برای جلوگیری از نارضایتی

از مهاجرین درکمپینا  علاوه از از  ها تعداد نسبتا زیادی    " رشن"های پاکستان غیر 

و   ونمیر  امرار    "خیر وخیرات"بخور  برای  غربی ممر دیگری  رسانی  مؤسسات کمک 

یا کار وکاسبی برای   توانند بکار وفعالیتی دست بزنند وها که یا نمی. اینمعاش ندارند

لحاظ خصوصیت اخلاقی به گدایان    شود وضع حقارت آمیزی دارند و ازشان میسر نمی

 . شباهت پیدا کرده اند

اقتصاد کشورهای مورد سکونت شان   وبیش در  همانگونه که کم  افغانی  پناهندگان 

ادغام شده اند دریک رابطه وتاثیر گذاری متقابل فرهنگی با اهالی این کشورها نیز قرار  

تغییراتی دمی بابت  ازین  و  به  رگیرند  از  آیدوجود میآنها  تا حدودی  همچنان آنها   .

کشور نیروهای سیاسی  و  تفکرات  متاثر میاوضاع،  تاثیر  های متذکره  این  که  گردند 

 . نمایدهای سیاسی شان نقش بازی میبرخورد تفکرات و پذیری تا حدودی در 

ایران و پاکستان علاوه بر جو    پاکستان و   پناهندگان ساکن در ایران که جو سیاسی 

گذارد،  آنها تاثیر می داخل کشور شدیدا بر  در   سیاسی ناشی از تسلط نیروهای ارتجاعی

وپایه پشاور  در  مستقر  اسلامی  ارتجاعی  نیروهای  اجتماعی  تشکیل    های  را  تهران 

های اجتماعی نیروهای ارتجاعی درسالهای گذشته تا حدود زیادی  این پایه   .دهندمی
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رسیدند، اما در دو سه سال اخیر این وضع  برای این احزاب اطمینان بخش بنظر می 

  که بجز تعداد اندکی از  . با وجودیبصورت محسوسی در حالت تغییر قرار گرفته است

ین پناهندگان در طول چند سالی که از اعلام مشی مصالحه ملی رژیم مزدور کابل  ا

واقع دعوت رژیم را جواب رد داده   ین بابت درا از گذرد به افغانستان برنگشته اند ومی

  روز   نیز  نظامی  لحاظ   از  بخصوص   اسلامی  –اند، اما برای خدمت به احزاب ارتجاعی  

 آنها برای قربانی به حاضر ارتش قبل سالهای مثل و دهندمی  نشان کمتری علاقه بروز

 . باشندنمی 

 انقلاب افغانستان 
های اصلی  های که بصورت مرتبط بهم و متقابلا متداخل تضادتضاد:  مضمون انقلاب 

 :دهند عبارتند ازجامعه افغانستان را تشکیل می

 . های مختلف با نیمه فیودالیزم و بورژوازی کمپرادورهای ملیتتضاد خلق .1

که سلطه نظامی و اداری بورژوازی کمپرادور وابسته به سوسیال امپریالیزم   یآنجائ  از

های متحد آن یعنی رژیم کابل بر مرکز کشور و بسیاری از شهرهای  شوروی و فیودال

ها و سلطه نیروهای فیودالی و بورژوازی کمپرادور وابسته به  بزرگ و قسمتی از روستا

برامپریالیست غری  روستا  های  از  عظیمی  وبخش  کشور  شهر  های  از  های  تعدادی 

برقرار می  کوچک و امپریالیست  باشد ومتوسط  و  امپریالیزم  بصورت  سوسیال  نه  ها 

و  اقتصادی  نیروها سلطه سیاسی،  همین  طریق  از  بلکه  بر    نظامی شان  مستقیم،  را 

های مختلف با نیمه  های ملیتهای وسیع خلقنمایند، تضاد تودهافغانستان اعمال می

 .دهدفیودالیزم و بورژوازی کمپرادور تضاد عمده فعلی جامعه ما را تشکیل می

 . امپریالیزم  ها با سوسیال امپریالیزم وتضادتمامی ملیت .2

از با وجودی  پس  از کشور  شوروی  قوای  با سوسیال    خروج  تضاد ملی  از شدت  که 

نماید، زیرا که  بیش کاسته شد، اما این تضاد همچنان بدشت عمل می و امپریالیزم کم
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رژیم کابل بمثابه بازمانده ای از دوران اشغال، توسط سوسیال امپریالیزم قویا تقویت  

 . گردد و مبارزه علیه آن همچنان ادامه داردمی

امپریالیست با  درتضاد ملی  نوکران منطقوی شان که  و  غربی  زمان موجودیت    های 

قوای شوروی درافغانستان ضعیف بود، پس از بیرون رفتن آن قوا تا حدودی شدت  

است کرده  هر  جائی  آن  از  . کسب  فعلا  و    دو   که  امپریالیستی  سوسیال  طرف 

اعمال  افغانستان  بر  نئوکلونیالیستی  سلطه  شان  مزدوران  طریق  از  امپریالیستی 

.  باشدآنها کمتر از دیگری می نمایند؛ در حال حاضر نمیتوان گفت که خطر یکی ازمی

بوده و منافع آنها را    های ماآزادی حقیقی خلق  آنها به عین سویه دشمن استقلال و

 . دهندغارت قرار می مورد چپاول و

  تضاد  ندارد،  قرار امپریالیستی –چون کشور در اشغال مستقیم سوسیال امپریالیستی 

. اما از  گرددامپریالیزم تضاد عمده جامعه ما محسوب نمی سوسیال امپریالیزم و با ملی

 :جانب دیگر به خاطریکه

علنی بوده و به مرز   ها بسیار شدید و مداخلات سوسیال امپریالیزم وامپریالیست( الف

 . تجاوز مستقیم نزدیک است

وابستگی    نیمه فیودالیزم زائیده امپریالیزم و بورژوازی کمپرادور مولود آن بوده و(  ب

آنها در حالت ووضعیت فعلی افغانستان به امپریالیزم جهانی آنچنان شدید و ملموس  

رود بدون حمایت فعال سوسیال امپریالیزم و امپریالیزم بتوانند به  است که تصور نمی

 . حیات و بویژه به سلطه سیاسی شان ادامه دهند

های مختلف با سوسیال امپریالیزم وامپریالیزم شدید  میتوان گفت که تضاد ملی ملیت

 . بوده و بلافاصله پس از تضاد عمده قرار دارد
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عمدتا به شکل دودسته بندی ارتجاعی مربوط  )  های ارتجاعیتضاد میان دسته بندی.  3

 .)های غربیسوسیال امپریالیزم و امپریالیست به

  کننده   بازتاب  آن  مخالف  کمپرادور  –تضاد میان رژیم مزدور کابل ونیروهای فیودال  

  حال   عین  در  و  کمپرادور  بورژوازی  و  فیودالیزم  نیمه  مختلف  هایبخش  متضاد  منافع

 افغانستان  در  غربی  هایامپریالیست  و  امپریالیزم  سوسیال  میان  تضاد  دهنده  انعکاس

 . است

بندی   دودسته  این  میان  مناسبات  مهم  جنبه  به  تبانی  وجودیکه  با  حاضر  درحال 

های اصلی جامعه  گردیده است اما تضاد میان آنها بعنوان یکی از تضاد ارتجاعی مبدل

که نیمه فیودالیزم   . تا زمانیهمچنان وجود دارد و از عملکرد شدیدی برخوردار است

حیات اقتصادی وسیاسی جامعه مسلط باشند، رقابت تبهکارانه    و بورژوازی کمپرادور بر

ادامه  ها میان بخشغارت توده  چپاول و   سر  کشمکش سبعانه بر  و های مختلف آنها 

 . خواهد داشت

تضاد میان بخشهای مختلف نیمه فیودالیزم و بورژوازی کمپرادور به تضاد میان رژیم  

و فیودال    مزدور کابل    های تضاد  واقع  در.  باشدنمی  محدود  آن  کمپرادور  –مخالفان 

 . دارد  وجود متذکره بخش دو  مختلف هایدسته میان نیز مهمی

های غربی دارای تاریخ  های مختلف ارتجاعی وابسته به امپریالیستتضاد میان دسته

و   طولانی است ودرحال حاضر نه تنها وجود دارد بلکه شدت زیادی نیز کسب کرده 

و  بصورت درگیری تصادم  ازجانب دیگر   . درآمده است  پردامنه  و  نظامی شدید  های 

بخشبرخورد میان  نظامی  و  امپریالیزم  های سیاسی  های مختلف مزدوران سوسیال 

شوروی مداوما وجود داشته است . از زمان تکمیل خروج قوای شوروی از افغانستان تا 

حال نقشه چند کودتای نظامی دردرون ارتش رژیم مزدور کشف و خنثی شده وحد  
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اقل یک کودتای بزرگ وپردامنه به رهبری وزیر دفاع دولت پس از یک درگیری وسیع  

 . وخونین سرکوب گردیده است

 . های تحت ستم با شوونیزم طبقه حاکمه ملیت پشتونتضاد ملیت. 4

ملیت میان  وتضاد  ستم  تحت  از    های  یکی  پشتون  ملیت  حاکمه  طبقه  شوونیزم 

افغانستان محسوب می   های اصلیتضاد ملیتی  انکار موجودیت  . گرددجامعه چندین 

و پشتون  ملیت  شوونیزم ملی  بر  انکار اعمال ستم ملی  پایه  بر  پشتون که  غیر    های 

  " افغان"به موجودیت یک ملیت واحد    باور   و  کشور  های مختلف درموجودیت ملیت

بود  تمام    در   و   استوار  پشتون  ملیت  طبقات حاکمه  نفع شوونیزم  به  تحلیل  آخرین 

سالهای گذشته جنبش کمونیستی افغانستان را از برخورد مشخص به یک   شد، درمی

و بازداشت  مبارزات کمونیست  مسئله اصلی جامعه  پیشرفت  بر سرراه  ها  مانع جدی 

 . وجود آوردبه

 . تضاد زنان با شوونیزم مرد سالارانه . 5

های طبقاتی و ملی فرق داشته و اسلوب حل آن نیز  که با تضاد  این تضاد با وجودی 

حال موجودیت آن یک خصیصه اصلی جامعه نیمه مستعمره   هر اما در  متفاوت است، 

. مسئله ستم بر زنان نباید بمثابه یک قضیه  شودشمرده می افغانستان فیودال نیمه –

که زیرا  گردد،  تلقی  حقوق    فرعی  از  جامعه  نفوس  نصف  محرومیت  به  یکجانب  از 

و دیگر   اجتماعی  از جانب  و  است  مربوط  با آن    فردی  انسانی مرتبط  غیر  مناسبات 

کوچکترین سلوی جامعه است    از خانواده که   - گسترده    جامعه را به نحو بسیار عمیق و

بمثابه یک عامل اصلی  و نمایدبصورت منفی متاثر می  -های وسیع اجتماعی تا گستره

نیمه مستعمراتی    رد مناسبات  واستحکام    بازی   نقش   مسلط   فیودالی  نیمه  – حفظ 

 . کندمی
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افغانستانی    علاوه از پنج تضاد اصلی فوق الذکر، تضاد میان آواره گی و تعلق وطنی 

است(  درمورد مهاجرین) تضادهای مهم جامعه  از  نفوس  یکی  ثلث  . چون آواره گان 

توانند مسایل غیر مهم محسوب  دهند، مسایل مربوط به آنها نمی کشو را تشکیل می

  جانب دیگر در   از  . آواره گان که از یکجانب از وطن خود شان رانده شده اند وگردند

ارتجاعی    امپریالیستی  – کشورهای بخصوص ایران و پاکستان حتی از همان حقوق 

  باشند،نمی برخوردار  شان بودن افغانستانی علت به  معاصر جهان در معمول هموطنی

بازی با سرنوشت    امروز  که  داشت   توجه  باید.  هستند  شان  خود  ویژه  مشکلات  دارای

مورد افغانستان   که در  امپریالیستی ای  -های ارتجاعی  آواره گان حلقه مهمی از سیاست

 . آیداعمال میگردند بحساب می

 را  افغانستان  فیودالی  نیمه  –های فوق الذکر مجموعا سیمای نیمه مستعمراتی  تضاد

  و   فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،   تحول  یک  بمثابه  افغانستان  انقلاب .  دهدمی  تشکیل

  تامین   و  حقیقی   آزادی   کسب   درجهت  را  ها تضاد  این  تمامی  باید  بنیادی  اجتماعی

انقلاب افغانستان دارای مضمون ضد    صورت   بدین.    نماید   حل  کشور  خلقهای   منافع

  نکات   شامل  که  دموکراتیک  –   ملی  است  وانقلابی  بوده  ارتجاعی  ضد  –امپریالیستی  

 :باشدمی ذیل  اصلی

دموکراتیک  س.  1 حاکمیت  واستقرار  کمپرادور  بورژوازی  و  فیودالیزم  نیمه  رنگونی 

 . های کشوروسیع خلق هایتوده

وآزادی   .2 وتامین استقلال کشوری  وامپریالیزم  امپریالیزم  سرنگونی سلطه سوسیال 

 ملی حقیقی.

  میان   فرهنگی  اقتصادی،   سیاسی،   تساوی  برقراری  و  ملی  شوونیزم  برانداختن.  3 

 . هاملیت تمامی برای سرنوشت تعیین حق قبول اساس  بر  کشور مختلف هایملیت
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و .  4 امور    رفع شوونیزم مرد سالارانه  تمامی  وزنان در  میان مردان  تساوی  برقراری 

 . اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سیاسی، 

ساختن شرایط   طریق مساعد  ز  ا  کشور  نفوس  ثلث  به آواره گی  پایان دادن  علاوتا 

اجتماعی مناسب جهت برگشت آبرومندانه آنها به وطن نیز یک    سیاسی، اقتصادی و

 . باشدمطلب مهم می

حاضر که سیستم امپریالیستی بر تمام جهان مسلط است    عصر  در:  جهت گیری انقلاب 

تحت سلطه ای مثل افغانستان باید درجوهر خود   کشور  در  دموکراتیک –انقلاب ملی

تحولات ضد   . چنانچه  باشد  تابه آخر  ارتجاعی  امپریالیستی و ضد  انقلاب ضد  یک 

انقلاب  یک  نگردد حتی  به آخر دنبال  انقلاب تا  توسط  ارتجاعی  امپریالیستی و ضد 

آورد و سلطه  وجود میپیروزمند در فرجام فقط و فقط تغییراتی در درون سیستم به

 . ارتجاعی در اساس پا بر جا باقی خواهد ماند امپریالیستی و

  و   امپریالیستی  ضد   انقلاب  یک   تواندمی  زمانی  افغانستان  دموکراتیک  – انقلاب ملی  

تا به آخر محسوب گردد که بمثابه جزء جدایی ناپذیری از انقلاب جهانی  ارتجاعی ضد

چنین انقلابی   .ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی پرولتاریا و خلقهای جهان تلقی شود

چیدن سلطه امپریالیستی و ارتجاعی از افغانستان است، بلکه دارای   نه تنها مستلزم بر

  – . بدین جهت انقلاب ملی جهت گیری علیه کل سیستم مسلط جهانی نیز باید باشد

  در   واقع  در.  باشد  دارانه  سرمایه  گیری  جهت  دارای  تواندنمی   افغانستان  دموکراتیک

  مثل   ای  سلطه  تحت  کشور   در  دارانه  سرمایه  مستقل  رشد  برای  ای   زمینه  حاضرعصر

 .ندارد وجود افغانستان

توان یک انقلاب سوسیالیستی محسوب کرد اما باید  که این انقلاب را نمی   با وجودی

انقلاب سوسیالیستی هموار سازد . چنین انقلابی نه یک انقلاب دموکراتیک    راه را برای 
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نوین  انقلاب دموکراتیک  یعنی  تیپ جدید،  انقلاب دموکراتیک  یک  بلکه  تیپ کهنه 

 . است

و  امپریالیستی،  انقلابات ضد  از حلقات  افغانستان حلقه ای  نوین  انقلاب دموکراتیک 

ارتجاعی خلق های تحت سلطه وبخشی از انقلاب جهانی پرولتاریایی است و در  ضد 

  جهت   دارای   اما   است   دموکراتیک –انقلاب با وجودیکه ملی    خدمت آنها قرار دارد . این 

چنانکه نادیده گرفتن  باشد، آنکمونیستی می – سوسیالیستی انترناسیونالیستی گیری

 . تواند بحساب آیدواقع جز انکار خود انقلاب چیز دیگری نمی این جهت گیری در

 

 

 

آماج، نیروهای محرکه، نیروی عمده نیروی رهبری کننده  

 انقلاب
 نوین   دموکراتیک   انقلاب   آماج (  الف  

انقلاب دموکراتیک نوین افغانستان یک انقلاب ضد ارتجاعی و ضد امپریالیستی پیگیر 

بورژوازی کمپرادور، سوسیال امپریالیزم و امپریالیزم، شوونیزم   . نیمه فیودالیزم واست

های  ملیت پشتون، شوونیزم مردسالارانه و برعلاوه آواره گی آماج  ملی طبقه حاکمه 

گردند که در شرایط فعلی نیمه فیودالیزم و بورژوازی کمپرادور  این انقلاب محسوب می

 . شودآماج عمده انقلاب شمرده می

 نوین   دموکراتیک   انقلاب  محرکه   نیروهای   (ب  

خلقتوده وسیع  کشورهای  بویژه    های  بورژوازی  خرده  و  دهقانان  کارگران،  یعنی 

ملیت  هایتوده پناه که  وسیع  وبی  فقیر  وآواره گان  زنان ستمدیده  ستم،  تحت  های 
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بهره کشی،   برده مورد  بسر  از حقوق سیاسی  و محرومیت شدید  العاده  فوق  درفقر 

گیرند، مجموعا نیروهای محرکه انقلاب دموکراتیک نوین  تعدی، اجحاف و ستم قرار می

 . دهندافغانستان را تشکیل می

نوین محسوب می  انقلاب دموکراتیک  نیروی محرکه  نیز  با  بورژوازی ملی  ولی  گردد 

انقلاب امر  پیشبرد  در  بخود  مختص  تزلزل  و  خرده  . نااستواری  دهقانان،  کارگران، 

های تحت ستم، زنان و آواره گان هرکدام ازدید منافع  بورژوازی، بورژوازی ملی، ملیت

افغانستان  نوین  دموکراتیک  انقلاب  پیشبرد  در  خود شان  ضعیت خاص  وبراساس و 

 . برندذینفع اند و از پیروزی آن سود می

 نوین   دموکراتیک   انقلاب   عمده  نیروی (  ج

  برجامعه   فیودالی  نیمه  تولید   که  افغانستان  فیودال  نیمه  –جامعه نیمه مستعمره    در

  نفوس   عمده  بخش  و  گردد می  محسوب  اصلی  مولد  طبقه  دهقان،  طبقه  است   مسلط

  انقلاب   یک  اینکه   ازلحاظ   تنها  نه  نوین  دموکراتیک  انقلاب.  دهدمی  تشکیل   را  کشور

  ضد   –  امپریالیستی  ضدسوسیال  انقلاب  یک  که  این  لحاظ  از  بلکه  است،   فیودالی  ضد

  شعار .   گرددمی محسوب  دهقانی  انقلاب یک نیز است  شوونیستی ضد  و امپریالیستی

  دهقانی  شعار یک نوین دموکراتیک  انقلاب مرکزی شعار یعنی " کشتکار آن از زمین"

  انقلاب   این   پیروزی   و   پیشروی   از وقشری  طبقه   هر   بر   مقدم  دهقانان   جهت   وبدین است

میبهر مند  سوسیال  ه  ملی  ستم  با  رابطه  در  چه  ملی  مسئله  برآن  مزید   . شوند 

  ملیت  حاکمه طبقه شوونیستی ملی ستم با دررابطه وجه امپریالیستی –امپریالیستی 

  دموکراتیک   انقلاب عمده  نیروی   دهقانان  جهت   بدین.  است  دهقانی مسئله  یک  پشتون

 . دارد  قرار آنان  بردوش انقلاب  این پیشبرد اصلی وبار بوده نوین

 نوین   دموکراتیک  انقلاب   کننده   رهبری  نیروی   ( د
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در  باید  افغانستان  نوین  دموکراتیک  انقلاب  که  انقلاب    گفتیم  یک  خود  جوهر 

وضد باشدضد  امپریالیستی  پیگیر  خود  ارتجاعی  ذاتی  پراکندگی  به  بنا  دهقانان   .

. همچنان واضح است که بورژوازی  توانند رهبری چنین انقلابی را برعهده بگیرندنمی 

  اصولی و  ملی وخرده بورژوازی هرگز قادر نخواهند بود این انقلاب را بصورت درست و

توانند مبارزه علیه ارتجاع وامپریالیزم جهانی . این طبقات نمیبا پیگیری رهبری نمایند

های مشترک قوی ویا ضعیفی با مالکیت  را تا به آخر پیش ببرند زیرا که درنهایت بند

قادر  و  دارند  امپریالیستی  جهانی  نظام  مالکیت  اساس  یعنی  سرمایدارانه    خصوصی 

 . نیستند علیه کل سیستم جهانی موجود جهتگیری نمایند

پرولتاریا یگانه طبقه ایست که در جهان معاصر هیچگونه نفعی در حفظ نظام جهانی 

امپریالیستی ندارد و نفعش در سرنگونی قطعی این نظام نهفته است . ازین جهت است  

ارتجاعی ضد  انقلاب  انقلاب    که  یعنی  افغانستان  در  پیگیر  امپریالیستی  ضد  و 

فقط می و  فقط  نوین  تحتدموکراتیک  برده شود.واضح    تواند  پیش  پرولتاریا  رهبری 

است که منظور از رهبری پرولتاریا برانقلاب دموکراتیک نوین عبارت است از رهبری  

صورت پرولتاریا    . بدین انقلاب مذکور حزب این طبقه یعنی رهبری حزب کمونیست بر

که دهقانان نیروی عمده   حالی نیروی رهبری کننده انقلاب دموکراتیک نوین است در

استوار وبورژوزای ملی متحد نا  گردنداین انقلاب محسوب می  . خرده بورژوازی متحد 

 . گردنداستوار و متزلزل پرولتاریا ودهقانان درانقلاب دموکراتیک نوین محسوب می

 سه سلاح انقلاب
از: عبارتند  افغانستان  نوین  دموکراتیک  انقلاب  برای  نیاز  مورد  سلاح  حزب   سه 

بادسته  افغانستان  انقلابی خلقهای  ارتش  افغانستان،  توده ای  کمونیست  نامنظم  های 

 .جبهه متحد ملی آن و  همکار

 حزب رهبری ازطریق افغانستان نوین دموکراتیک انقلاب  بر کارگر  طبقه رهبری – 1 

  مبارزاتی   سلاح   ترین  اساسی  کمونیست  حزب.  گرددمی  تامین  انقلاب  این  بر  کمونیست
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  باید  که  است حزب  همین درواقع  که  زیرا  شود؛می محسوب  نوین دموکراتیک انقلاب

  انقلاب   مبارزاتی  سلاح   دومین)   آن  همکار  ای   توده   نامنظم  هایودسته  انقلابی  ارتش

و همچنان جبهه   هدایت نماید  و  رهبری  را  آنها  و  آورده  وجودبه  را(  نوین  دموکراتیک

. بدون  رهبری کند  را سازماندهی و (  سومین سلاح انقلاب دموکراتیک نوین)  متحد ملی

انقلابی ودسته  ارتش  نه  ناموجودیت حزب کمونیست  توده ای  همکار آن  های  منظم 

طبقات مختلف   نه جبهه متحدی که تبلوری از اتحاد اقشار و  وجود آید و  تواند بهمی

 مبارزه علیه سوسیال امپریالیزم، امپریالیزم وارتجاع محسوب گردد خلقهای کشور در

. 

یک کشور واحد    های مختلف افغانستان طی مدت زمانی طولانی در که ملیت  آنجائی  از

و   علایق مشترک سیاسی، اقتصادی و   ه ودرزندگی ک   فرهنگی زیادی پیدا نموده اند 

های شوروی  که علیه استعمارگران انگلیسی و سوسیال امپریالیست  جائی  بویژه ازآن

مبارزه متحدانه خلق ها  های تمامی این ملیتمشترکا جنگیده اند، ضروری است که 

علیه دشمنان مشترک شان تحت رهبری حزب کمونیست سرتاسری افغانستان پیش 

های  های ملیتتواند مبارزات خلقبرده شود . تنها یک حزب پرولتاریایی سرتاسری می

افغانستان، تامین   مختلف کشور درجهت به پیروزی رساندن انقلاب دموکراتیک نوین

سوسیالیستی  حرکت بطرف انقلاب  های از بند رسته ووحدت انقلابی داوطلبانه ملیت

 . و کمونیزم را رهبری نماید

آهنگ پرولتاریا در افغانستان حزب کمونیست افغانستان حزب سیاسی پرولتاریا و پیش

و این مرام  مشی استراتیژیک حزب در   . ایدئولوژی رهنما، اهداف سیاسی واست   نامه 

 . اساسات و خصایل تشکیلاتی آن در اساسنامه اش توضیح داده شده است

این   . رد قهر انقلابی اصل عام در انقلابات تمامی کشورهای جهان استب زوم بکار. ل2

  همگانی  قیام بصورت  نه افغانستان مثل فیودالی نیمه –کشور نیمه مستعمره   اصل در

ه ای طولانی  بلکه تود  این    . درگرددتطبیق می (  جنگ خلق)  بصورت جنگ  جریان 
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.  شوندتر میها روز بروز متشکلهجنگ است که نیروی انقلابی رشد و تکامل نموده وتود

این وبرای  نموده  را آغاز  بتوان چنین جنگی  نمود وجود    که  هدایت  پیروزی  بطرف 

 نیروی نظامی انقلابی حتمی است. این نیروی نظامی عبارت است از ارتش انقلابی و

توسطهادسته که  آن  همکار  ای  توده  نامنظم  به  ی  کمونیست  آمده،    حزب  وجود 

و می  سازماندهی  استحکامگرددرهبری  تشکیل،  چگونگی  و  -  .  خصایل  و  گسترش 

مشی استراتیژیک برای انقلاب دموکراتیک  "فصل  مشخصات نیروی نظامی انقلابی در

 . نامه تشریح گردیده استاین مرام "نوین

انقلاب دموکراتیک نوین علاوه بر حزب کمونیست، موجودیت یک جبهه متحد   در . 3

  در   را  های مختلف کشورطبقات مختلف خلقهای ملیت ملی وسیع که تمامی اقشار و 

امپریالیستی     را   آنها  و  گرفته  بر  در  ارتجاعی  و  امپریالیستی  –مبارزات ضدسوسیال 

  سلاح   میتواند  صورتی  در  فقط  جبهه  این.  میباشد  ضروری  نیز  گرداند می  متحد

  رهبری   تحت   که  گردد   محسوب  افغانستان  نوین  دموکراتیک  انقلاب  برای   کارآمدی

 .باشد داشته قرار افغانستان کمونیست حزب آهنگیپیشبه کارگر  طبقه

و  پایه اصلی جبهه متحد اتحاد کارگران  را  تشکیل می  ملی  ازدهددهقانان  رو    ینا  . 

خاطر  خاطر تدارک، برپائی و پیشبرد جنگ خلق، بلکه بهحزب کمونیست نه تنها به

های  ایجاد ستون فقرات جبهه متحد ملی نیز باید میان دهقانان رفته، عمیقا در توده

نفوذ  و   دهقانی  مبارزات مسلحانه حزب    با   کرده  ازآنکه  تنها پس   . آنها متحد شود 

سیاسی سرخ در    های دهقانی تحت رهبری آن رشد نماید و قدرتکمونیست و توده

استوار برای پیوستن نیروهای خرده بورژوائی    قرار گردد، زمینه واقعی و  بعضی مناطق بر

 .  آید وجود می و بورژوازی ملی به جبهه متحد تحت رهبری حزب کمونیست به

و رشد  از  تبعیت  به  ملی  متحد  جبهه  سوسیال    ساختمان  ضد  مبارزات  توسعه 

از مراحل    ارتجاعی یک دوره طولانی را در بر گرفته و   امپریالیستی و– امپریالیستی
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مختلفی عبور خواهد کرد. هر قدر جنگ خلق سیر روبه رشد داشته باشد و هرقدر  

قدرت سیاسی سرخ استحکام و گسترش بیشتر حاصل نماید، امکانات بیشتری برای  

ساختمان    ین رو ترکیب مجموعی نیروها وا  . از گرددتقویت جبهه متحد ملی فراهم می

تشکیلاتی جبهه متحد ملی همیشه یکسان نبوده تناسب واشکال متفاوتی بخود خواهد  

 . گرفت

و طبقات  تمامی  توده  جبهه متحد ملی جبهه مشترک  وسیع خلقاقشار  در  های  ها 

  رو  ینا  از. است کشور  بر حاکم فیودالی نیمه –نیمه مستعمراتی  مبارزه علیه سیستم

  ها هستند که در های وسیع خلقکمونیست اساسا توده حزب با اتحاد در آن مشمولین

.  شوندها را نیز شامل میاقشار خلق  های مربوط به طبقات و ازمانس  عین حال احزاب و 

پایه اصلی جبهه متحد ملی که اتحاد کارگران و دهقانان است از طریق اتحاد مستقیم  

  یا تشکلات اتحادیوی آنان به  های وسیع دهقانان وحزب کمونیست و کارگران با توده

می تودهآیدوجود  با  مستقیم  اتحاد  اینگونه  و.  اتحادیوی  تشکلات  و  آنها    ها  صنفی 

بخشمی همچنان  و  کوچیها  زنان، آواره گان،  وتواند  روشنفکران  سایر    های مختلف 

. بدین سبب ترکیب جبهه متحد ملی  اقشار وسیع خرده بورژوازی را نیز در بر بگیرد

و احزاب  به  منحصر  تنها  و سازمان  نه  احزاب  شرکت  بلکه  نیست،  سیاسی    های 

اهمیت درجه اول نیز برخوردار   آن از  های خرده بورژوائی و بوروژوائی ملی در سازمان

 . باشدنمی 

علیرغم این حقایق حزب کمونیست افغانستان مکلف است حتی قبل از برپائی جنگ  

های  انقلابی برای همکاری  امکان اصولی و  خلق و برقراری قدرت سیاسی سرخ از هر

  بوژروائی ملی در  های مبارزاتی ائتلافی با نیروهای خرده بورژوائی و فعالیت جبهوی و 

در پیشاپیش   های تدارکی برپائی جنگ خلق فعالانه استفاده نموده و خدمت به فعالیت

امپریالیستی   سوسیال    داشته   قرار   ارتجاعی  و  امپریالیستی  –مبارزات مشترک ضد 
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  پایه   دو بر  باید  ائتلافی  مشترک   مبارزاتی  هایفعالیت  و   جبهوی   های همکاری  این.  باشد

 :باشد استوار  اصلی

  کمپرادور، بورژوازی  فیودالیزم، نیمه امپریالیزم، – بارزه علیه سوسیال امپریالیزم . م1

 . شوونیزم ملی و شوونیزم جنسی

در.  2 شامل  نیروهای  تمامی  موجودیت  استقلال    قبول  شناختن  وبرسمیت  اتحاد 

  دوره   سراسر  در  –  افغانستان  کمونیست  حزب  منجمله  –تشکلاتی آنها  – ایدئولوژیک

 . مشترک فعالیت

 ابعاد مختلف  اهداف انقلاب دموکراتیک نوین در
به  نوین  دموکراتیک  انقلاب  واجتماعی  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  اهداف  تحقق 

پذیرد . دست یابی  یکبارگی وفقط پس از کسب قدرت سیاسی سرتاسری صورت نمی

های آغاز جنگ خلق وبرقراری قدرت سیاسی  به این اهداف باید از همان اولین روز

و    سرخ مدنظر قرار گیرد . هرقدر جنگ خلق گسترش پیدا نماید وهرقدر استحکام 

های تحقق اهداف انقلاب دموکراتیک  وسعت قدرت سیاسی سرخ بیشترگردد، زمینه

یابد. پس از کسب قدرت سیاسی سرتاسری توسط  ابعاد مختلف نیز افزایش می  نوین در

نوین  دموکراتیک  انقلاب  اهداف  تطبیق  اش  سیاسی  ومتحدین  کمونیست  حزب 

افغانستان، درسطح کل کشور مورد اجراء قرار گرفته وشکل و خصلت سرتاسری پیدا  

تحایف  می مختلف،  ابعاد  در  نوین  دموکراتیک  انقلاب  اهداف  شدن  برآورده   . نماید 

به که  نیست  دیگری  ویا سازمان سیاسی  هتقدیمی حزب کمونیست  تود  ها  پیشگاه 

تقدیم گردد، بلکه ثمره مبارزات سخت طولانی وخونین خود آنها علیه دشمنان شان  

. کسب توفیق درین مبارزات میشود است که تحت رهبری حزب کمونیست پیش برده

.  نمایدسیاسی متحدش طلب می ها، حزب کمونیست و نیروهایبهای گرانی را ازتوده
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دموکراتیک نوین ممکن    بدون آماده گی برای پرداخت چنین بهایی، پیروزی انقلاب

 . نخواهد بود

. این انقلاب با  فرهنگی است انقلاب دموکراتیک نوین یک انقلاب سیاسی، اقتصادی و 

می  مستقر  را  انقلابی  سیاسی  حاکمیت  ارتجاعی،  سیاسی  قدرت  با  سرنگونی  نماید، 

نیمه اقتصاد    آن   جایگزین  را  نوین  دموکراسی  کمپرادوری،اقتصاد  –فیودالی    نابودی 

ارتجاعی امپریالیستی حاکم بر جامعه، فرهنگ ملی مردمی    فرهنگ  زدودن  با  و  سازدمی

و   "مقام فرماندهی  سیاست در". طبق اصل  نشاندجای آن می  انقلابی را بر  و   اهداف 

ازخواسته بوده  عمده  نوین  انقلاب دموکراتیک  رهبری کننده در  های سیاسی   نقش 

 . باشدمجموع پروسه انقلاب برخوردار می

 اول اهداف سیاسی 
نظامی سرکوبگر (  الف نیروهای  نیمه    ضدانقلابی،   انهدام  سرنگونی حاکمیت سیاسی 

توده سیاسی  حاکمیت  کمپرادوروبرقراری  بورژوازی  و  برقراری  فیودالیزم  یعنی  ها 

انقلابی . دیکتاتوری دموکراتیک خلق تنها پس ازانهدام نیروهای نظامی سرکوبگرضد 

است که میتوان حاکمیت سیاسی ارتجاع را سرنگون ساخت، وتنها پس از سرنگونی  

 .  ها را برقرار نمودسیاسی توده توان حاکمیتحاکمیت سیاسی ارتجاع است که می

توسط آن به تحقق    و  دارد  این پروسه که به اندازه جنگ خلق خصلت طولانی مدت

نماید و پس از  استحکام و گسترش پیدا می پیوندد، از مناطق کوچک شروع شده ومی

کسب قدرت سیاسی سرتاسری توسط حزب کمونیست و متحدین سیاسی اش سراسر  

 . گیردکشور را در بر می

ها یا دیکتاتوری دموکراتیک خلق مبتنی بر سیستم شوراهای  حاکمیت سیاسی توده

توده این شوراهای مختلف کشور استهای ملیتهای وسیع خلقنمایندگان  ها که  . 

ها، بدون در نظر گرفتن های وسیع خلقبراساس یک سیستم انتخاباتی همگانی توده
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میان آنها و سلب حقوق   غیره  و  آموزشی  اعتقادی،  تمایز ملی، جنسی،  کوچکترین 

فیودال از  وامپریالیزم  انتخاباتی  امپریالیزم  سوسیال  مزدوران  کمپرادورها،  بورژوا  ها، 

ها، شهرها، ولایات وسراسر کشور  دهات، نواحی، ولسوالی وسایر عناصر ضد انقلابی در

ارگانوجود میبه ودربخشآیند،  قدرت دولتی درتمامی سطوح  را  های  های مختلف 

و  نموده  بر   انتخاب  دائمی  اعمال می  نظارت  های  . شوراهای دهقانان شوراکنندآنها 

بوده، موجودیت و فعالیت آنها    اهمیت اساسی برخوردار  کارگران و شوراهای سربازان از

 .دهداساس نظام شورائی را تشکیل می

شوند . اما در  های معین انتخاب مینمایندگان شوراها در سطوح مختلف برای دوره

توانند نماینده منتخب شانرا قبل از موعد معینه خلع ید  ها بخواهند میصورتیکه توده

 . نموده و نماینده جدیدی انتخاب کنند

  عقیده، آزادی  از  اعم  افراد مدنی  و سیاسی  دموکراتیک های آزادی و  حقوق  تامین (ب

مطبوعات و اجتماعات، مسافرت، حق کار، انتخاب شغل، تحصیل، تشکیل احزاب    بیان، 

مبارزات  سیاسی و اتحادیه های صنفی، مصئونیت مسکن، مکاتبه و مخابره بر مبنای 

  امپریالیزم  سوسیال کمپرادور،   بورژوازی –قاطع و سازش نا پذیر علیه نیمه فیودالیزم 

 . جنسی شوونیزم و ملی شوونیزم امپریالیزم،  –

توده دموکراتیک  حقوق  باید  نوین  دموکراتیک  وانقلاب  نموده  تامین  وسیعا  را   ها 

وجود آورد، زیرا بدون تامین این حقوق  ای برای آنها بهدموکراتیک گسترده  هایآزادی

ها، هدف سیاسی اساسی انقلاب دموکراتیک  هثمره مبارزات خود تود ها بمثابهآزادی و

. اما تامین دیکتاتوری دموکراتیک خلق به تحقق نخواهد پیوست  نوین یعنی برقراری

ها و  ها مستلزم پیشبرد مبارزات جدی و استوار علیه دشمنان خلقاین حقوق و آزادی

و آزادی ها  های تودهآزادی  باشد؛ تا نتوانند حقوق وهای آنها میمستلزم سلب حقوق 
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یک کلام دیکتاتوری دموکراتیک خلق، دموکراسی   . در را پامال نموده و از میان ببرند

 .نمایندها است وبر دشمنان شان دیکتاتوری اعمال میتوده

  برحیات   پشتون   ملیت   حاکمه   طبقه   شوونیزم  سلطه از ستم  های ملیت  آزادی  تامین  (ج

 تامین  و  کشور  مختلف  هایملیت  فعلی  تحمیلی  و  اجباری  وحدت  الغاء  آنان،   سیاسی

  و   ملل  سرنوشت  تعیین  حق   قبول  اساس   بر  آنها،  میان   داوطلبانه  و  انقلابی  وحدت

 . ارتجاع و امپریالیزم  – امپریالیزم سوسیال علیه متحدانه و پیگیر مبارزات

  آزادی   که  است  دموکراتیک  –انقلاب دموکراتیک نوین افغانستان یک انقلاب ملی   -

. برآورده شدن این  رودهای کشور یکی از اهداف مهم آن بشمار میملیت تمامی ملی

مثل  کشوری  در  سوسیال    هدف  ملی  ستم  موجودیت  بر  علاوه  که  افغانستان 

ها  طبقه حاکمه ملیت پشتون بر سایر ملیت  شوونیزم  ستم  امپریالیستی،   –امپریالیستی  

نیز درآن وجود دارد، تنها با سرنگونی سلطه سوسیال امپریالیزم وامپریالیزم درکشور  

نمی طبقه حاکمه  متحقق  به شوونیزم  پایان دادن  بلکه درعین حال مستلزم  گردد، 

باشد .  نماید، نیز میهای تحت ستم را پامال میملیت پشتون که آزادی ملی ملیت

درواقع بدون رهایی از ستم ملی شوونیستی خلاصی از ستم ملی سوسیال امپریالیستی 

تواند ممکن باشد، زیرا این دو رابطه تنگاتنگ و نزدیکی با هم داشته  و امپریالیستی نمی 

 . نمایندومتقابلا همدیگر را تقویت می

های  برملیت های اصلی اعمال ستم ملیتقسمیات اداری رسمی کشور یکی از نشانه -

آنغیر موجودیت  انکار  برپایه  بمثابه ملیتپشتون  میان  باشدهای جداگانه میها  از   .

ها بر مبنای ترکیب ملی  های آنایجاد ایالاتی که مرز  برداشتن این تقسیمات اداری و

  . هر تعیین شده باشد، ضرورت اجتناب ناپذیر دارد  جمعیت در مناطق مختلف کشور

سکونت یک ملیت مشخص باید دارای شورای   یک از ایالات کشور بمثابه محدوده مورد
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به بوده  بخود  مختص  حکومت  و  خلق  حق  نمایندگان  دارای  ملی  واحد  یک  عنوان 

 . حاکمیت ملی باشد

 :های اساسی ذیل را برعهده خواهند داشتین ایالات مسئولیتا یک از هر

های عمومی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت دموکراتیک  اجرای پالیسی . 1

 . نوین سراسری

 . تامین امنیت داخلی . 2

 . های ملیتامین حقوق سیاسی، اقتصادی وفرهنگی مساویانه برای اقلیت . 3

.  داخل یک کشور باید بصورت داوطلبانه باشد های مختلف افغانستان دروحدت ملیت

ها حق داشته باشند که  یک از ملیت  چنین وحدتی تامین نخواهد شد مگر اینکه هر

ها، کشور جداگانه ای برای  در صورت عدم تمایل به حفظ اتحاد کشوری با سایر ملیت

 . خود تشکیل دهند

این مسئله نباید با آن مطلب که آیا جدایی به نفع این یا آن ملیت هست یا نه، اشتباه  

جای که در شرایط فعلی جدایی به نفع   آن . به همین جهت ازیکی گرفته شود شده و

از ملیت علیرغم   ها وهیچیک  نوین  انقلاب دموکراتیک  هدف  نیست،  انقلاب  نفع  به 

ملیت حق  شناختن  تامین  برسمیت  جدائی،  سرحد  تا  شان  سرنوشت  تعیین  در  ها 

ین ا  داخل یک کشور است و نه بیرون رفتن شان از  وحدت انقلابی داوطلبانه آنها در

 . محدوده

البته در شرایط دیگری چنانچه بیرون رفتن ملیت خاصی از محدوده وحدت کشوری  

به منافع انقلابی همان ملیت خدمت نماید، نه تنها جلوگیری از   به سود انقلاب بوده و

حمایت   اصولی خواهد بود، بلکه تشویق وغیر چنین جدائی و مخالفت با آن نادرست و

 . فعال آن نیز امر لازمی محسوب خواهد شد
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  گوناگون   مختلف  ادیان   به  اعتقاد  آزادی  تامین  رسمی،   دین  لغو  دولت،   از  دین  جدایی  (د  

از دین اسلام به مثابه حربه  .  دیانت  و   مذهب  به  اعتقاد   عدم  آزادی   تامین  و استفاده 

  همانند   افغانستان،   در   فیودال   سیاسی حاکمیت  توجیه  جهت   در   سیاسی  –ایدئولوژیک  

  یک   عنوانبه  اسلام.  است  طولانی  تاریخ  دارای   نشین،   مسلمان  کشورهای  سایر

  بورژوا   نیروهای  گرچه  دارد،   تعلق  فیودالی  نیروهای  به  اساسا  سیاسی  ایدئولوژی

و  کمپرادور، ناسیونالیست  بورژوازی    بورژوا    نیروهای   از  روی  دنباله  به  البته  –خرده 

باید  نماینداستفاده می  آن   از   نیز  –  فیودالی نوین  دموکراتیک  انقلاب  بدین جهت   .

. دولت دموکراتیک نوین حاکمیت سیاسی مذهب و جنبه مذهبی دولت را از میان ببرد

هیچ دینی را بعنوان    یک دولت غیر مذهبی است که از مذهب و دیانت جدا بوده و 

 . شناسددین رسمی کشور به رسمیت نمی

ین سبب  ا  . از گرددجامعه دموکراتیک نوین دین به امر خصوصی افراد مبدل می  در

مذهبی و همچنان از آزادی عدم اعتقاد به مذهب و   دین و  افراد از آزادی اعتقاد به هر

. بدیهی است که انقلاب دموکراتیک نوین امتیازات سیاسی  گردنددیانت برخوردار می

  خواهد   میان  از  را  سادات  ویژه  مذهبی  –اجتماعی ویژه روحانیون وامتیازات نژادی    و

 ربطی نیز مذهبی خالص  عقاید با حتی غالبا که  را خرافاتی جمعی دسته  مراسم و برد

 . چید برخواهد  را دولتی مذهبی ادارات تمامی و  کرد خواهد اعلام منسوخ  ندارد

اجرای    (ه ایکه  . مسایل اصلی  سیاسی  لحاظ  از  و مردان  زنان  میان  تساوی  برقراری 

 :توانند این هدف را برآورده سازند عبارتند ازها میآن

انتخاب شدن درانتخابات   .  1 انتخاب کردن وحق  حق  رآی،  ازحق  زنان  برخورداری 

 . یکسان با مردان طوربه

 . های سیاسیبرخورداری زنان از حقوق مساوی با مردان در فعالیت . 2
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 . اجبار یکسان برای زنان و مردان در داشتن سند تابعیت. 3

به دسته .  4 پیوستن  تشویق آنها جهت  و  زنان  میان  نظامی در  های  ترویج آموزش 

 . نظامی، و مساعد ساختن شرایط سیاسی برای عودت آبرومندانه آواره گان به کشور

سیاسی   شرایط  که  است  نوین  دموکراتیک  انقلاب  سیاسی  اهداف  تحقق  صرفا  این 

ها نیز  توده  ای از جریان جنگ خلق باعث آواره گی عده  مساعد تصادمات نظامی در 

. علیرغم این مطالب ضروری است که از یکجانب با برنامه ارتجاعی عودت آواره  گردد

موافقت و   گان مندرج در  مبارزه شود  نحو جدی  به  ژنو  اجرای    نامه  جانب دیگر  از 

 . های انقلابی معین و مشخص در مواقع لازمه رویدست گرفته شودپالیسی 

  بر   منطقه  ارتجاعی  های ودولت  امپریالیزم  –   امپریالیزم  سوسیال  سلطه  سرنگونی  (ز

 . کشور حقیقی استقلال  و ملی آزادی وتامین افغانستان

  حاکمیت   طریق  از   جامعه   فعلی  فیودالی  نیمه  – شرایط نیمه مستعمراتی    این سلطه در 

  سرنگونی   اصلی  راه  سبب  ینا  از.  گرددمی  اعمال  کمپرادور  وبورژوازی  فیودالیزم  نیمه

  سرنگونی   از   است   عبارت  همانا  کشور،  حقیقی   استقلال   و   ملی   آزادی  تامین  و  آنها

  مزدور   سیاسی  نیروهای  قطعی  سرکوبی  یعنی  کمپرادور،  بورژوازی  و  فیودالیزم  حاکمیت

 نیز ذیل سیاسی اقدامات علاوتا.  منطقه ارتجاعی ودول امپریالیزم امپریالیزم،  سوسیال

 :باشندمی ناپذیر  اجتناب و  ضروری

ای  .1 خائنانه  قراردادهای  تمامی  در   الغای  دولت  که  توسط  ارتجاعی  گذشته  های 

سوسیال امپریالیزم، امپریالیزم ودول ارتجاعی منطقه منعقد شده و منافع   افغانستان با

 . نمایدرا پامال می ها و حاکمیت ملی ماخلق

خاتمه دادن قطعی به نفوذ وسلطه مشاوران نظامی سوسیال امپریالیزم، امپریالیزم   .2

های برگشت  های نظامی کشور و مسدود کردن کامل راهو دول ارتجاعی منطقه بر نیرو
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آنان در  . مجدد  خواسته  و   این  ارتجاعی  نظامی  نیروهای  نابودی  طریق  از    اساس 

 . گرددساختمان نیروی نظامی انقلابی حاصل می

همکاری.  3 و  حسنه  خارجی  روابط  براساس  تنظیم  کشورها،  سایر  با  نزدیک  های 

ارتجاعی بویژه در  ضد مشترک ضد سوسیال امپریالیستی، ضد امپریالیستی و مبارزات

 مسایل مهم ذیل:  

مبارزه علیه استعمار کهن و نوین وارتجاع جهانی در راس آن امپریالیزم و سوسیال  (  الف

 . امپریالیزم

افروزی(  ب جنگ  علیه  و  مبارزه  تهدیدات  مداخلات،  تجاوزات،  جوئیها،  توسعه  ها، 

 . های امپریالیستی، سوسیال امپریالیستی و ارتجاعیتوطئه

 .مبارزه علیه نژاد پرستی؛ صهیونیزم و پان اسلامیزم و سایراشکال فاشیزم مذهبی( ج

 :انقلاب دموکراتیک نوین افغانستان بخشی از انقلاب جهانی است(  ح 

از   افغانستان انقلابی باید بمثابه پایگاهی برای انقلاب جهانی قرار داشته و درین راه 

تکامل انقلاب    . برپائی، پیشروی، موفقیت سرتاسری وفداکاری دریغ ننماید  هیچگونه

و برشد  جانب  یک  از  افغانستان  نوین  خدمت    دموکراتیک  جهانی  انقلاب  اعتلای 

 . نماید و از جانب دیگر خود در گرو رشد و اعتلای آن قرار داردمی

 :ایجا یک سیستم اداری خدمتگذار مردم و منزه از فساد وکاغذ بازی( ط

  بوروکراسی، اختلاس، رشوه ستانی، واسطه بازی و ... امراض عمومی موجود در تمامی 

توانند از امراض  . روشن است که این ادارات دولتی هرگز نمیادارات دولتی کنونی است

ها بنا نشده پایه خدمت به توده  متذکره پاک و منزه باشند، زیرا که آنها در اساس بر

اند، بلکه بعنوان وسیله ای برای اعمال حاکمیت نیمه فیودالیزم و بورژوازی کمپرادور  
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بن کنده    لازمی است که ادارات دولتی کنونی از بیخ و   . بنا حتمی وبمیان آمده اند

خدمتگذار مردم و منزه از فساد و کاغذ    شوند، تا بتوان بجای آنها یک سیستم اداری

اداری از بالا، بلکه نظارت   چنین سیستمی نه تنها کنترل دقیق . در وجود آوردبازی به

ای برای  های ویژهها وجود دارد و شوراها نهادو تفتیش توسط شوراهای نمایندگان توده

 .اجرای این مسئولیت ایجاد خواهند کرد

 اقتصادی   اهداف   ( دوم 

 :زراعت  بخش   –  الف  

ین بخش عبارت است از ریشه کن کردن ا در خواست اساسی انقلاب دموکراتیک نوین 

فرتوت فیودالی و ایجاد اقتصاد دهقانی آزاد از مظالم استثمار گرانه فیودالی   مناسبات

. بدین منظور انقلاب اجرای مسایل  تکامل پیگیر بعدی آن بمثابه پایه اقتصاد ملی  و

 :دهددر دستور کار خود قرار میمهم ذیل را 

زمین و کم زمین  توزیع آنها میان دهقانان بی  های مربوط به ملاکین وصادره زمینم  .1

به دهقانان تعلق گرفته   های توزیع شده باید زمین«. زمین از آن کشتکار»طبق اصل  

برای  و مالکیت  داده شود  سند  وبراساس  . شان  داوطلبانه  بصورت  باید  دهقانان  این 

های  ها و کئوپراتیوهای دسته جمعی کار، تعاونی مالکیت شخصی دهقانان برزمین، تیم

 . وجود آورده و از کمکهای دولتی بهره مند شوندزراعتی را به

توجه داشت که اصل   از آن کشتکارباید  اکونومیستی   زمین  بصورت یک اصل  نباید 

نیمه   علیه  دهقانان  مبارزات مسلحانه  بدون  این اصل  تطبیق  زیرا که  فهمیده شود، 

بدون ساختن  توسط حزب کمونیست،  مبارزات  این  رهبری دلیرانه  بدون  فیودالیزم، 

های انقلابی ودریک کلام بدون سرنگونی حاکمیت سیاسی  ایجاد پایگاه  نیروی نظامی و

خاطری است که  . این بهباشدانقلابی ممکن نمی  برقراری حاکمیت سیاسی  ارتجاع و

ما طبقه زمین  در سوسیال    -استثمار امپریالیستی    دار فیودال پایگاه اجتماعیکشور 



۱42 
 

  . از عمده انقلاب اند  حالیکه دهقانان نیروی  امپریالیستی وسرمایه کمپرادور است، در

  سازماندهی   ین سبب باید دهقانان بی زمین و کم زمین از لحاظ آگاهی سیاسی آنچنانا

گردند که به روشنی دریابند مبارزه برای گرفتن زمین بدون پیشبرد فعال مبارزه برای 

 . کسب قدرت سیاسی بجائی نخواهد رسید

تعاونی.  2 به  پیوستن  وبه  گرفته  قرار  حمایت  مورد  الحال  متوسط  و  دهقانان  ها 

 . گردندتشویق می هاکئوپراتیو

بخشد، اما مالکیت برزمین  انقلاب دموکراتیک نوین به اقتصاد دهقانان مرفه پایه نمی.  3

ها پشتیبانی به . انقلاب از دهقانان مرفه در مقابل فیودالدهدرا مورد تحدید قرار می

 . دهدآورد، اما آنانرا در جهت رشد اقتصاد شان مورد حمایت قرار نمیعمل می

زمین   ها، نهرها کاریزهای جدید وآباد سازی اراضی بائربمنظورتهیه آب واعماربند.  4

ها مصادره  زمین دهقانانی که نتوانند از  و های کم زمین، کوچی هادهاقین ملیت برای

اساس    آباد سازی اراضی بائر نه بر  کاریزها و  ها و ها، نهراعمار بند  مند شوند. کار ای بهره

های عظیم، بلکه باید بر اساس بسیج نیروی  ایجاد پروژه  های بزرگ و سرمایه گذاری

 . های کوچک و متوسط پیشبرده شودکار توده ای و ایجاد پروژه

. توزیع  اسکان باید از پایه مادی برخوردار باشد ها به زندگی ده نشینی وتشویق کوچی 

کار در یک محل،    زمین به آنها و کمک دلسوزانه با ایشان جهت خو گرفتن به زندگی و 

 . دبختی اجتماعی آنان استب یگانه راه مطمئن پایان دادن به فلاکت و 

اتکاء به منابع داخلی وحرکت پابپا با رشد صنایع داخلی در اجرای پالیسی ماشینی . 5

مواد قابل استفاده در زراعت افغانستان فوق   وسایل و  عصری ساختن زراعت و کردن 

کردن   ماشینی   . است  ناچیز  استفاده  وسعت  و  دهی  بهره  دارای  و  عقبمانده  العاده 

رود، ما این کاریست که نباید با  وعصری ساختن زراعت کشور یک ضرورت بشمار می



۱4۳ 
 

اتکاء به وسایل ماشینی ومواد عصری وارداتی پیشبرده شود، زیرا که این گونه حرکت  

نمی  افغانستان  زراعت  یک  باعث ماشینی کردن وعصری ساختن حقیقی  بلکه  شود، 

اقتصاد کشور را بطرف وابستگی بیشتر ونه تولید زراعتی وابسته به  وجود آورده و کل 

 . دهدبطرف استقلال و خودکفایی سوق می

ها وتوجه به  بهبود مالداری وسازماندهی سالم آن از طریق استفاده معقول از چراگاه. 6

تعاونی  وایجاد  وترنری  انکشاف  حیوانات،  نسل  اصلاح  آنها،  توسعه  و  های  حفاظت 

 :مالداری سه نقش اقتصادی مهم برعهده دارد  . مالداران

حال حاضر تولید    سازد که درحیوانی فراهم میبارکش و کود ای و حیوانات قلبه (الف

 .دزراعتی افغانستان به آنها وابستگی اساسی دار 

 . نمایدبخش مهمی از مواد غذائی مورد ضرورت جامعه را تولید می (ب

های صنعتی دیگر کشور  های مهمی از صنایع دستی وبعضی از شاخهبرای رشته  (ج

 . نمایدمواد خام تهیه می

و  تا عصری ساختن وسیع زراعت افغانستان راه درازی در پیش    زمان ماشینی کردن 

و  رو در  ینا  از  .است فعلی رشد  انکشاف    شرایط  به رشد  مالداری مستقیما  انکشاف 

نماید. دست رسی به خود کفائی غذائی وارتقای سطح زندگی مردم  زراعت خدمت می

  درپهلوی   –از لحاظ خوراک مستلزم رشد واکشاف روز افزون تولید مواد غذائی حیوانی 

 . باشدمی نباتی غذائی مواد  تولید وانکشاف رشد

و صنایع    توسعه  بافی،  ابریشم  چرمگری،  یا  دباغی  بافی،  گلیم  بافی،  قالین  انکشاف 

و بافی  و رشته  پشمینه  رشد  مستلزم  مستقیما  غذائی،  مواد  صنایع  از  معینی    های 

 . های صنعتی استخاطر تهیه مواد خام برای این رشتهانکشاف مالداری به
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جنگلات افغانستان . آن بازسازی، حفاظت و توسعه جنگلات وبهره برداری علمی از. 7

آن صدمات زیادی   علمی دوامدار ازنیز بعلت استفاده غیر که در طول سالهای جنگ و

اقلیمی افغانستان برای توسعه    . اما شرایط طبیعی ودیده است وسعت چندانی ندارد

. توسعه جنگلات از طریق افزایش تولید مواد خام برای صنایع  آن بسیار مساعد است

گوگردسازی، افزایش تولید مواد سوختی وافزایش    ساختمانی، نجاری، کاغذ سازی و

مجموع تقویت    در ها و تولید مغزیات جنگلی نقش مهمی در بهبود سطح زندگی توده

 . نمایداقتصاد جامعه بازی می

 :صنایع  بخش   ( ب 

بهره برداری از منابع سرشار   ایجاد صنایع وسایل تولیدی با تکیه اساسی به بسیج و. 1

متوسط وسعی در   های کوچک وطبیعی کشور، از طریق براه انداختن پروژه و انسانی

بعدی آنها پروژهتوسعه  طریق ساختمان  از  تولیدی  ایجاد صنایع وسایل  بزرگ  .  های 

های خارجی تکیه اساسی صورت بگیرد . روشن است که  گردد که روی کمکباعث می

از علاوه  وضعیتی  پایه  ینا  چنین  فراهم  که  را  کشور  شدن  صنعتی  اساسی  های 

جهانی نمی  اقتصادی  نظم  به  اقتصادی کشور  وابستگی  تعمیق  نیتجه ای جز  سازد، 

پروژه فریبنده  . جاذبه  نخواهد داشت  را که  امپریالیستی  تولیدی  بزرگ صنایع  های 

ها را با خود همراه  ها و امپریالیستزنجیر وابستگی اقتصادی به سوسیال امپریالیست 

 . دارد، باید یکسره به دور انداخت

تواند با  های کوچک ومتوسط که میایجاد صنایع تولیدی از طریق براه انداختن پروژه

تکیه اساسی به بسیج وبهره برداری از منابع سرشار انسانی وطبیعی کشور ممکن باشد  

پایه برای صنعتی شدن کشور  که  برخوردار است  العاده  وفوق  عالی  های  ازین مزیت 

آورد. البته ممکن است بهره وری چنین شیوه ای  وجود میاساسی بسیار محکمی به

را با    نقیصه ای است که میتوان آن  اوایل کارچندان عالی نباشد، اما این  بخصوص در
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ماهرین داخلی به تدریج    و   های کارگر برانگیختن ابتکارات توده  تلاش انقلابی و  سعی و

 . بسوی توسعه بعدی این رشته کلیدی صنعتی گام برداشت رفع کرده و

باید ملتفت بود که  .  مواد مورد ضرورت بخش زراعت توجه اساسی به تولید وسایل و.  2

تشکیل می را  اقتصاد کشور  و  ینا  از .  دهدزراعت اساس  پیشرفت  هرگونه  ترقی    رو 

. لذا تولیدات صنعتی اساس برشد تولیدات زراعتی مربوط است اقتصادی افغانستان در

باید در اساس در و  کشور  و  خدمت رشد  زراعت  بخش  خدمت ماشینی    در  انکشاف 

 . کردن و عصری ساختن آن قرار داشته باشد

های داخلی کشور و  برداری از معادن با توجه اساسی به رفع نیازمندیتوسعه بهره .  3

 . با تکیه بر بسیج امکانات خودی

افغانستان دارای ذخایر معدنی سرشار ومتنوع است که اکثرا تا حال غیر قابل استفاده  

باقی مانده است . آن مقدار کمی ازین ذخایر که تا حال مورد بهره برداری قرار گرفته  

 . شودها به غارت برده میاست عمدتا توسط سوسیال امپریالیست

اقتصاد ملی بازی   توسعه بهره برداری از معادن نقش بسیار با اهمیتی در رشد سالم 

نماید، بشرط اینکه اینکار اولا با تکیه بر بسیج امکانات خودی ونه امکانات خارجی  می

های بین المللی تحت تولیدات آن در اساس نه راه تجارت به بازار ثانیا صورت بگیرد و 

امپریالیزم سوسیال  نیازمندی  و   کنترل  رفع  راه  بلکه  وغیر  امپریالیزم،  صنعتی  های 

 . صنعتی داخلی را درپیش گیرد

 . ایجاد وتوسعه صنایع نظامی. 4

  مردم ما امکانات بسیار محدودی برای ایجاد وتوسعه صنایع نظامی دراختیار دارند . اما 

دول مرتجع    جای که رفع وابستگی نظامی به سوسیال امپریالیزم، امپریالیزم و  آن  از

منطقه یکی از شروط اصلی تامین آزادی ملی واستقلال حقیقی مردم وکشورما است؛  
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با سعی وتلاش جدی وپیگیر    باید همین امکانات محدود را نیز با تمام قوا بکار گرفت و

 . وسعه آن کوشیدت راه انکشاف و در

 . های خصوصی ملی در مجاری صنعتی رهنمایی سرمایه (  5

بطرف  سرمایه تا  اند  تجارت گرایش داشته  بطرف  بیشتر  تا حال  های خصوصی ملی 

های خصوصی ملی  صنایع . این گرایش زیانبار اقتصادی باید از طریق راهنمایی سرمایه

. سرمایه بگیرد  قرار  تحدید  بصورت  به مجاری صنعتی مورد  میتوانند  های خصوصی 

  دولت   با  مختلط   مؤسسات   در   ویا   – نظارت دولت    و   رهنمایی  تحت   البته  – مستقل  

پیشرفت صنعتی کشور    بازی نموده و به   نقش  واستهلاکی  سبک  صنایع   وتنوع  درتوسعه

 . خدمت نمایند

های صنعت کاران  پشتیبانی از صنایع دستی و پیشه وری از طریق ایجاد تعاونی.  6

صنایع . های مالی تخنیکی وتجاری به آنها پیشه وران و فراهم آوری مساعدت دستی و

دستی و پیشه وری با زراعت و مالداری رابطه تنگاتنگ و متقابل داشته وبخش مهمی 

تشکیل می را  روستایی کشور  اقتصادیات  در  از  از صنایع  رشته  این  همچنان   . دهد 

ها نیز از اهمیت برخوردار است ودرآمد عدی ای از مردم و مقدار زیادی از وسایل  شهر

 . نمایدمورد ضرورت اهالی را فراهم می

دوران جنگ خلق از اهمیت ویژه ای    تقویت صنایع دستی و پیشه وری بخصوص در

تقویت  برخوردار می و کم خطر  راه اصلی  یک  زراعتی  امور  پهلوی  زیرا که در  باشد، 

 . گردداقتصاد مناطق سرخ محسوب می

 :بخش تجارت و مالیه   . ج 

در.  1 خارجی  تجارت  مبنای    تنظیم  بر  کشور  اقتصاد  سالم  وترقی  پیشرفت  جهت 

و  هایسیاست نوین  دموکراتیک  آن  اقتصادی  کامل  ساختن  خارجی  . ملی  تجارت 
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مجرای نفوذ و سلطه اقتصادی نیوکلونیالیستی سوسیال امپریالیزم و امپریالیزم برکشور  

زمینه وحتی  تااست  و  ایران  پاکستان،  کشورهای  اقتصادی  نفوذ  حدودی    های 

افغانستان انقلابی تحت نقش تجارت   . درافغانستان مساعد ساخته است  را بر  هندوستان

ریشه از  باید  اقتصاد   خارجی  وترقی سالم  پیشرفت  وبه مجرائی در جهت  یابد  تغییر 

های  کشور مبدل گردد . ازین جهت لازم است که تجارت خارجی کاملا بر پایه سیاست

اقتصادی دموکراتیک نوین تنظیم گردد که یکی از ملزمات چنین سازماندهی ای ملی  

 . باشدساختن کامل آن می

تنظیم تجارت داخلی و نظارت برآن به نفع پیشرفت و ترقی اقتصاد دموکراتیک  .  2

 . نوین

و  امر خارجی  تجارت  فروش  پرچون  به  زیادی  مقدار  به  کشور  داخلی  تجارت  وزه 

خدمتگذار آن مبدل گردیده است ونقشی را که ازین جهت برعهده دارد عبارت است  

از انتقال وابستگی اقتصادی به دورترین نقاط کشور . علیرغم اینکه این نقش با ایجاد  

دیگرگون خواهد شد، اما درهرحال لازم است که    تغییر ریشه ای در تجارت خارجی

 تجارت داخلی عمدتا به عرصه دادو ستد 

تجارت   تنظیم  طریق  از  یکجانب  از  هدف  این  تحقق   . مبدل گردد  تولیدات داخلی 

از طریق رشد وافزایش عمومی تولیدات داخلی   داخلی ونظارت برآن واز جانب دیگر 

 . گرددیعنی ترقی و پیشرفت مجموع اقتصاد جامعه ممکن می

 . تطبیق اصل مالیه مترقی ومستقیم بصورت یکسان و منسجم. 3

دراساس   آن  وبار  است  ونامتوازن  نامنسجم  سیستم  یک  افغانستان  مالیاتی  سیستم 

نماید . برای اینکه مالیات به  های زحمتکشان واقشار میانی جامعه سنگینی میبرشانه

بدل   ثروت درجامعه  تعدیل  وبه مجرائی درجهت  برای در آمد دولت  منبع مطمئنی 
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گردد، سیستم مالیاتی باید شکل منسجم و متوازنی بخود گرفته وبصورت مالیه مترقی  

 . و مستقیم تطبیق گردد

 :عمومیات   ( د

 های سوسیال امپریالیستی، امپریالیستی و مؤسسات خارجیمصادره تمام سرمایه. 1

. 

ها در بخش سرمایه گذاری بوروکراتیک( سکتور دولتی )بکار  قسمت اصلی این سرمایه

های ملی ما را به  های بهره، ثروتبرده شده است که قسمت اعظم آن بصورت قرضه

ها در مؤسسات تجارتی و فابریکات غیر  برد . علاوتا بخش دیگر این سرمایهیغما می

بنگاه ویا در  .  دولتی  اند  بصورت مختلط سرمایه گذاری شده  های خصوصی ودولتی 

خاطر تامین استقلال اقتصادی افغانستان نه تنها تمام این  دولت دموکراتیک نوین به 

نماید، بلکه راه هرگونه سرمایه گذاری سوسیال امپریالیستی و ها را مصادره میسرمایه

 . امپریالیستی در کشور را نیز مسدود خواهد ساخت

که اهرم نفوذ و سلطه اقتصادی سوسیال امپریالیزم    -تبدیل سکتور دولتی کنونی  . 2

  (. عامه  راستین  سکتور )  نوین  دموکراتیک  دولتی  سکتور  به  – بر کشوراست    و امپریالیزم

گیری   جهت  دارای  افغانستان  نوین  دموکراتیک  درجمهوری  دولتی  اقتصاد 

 . دهدسوسیالیستی بوده و نیروی رهبری کننده کل اقتصاد کشور را تشکیل می

ایکه دامنه فعالیت آنها از محدوده ظرفیت  .  3 ملی ساختن تمام مؤسسات خصوصی 

دولت دموکراتیک نوین به سرمایه داران خصوصی ملی  . خصوصی بیرون باشد  اداره 

تحت نظارت قرار    رهبری نموده و   یکجانب آنها را   از   اما   .دهداجازه فعالیت اقتصادی می

ها را تحت کنترل  دهد که وسایل زندگل خلقجانب دیگر به آنها اجازه نمی  از   دهد ومی

های خصوصی مورد تهدید قرار گرفته وبه آنها اجازه  شان درآورند . بدین سبب سرمایه

 . شودرشد نامحدود داده نمی
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خاطر تامین رشد و شگوفائی اقتصاد ملی در  گسترش و تعمیق پلانگذاری دولتی به. 4

امپریالیز و  امپریالیزم  سوسیال  به  وابستگی  از  رهائی  دولتی  .  مجهت  گذاری  پلان 

اقتصادی   اعوجاج  رفع  اصلی  مجرای  افغانستان  نوین  دموکراتیک  درجمهوری 

گیری   جهت  و  بوده  جامعه  اقتصادی  رشد  متوازن  تنظیم  و  نئوکلونیالیستی 

 . نمایدسوسیالیستی انکشاف آنرا تقویت می

های اقتصادی  پیشبرد ساختمان اقتصادی هریک از ایالات درداخل چوکات سیاست.  5

دولت دموکراتیک نوین در سراسر کشور بشمول حق تقدم در استفاده ازمنابع   عمومی

ها بدست  به قسمیکه حق تعیین سرنوشت ملیت   اقتصادی بر –  طبیعی محدوده ملی

 . خود شان بتواند از پایه مادی خوردار باشد

مساعدساختن زیر بنای مادی تامین تساوی حقوق میان زنان و مردان: غرض تحقق  .  6

 :تواند روی دست گرفته شوداین هدف اقدامات حد اقل ذیل می

اعطای سند ملکیت بنام  (  الف توزیع زمین برای زنان ومردان دهقان بطور یکسان و 

   .شانخود

 . پرداخت مزد مساوی در برابر کار مساوی به مردان وزنان بطور یکسان( ب

های اقتصادی زنان در بیرون از خانه  های مساعد برای فعالیتفراهم ساختن زمینه( ج

 . و مهیا ساختن خدمات مورد ضرورت آن

های خاص  های ویژه به زنان صنعتکار و تشویق آنها به تشکیل تعاونی اعطای کمک( د

 .خود شان

تامین    (ه و  زنان ومردان  میان  اموال موروثی  عادلانه  غیر  تقسیم  قانون مذهبی  لغو 

 . مساویانه میان آنها حقوق 
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 های اقتصادی ویژه غرض عودت آبرومندانه آواره گان به کشورمساعد ساختن زمینه.  7

. 

انقلاب دموکراتیک نوین در اساس زمینه های اقتصادی ولازم  تحقق اهداف اقتصادی 

. ولی علاوه برین اقدامات  سازدغرض عودت آبرومندانه آواره گان به میهن را مساعد می

 . اقتصادی ویژه نیز باید درین مورد مد نظر قرار داده شود

 . های شهداءهای ویژه برای معیوبین جنگ آزادیبخش و خانوادهتخصیص کمک. 8

انتقال  .  9 از  و جلوگیری  و سادات  روحانیون  اماکن مذهبی،  اقتصادی  امتیازات  لغو 

 . دینی به خارج از کشور وجوهات

 فرهنگی   اهداف   ( سوم 

فرهنگ دموکراتیک نوین، فرهنگ توده ای است وباید در خدمت کارگران ودهقانان  

فقیر و تهیدست وسایر اقشار انقلابی باشد که بیش از نود فیصد نفوس کشور را تشکیل  

های انقلابی سلاح نیرومند انقلاب است . فرهنگ . فرهنگ انقلابی برای تودهدهندمی

انقلاب نواخته شود، انقلاب را از لحاظ ایدئولوژیک تدارک    انقلابی قبل ازآنکه شیپور

ضروری و مهم جبهه عمومی انقلاب است و کارکنان    جریان انقلاب بخش  بیند و در می

می فرهنگی  جبهه  این  مختلف  درجات  رهبران  حقیقت  در  انقلاب  . باشندفرهنگی 

رساند  . این می«تواند وجود داشته باشدبدون تیوری انقلابی هیچ جنبش انقلابی نمی»

 . باشدکه جنبش فرهنگی انقلابی تا چه پیمانه ای برای انقلاب حایز اهمیت می

های مردم به زیور علم  های خرافی و فقر علمی و آراسته شدن تودهزدودن بینش( الف

  های خرافی و بینش های جهل وجامعه ما بر پایه . فرهنگ ارتجاعی موجود درو دانش

و علم  از  استوار است  عدم آگاهی  بهدانش  پذیرفت که  .  باید  تلخ  واقعیت  یک  عنوان 

انقلاب کشور  پایه  این  – های وسیع مردمان ما  توده وسیعا وعمیقا به    - های اساسی 

. رفع این حالت خفت بار آغشته هستند های ضد علمیخرافات مذهبی و سموم بینش 
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فکری   دلسوزانه فرهنگی و   عین حال در  مستلزم پیشبرد مبارزات دلیرانه، جسورانه و 

موارد در جریان    اکثریت قریب به اتفاق  جسورانه بدین خاطر که در   . دلیرانه و است

  آید، و وجود میهای وسیع تقابل بههای شدید تودهاین مبارزه درقدم اول با حساسیت

های ضد  ها در چسپیدن به خرافات و بینشدلسوزانه بدین خاطر که سر سختی توده

 . های جاهل منجر نگرددتوده نفرت از  علمی به سرخوردگی و 

های کشور علیه سوسیال امپریالیزم،  رشد وتقویت آگاهی ملی انقلابی تمامی ملیت(  ب  

 . امپریالیزم و شوونیزم ملی وستم ملی

خاطر کسب آزادی ملی ودفاع ازآزادی ملی ایکه باید بدست آید مستلزم رشد  مبارزه به

های کشوراست. البته درشرایط جامعه چند  آگاهی ملی انقلابی تمامی ملیت تقویت  و

سوسیال   علیه  ای  آگاهی  نمیتواند  صرفا  انقلابی  ملی  آگاهی  این  افغانستان  ملیتی 

عین حال باید ضدیت با شوونیزم وستم ملی را   امپریالیزم باشد، بلکه در  امپریالیزم و

تقویت آگاهی ملی انقلابی پشتونها مستلزم مبارزه   نیزاحتوا نماید. به این صورت رشد و

که رشد وتقویت آگاهی ملی انقلابی  حالی آنها علیه شوونیزم ملی خود شان است، در

 .گرددهای تحت ستم با پیشبرد مبارزات شان علیه ستم ملی حاصل میملیت

 :از میان بردن امراض مهلک بیسوادی و فقر فرهنگی(  ج 

فیصدی بیسوادی درمیان مردمان ما در حد بسیار بالایی قرار دارد . این حالت تاسف  

های تباه کن سوسیال امپریالیزم و مزدوران  بار در طول دوران اشغال در اثر پالیسی

عملکرد و  یکجانب  از  به شان  وابسته  فیودالی  نیروهای  ارتجاعی  ماوراء  های 

دیگرامپریالیست جانب  از  غربی  گردید  های  تقویت  پیش  از  وبیشتر  جهالت  فقر    . 

مردمان ما است نشانه فضاحت باری    فرهنگی ناشی ازین وضعیت نکبت بار که دامنگیر 

 . رودشمار میهای تحت ستم بهارتجاعی بالای خلق -از سلطه فرهنگ امپریالیستی 

 برای از میان بردن این حالت اسفبار اجرای اقدامات ذیل ضروری است:  
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 . اجباری ساختن تحصیلات ابتدائی در سراسر کشور .1

 . مسلکی کردن تحصیلات ثانوی ودرآمیختن آن با پروسه تولید. 2

میها ساختن زمین تحصیلات عالی و تخصصی برای فرزندان زحمتکشان بخرچ    .  3

 . دولت

ایجاد شرایط مساعد ادامه تحصیل بعد از وقت رسمی برای کسانیکه بنابر عللی نه  . 4

 . توانسته اند تحصیلات شان را تکمیل نمایند

 . ایجاد کورسهای سواد آموزی در سطح وسیع برای کلان سالان. 5

ملیت (  د تمامی  برای  فرهنگی  استقلال  احیاء  تامین  جهت  در  کشور  برادر  های 

 . های اصیل ملی آنها و تکامل هماهنگ شانوشگوفایی فرهنگ 

فرهنگی ملیت هویت ملی آنها  سرکوب  و  نفی موجودیت  تحت ستم درراستای  های 

بخش مهمی از شوونیزم طبقه حاکمه ملیت پشتون است که صدمات شدیدی بر رشد  

تکامل جامعه افغانستان در مجموع   نتیجه رشد و  های تحت ستم و در و تکامل ملیت

های برادر مستلزم از میان  تکامل انقلابی فرهنگ تمامی ملیت  رشد و. وارد آورده است

ین  ا  . درها استتامین استقلال فرهنگی برای تمامی ملیت  برداشتن ستم فرهنگی و

 :باشد برخوردار می مورد دو مسئله ازاهمیت درجه اول

ملیت.1 تمامی  ملی  زبان  آموزشی  رسمیت  مؤسسات  دولتی  درادارات  کشور  های 

 . های گروهی ایالات مربوطه شانورسانه

و  .  2 آموزشی  امکانات  از  ایالات کشور  تمامی  عادلانه  استفاده  زمینه  فراهم ساختن 

 . سرتاسری پرورشی
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های تحصیلی وآموزشی و پرورشی میان زنان  رفع تبعیض وبرقراری تساوی در زمینه  (ه

 . مردان و

های وسیع زنان از حق انسانی تحصیل وفراگیری علم ودانش یکی از  محرومیت کتله

علایم خفت بار سلطه فرهنگ ارتجاعی پدرسالارانه برمردمان ما است که بنوبه خود  

می عمل  جامعه  کل  ماندگی  عقب  مهم  عامل  یک  تبعیض بمثابه  رفع  لذا   . نماید 

زنا میان  تحصیلات  در  تساوی  اهمیتی ن  وبرقراری  با  و  جدی  ضرورت  از  مردان  و 

باعث عدم تحقق این مامول   برخوردار است . باید با تلاش پیگیر تمامی موانعی را که

 . شریفانه انقلابی است از میان برداشت

توده (  و انقلابی  وتقویت آگاهی سیاسی  نا آگاهی و جهل سیاسی ورشد  های  زدودن 

 . مردم

ابعاد وسیع و وحشت آوری برخوردار    های مردم ازناآگاهی و جهل سیاسی در میان توده

وابسته    . به همین جهت است که آنها به آسانی توسط نیروهای سیاسی ارتجاعی واست

گیرند و در جهت تامین منافع آنها به خدمت  به امپریالیزم جهانی مورد تحمیق قرار می

می مبارزات  شوندگرفته  پیشبرد  مستلزم  بار  تاسف  حالت  این  برداشتن  میان  از   .

ها فاقد آگاهی  های مردم است، زیرا که تودهایدئولوژیک شجاعانه و پیگیر درمیان توده

انقلاب را  سیاسی انقلابی نمی  توانند مبارزات انقلابی را پیش برند، چه رسد به اینکه 

 .به پیروزی رسانند و از موجودیت و تکامل بعدی آن دفاع نمایند

مارکسیستی   ایدئولوژیک  مبارزات  پیشبرد  کمونیست  حزب   –  لنینیستی  –برای 

. بدون درک عمیق نمایدمیان نقش کلیدی ورهبری کننده بازی می  این  در  مائوئیستی

توان وظایف ایدئولوژیک در قبال انقلاب  عمل به آن نمی این نکته و توجه اساسی در 

های مردم دست  تقویت آگاهی سیاسی انقلابی توده  و   کشور را انجام داد وبه هدف رشد

صعب الحصول است اما دستیابی به آن   . این هدف همانند تمامی اهداف انقلاب یافت



۱54 
 

مبارزه پیگیر درراه آن نشانه عمق   ضرورت اجتنا ب ناپذیر وغیر قابل انصراف دارد و

 . است مائوئیزم –لنینیزم  -باوربه مارکسیزم 

 . پرورش هنر انقلابی ومبارزه علیه هنر ارتجاعی( ز

هنر ارتجاعی موجود در جامعه بخش جدایی ناپذیری از فرهنگ ارتجاعی نیمه فیودالی 

استحکام نظام ارتجاعی فعلی قرار    مستعمره مسلط بوده ودرخدمت حفظ و   نیمه  –

ها سلاح نیرومندی در دست ارتجاع جهت تخدیر  . هنر ارتجاعی درتمامی شاخهدارد

 . جلب احساسات وعواطف آنها است ها وتوده

  ودرجریان   شود می  متولد   هاتوده  ملی  –هنر انقلابی که ازدرون مبارزات انقلابی طبقات  

 بکار  ارتجاعی  هنر  علیه  مبارزه  برای  سلاحی  بمثابه  تنها  نه  نمایدمی  رشد  آن  پیشبرد

 . شودمی گرفته خدمت به هاتوده بسیج برای  قدرتمندی عامل  همچون بلکه آید، می

پروراندن آن   بدون   . انقلاب است  ایدئولوژیک  عمومی  از جبهه  بخشی  انقلابی  هنر 

تاثیرات  نمی   . رساند  انجام  به  تمام وکمال  را  انقلاب  ایدئولوژیک  توان وظایف جبهه 

ها را از میان برد و شور واشتیاق  مسموم کننده هنر ارتجاعی بر احساسات وعواطف توده

 . ها را بر انگیختانقلابی توده

 اجتماعی   اهداف   – چهارم 

آن جمله چهار    انقلاب دموکراتیک نوین دارای اهداف اجتماعی متعددی است که از 

 :مسئله ذیل قابل تاکید ویژه است

اجتماعی  .1 لحاظ  از  و مردان  زنان  میان  تساوی  این  برقراری  برآورده شدن  غرض   .

 :توانند روی دست گرفته شوند اقدامات حد اقل ذیل می  خواست
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قانونی ساختن    (الف غیر  بها،  دریافت شیر  و  پرداخت  اجباری، ممنوعیت  ازدواج  لغو 

تمامی امور مربوط به    برقراری تساوی حقوقی میان زنان و مردان در   تعدد زوجات و

 ازدواج وخانواده.

های اجتماعی بیرون از منزل و مبارزه برای لغو تامین آزادی برای زنان در فعالیت (ب 

 .حجاب

  ثبت نام والدین بصورت توام جهت مشخص شدن نسبت خانوادگی فرزندان، در   (ج 

 . ترویج آن در سطح کل جامعه تمامی اسناد رسمی وسعی در 

برقرار تساوی میان زنان و مردان درقضاوت، شهادت وسایر امور مربوط به محاکم   (د 

 . عدلی

برمنابع  .  2 تکیه  درسراسرکشوربا  ومتوازن  علمی  صحی  خدمات  سیستم  یک  ایجاد 

وامکانات داخلی نظام صحی موجود در افغانستان به مقدار زیادی یک نظام غیر علمی 

های بدوی است . ولی آنجای که تا حدودی براساسات علمی استوار  ومبتنی بر شیوه 

باشد، یکی اینکه غیر متوازن است ودیگر  است نیز شدیدا دارای دوخصلت منفی می

 . اینکه از لحاظ پرسونل وینز ادویه و وسایل وابسته به خارج است

می موجود  سیستم  برداشتن  ازمیان  با  فقط  نوین  صحی  بهنظام  آمده  تواند  وجود 

. غرض تحقق این هدف لازم است روی سیاست اتکاء  پیدا نماید استحکام و گسترش

پرسونل طبی واهم از لحاظ تولید ادویه جات و وسایل طبی   بخود، هم از لحاظ تربیت

 . تکیه اساسی صورت بگیرد

 . علیه انحرافات و مفاسد اخلاقی واجتماعی مبارزه. 3 

تفریحات وسرگرمیف.  4 امکانات  وفعالیتراهم ساختن  برای  های سالم  های ورزشی 

. آنها آشکارا  نظریات شانرا پنهان دارند های عار دارند که مقاصد وکمونیست». اهتوده
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نمایند که فقط از طریق توسل به قهر، از طریق سرنگونی جبری نظم اجتماعی اعلام می 

 (.مانیفیست حزب کمونیست) «های شان میسر است ...موجود نیل به هدف

های طولانی داخلی وبین المللی است که طبقه کارگر نه فقط شرایط  ا گذر ازجنگب»

کند بلکه خود نیز متحول گشته، برای اعمال قدرت سیاسی  موجود را دیگرگون می

 ) مارکس («.  شودآماده می

وظیفه مرکزی و عالیترین شکل انقلاب کسب قدرت بوسیله نیروهای مسلح، یعنی  »

  « حل مسئله از طریق جنگ است . این اصل مارکسیستی درهمه جا ... صادق است .

 (مائوتسه دون)

هیچ طبقه ای بدون بکار بردن نیروی قهر واستفاده از نیروی مسلح خویش بقدرت  

یابد . این، یک حکم قانونمندانه عمومی درمورد مبارزات طبقاتی  سیاسی دست نمی

. دلیل این  جوامع طبقاتی مختلف کاملا به اثبات رسیده است در  است ودر طول تاریخ

های دیگر  ساختمان دولت نیروهای مسلح درمرکز تمامی نهاد  . در امر کاملا روشن است

قرار دارد و سرنگونی حقیقی یک دولت بدون درهم شکستن این نهاد مرکزی که لازمه  

به جنگ می توسل  با  اش  مائوتسه دون  بدین جهت است که   . نیست  باشد، ممکن 

 «. آیدقدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون می » :نمایدقدرت و صراحت اعلام می

وقتی به تاریخ مبارزات طبقاتی وملی معاصر جامعه افغانستان نظر اندازیم به درستی  

بینیم که حکم فوق نه تنها درمورد آن از مصداق کاملا روشنی برخوردار است بلکه  می

عمل  به  به جنگ  توسل  طریق  از  تبدیلی در حاکمیت سیاسی درین کشور  هرگونه 

آمده است . طرد سلطه استعماری انگلیس از طریق مبارزات مسلحانه ای ممکن گردید  

کشور با درجات مختلفی ازحدت وشدت    که دریک دوره طولانی بار بار در نقاط مختلف

بعدا    دارای دامنه ووسعت گوناگون براه انداخته شد. سقوط دولت امانی، رویکار آمدن و 

و استقرار حاکمیت خاندان طلائی یعنی آغاز برقراری تثبیت شده    سرنگونی سقویها 
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  نیروهای  برد بکار و قهر نیروی از استفاده با نیز  فیودالی نیمه –نظم نیمه مستعمراتی 

  توسط   افغانستان  در  سلطنتی  نظام  عمر  به .    گرفت  صورت   جنگ  به   وتوسل  مسلح

  توسط   داود   کودتایی  حاکمیت  و   شد  داده   خاتمه  1352  سال  سرطان   26  کودتای 

  درجامعه   اوضاع   ثور،   هفت  کودتای  از   پس .  رفت  میان   از  1357  ثور  هفت   کودتای 

  بخودی   خود   پردامنه  مسلحانه   مبارزات  با  دهه   یک  از   بیشتر  مدت   برای  افغانستان

مبارزات، تجاوز    کودتا  رژیم   مخالف  سیاسی   ونیروهای  هاتوده وسرکوب مسلحانه این 

گسترده در مقابل آن مشخص   و مسلحانه قوای سوسیال امپریالیستی ومقاومت وسیع 

نقش  می نیز  ازافغانستان  امپریالیستی  قوای متجاوز سوسیال  درمورد خروج   . گردد 

 . مرکزی مقاومت مسلحانه درکشور کاملا روشن و بی نیاز از استدلال است

  تقابل  –شرایط فعلی که دوطرف ارتجاعی متخاصم درکشور دارای مناسبات تبانی  رد

درگیری نیز به اشکال مختلف میان    عین سازشکاری با همدیگر به جنگ و در  و بوده

باخت و سازشهای سیاسی فقط مبتنی بر محاسبه  حتی ساخت و دهند، شان ادامه می

تواند  های نیروهای مسلح وقدرت نظامی هریک از طرفین دعوا می توانمندی ها وضعف

ها درلحظه فعلی در سطح جامعه مشخصا با  باالاخره ضعف کمونیست . و صورت گیرد

 . گرددضعف نظامی و فقدان نیروهای مسلح متعلق بخود شان هویدا می

دهد که تصرف قدرت سیاسی فقط وفقط یک راه دارد  توجه به حقایق فوق نشان می

ین گذشته، برای  ا  . از است از بکار برد نیروهای مسلح وتوسل به جنگ  و آن عبارت

استفاده  حزب  پرولتاریا و زمینه  سیاسی  کمونیست حتی  مبارزات  تاکتیکی در  های 

های مسالمت آمیز وآرام درافغانستان وجود ندارد، زیراکمونیزم درین  بااستفاده از راه

ها در آن نه تنها حق فعالیت سیاسی، بلکه حق  کشور غیر قانونی است و کمونیست

. این حکمی است که تمامی نیروهای سیاسی حاکم بر  موجودیت و حیات نیز ندارند

مانندی  بی  با وحشیگری و خشونت  تطبیق آن  اندو در  القول  برسرآن متفق  جامعه 
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های  های باندین مورد مشی مصالحه ملی رژیم کابل با سیاستا  نمایند . درعمل می

 . مختلف مذهبی تفاوت اساسی ندارد

افغانستا نمی حزب کمونیست  قانونی  ن  فعالیت  بدست آوردن حق  مبارزه درراه  تواند 

 -مزایای پارلمانتاریزم را مد نظر قرار دهد، زیرا درجامعه نیمه مستعمره    واستفاده از 

  درآینده  ونه آمده وجودبه دموکراتیک –تا حال سیستم بورژوا  نیمه فیودال افغانستان

آمدن چنین سیستمی، حزب کمونیست به  بفرض  حتی.    آمد  خواهد   وجودبه وجود 

باید انتخابات پارلمانی را قویا تحریم نماید، زیرا که فقط و فقط همچون پرده نازکی  می

چهره کریه استبداد حاکم برجامعه را خواهد پوشاند و نشام سرودم بریده ای بیش  

 . نخواهد بود

حزب کمونیست برای تصرف قدرت سیاسی وتحقق اهدافش هیچ راه دیگری جز توسل  

ونیرو انقلابی  قهر  نمیبه  انقلابی  انقلابی ودریک کلام جنگ  تواند سراغ  های مسلح 

متحدینش در میدان    دموکراتیک نوین فقط با پیروزی پرولتاریا و   نماید . اهداف انقلاب

 . تواند بکف آیدجنگ می

 بیراهه   قیام شهری و کودتا، دو
  مسلط   آن  فیودالی تولید شیوه  که  افغانستان فیودال نیمه –درجامعه نیمه مستعمره 

  انقلاب   نظامی  استراتیژی  بمثابه  شهری  هایقیام  وموفقیت   برپایی  برای   ای   زمینه  است،

ها بخش کوچکی از مجموع نفوس  نفوس شهر. است  روشن  امر  این  دلایل .    ندارد   وجود 

می بر  در  را  شهریکشور  قیام  جهت  بدین   . جنگ    گیرد  نیز  برپاشدن  صورت  در 

خلقتوده از های وسیع  آن  تاثیر  ودامنه  بود  نخواهد  روی    های کشور  لحاظ سیاسی 

نیروهای نظامی ارتجاعی مستقر درشهرها، متمرکز  . ها محدود باقی خواهد ماندتوده

 . های شهری میسر نیستامکان درهم کوبیدن آنها با تکیه بر توده وقوی اند و 
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  شود که خرده بورژوازی شهری و بورژوازی ملی بمثابه استراتیژی قیام شهری باعث می

انقلاب   واقعی  عمده  نیروی  نقش  و  شوند  گرفته  نظر  در  انقلاب  عمده  نیروهای 

یعنی دهقانان بصورت فرعی باقی بماند و حتی این نیرو به تماشاچی    دموکراتیک نوین

 . صرف مبدل گردد

تولید در شهرها وابسته به خارج است . ازین سبب قیام شهری حتی در صورت موفقیت  

وجود خواهد  ازهمان ابتدا یک رژیم متکی به تولید وابسته به امپریالیزم جهانی را به

آورد، رژیمی که نه قادر به درهم کوبیدن بورژوازی کمپرادور خواهد بود ونه قادر به از  

میان بردن نیمه فیودالیزم . وقتی دورنمای برپایی وامکان موفقیت قیام شهری چنین  

واضح است که حرکت وتارباشد،  به آن شیوه جنگی تیره  توسل  یعنی  های کودتایی 

توده حتی  درگیر میایکه  نیز درآن  از  های شهری  بر مشتی  تکیه  با  باشند و صرفا 

ارتجاعی   ارتش  در  یافته  سازمان  و  دیده  تعلیم  سربازان  و  میافسران  افتد،  راه 

  های افریقائی و آسیایی نشان میدهد کوچکترین های کشورهمانطوریکه تجارب کودتا

نتیجه مثبتی ببار نخواهد آورد . کودتا چنانچه موفق نیز گردد فقط چند مهره هیئت  

را  تمامی ساختارتعویض می  حاکمه  ولی  اساسا  نماید،  را  ارتجاعی  های اصلی دولت 

باقی می نخورده  نوین  دست  بر ماشین دولتی  نه  رژیم کودتائی  بدین جهت   . گذارد 

ونیروی نظامی انقلابی، بلکه برهمان ماشین دولتی کهن و نیروی نظامی ارتجاعی تکیه  

 . نمایدمی

غرض  افغانستان  کمونیست  که حزب  است  ناپذیر  وانکار  روشن  این حقایق  براساس 

انقلاب دموکراتیک نوین درکشور، هرگز   تصاحب قدرت سیاسی وبه پیروزی رساندن 

ها را بمثابه استراتیژی  شهری و کودتا نخواهد رفت و این بیراهه  های قیامبه بیراهه

 . داندمردود و فاقد دورنمای روشن می جنگی کاملا غیر اصولی،
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قهر   به  توسل  جز  دیگری  راه  هیچ  واهدافش  سیاسی  قدرت  برای  کمونیست  حزب 

انقلابی ودریک کلام جنگ انقلابی نمی تواند سراغ نماید .  انقلابی و نیروهای مسلح 

اهداف انقلاب دموکراتیک نوین فقط با پیروزی پرولتاریا ومتحدینش درمیدان جنگ 

 .تواند بکف آید می

 جنگ خلق، جنگ دهقانی تحت رهبری پرولتاریا 
وبه   سیاسی  قدرت  تصاحب  برای  افغانستان  کمونیست  حزب  مبارزات  استراتیژی 

خلق   جنگ  استراتیژی  همانا  کشور  در  نوین  دموکراتیک  انقلاب  رساندن  پیروزی 

 . باشد؛ جنگی که دهقانان نیرویی عمده آن و پرولتاریا رهبر آن استمی

استراتیژی جنگ خلق متکی براین واقعیت است که بیش از هفتاد و پنج درصد کل  

تشکیل   دهات  را  کشور  قلمرو  درصد  نود  از  بیشتر  و  دهاتیان  را  افغانستان  نفوس 

درجات  می و  مختلف  بطرق  دردهات  ساکن  نفوس  عظیم  اکثریت  تنها  نه   . دهند 

اکثریت قابل ملاحظه آواره گان خارج از کشور    گوناگون موقعیت دهقانی دارند، بلکه

. علاوتا بخش بسیار مهمی دهقانی اند و آواره گان داخلی نیز دارای تعلقات وروحیات 

از طبقه کارگر جوان افغانستان هنوز دارای ارتباطاتی با دهات بوده وبرخی خصوصیات  

دهقانی اشرا حفظ کرده است . دهقانان طبقه مولد اصلی کشور اند . بار استثمار نیمه  

دهقانان بی    بویژه –های آنها فیودالی که شکل مسلط استثمار در جامعه است برشانه

  حمل میگردد . فقط با بیدار ساختن، بسیج، سازماندهی و تکیه عمده  -زمین و فقیر  

امکان سرنگونی انقلابی طبقه زمیندار فیودال که   بر دهقانان درجنگ خلق است که 

 . گرددپایه اجتماعی اصلی نظام ارتجاعی ووابسته حاکم در کشور است، میسر می

های ملاکین توسط دهقانان بی زمین و بدون پیشبرد امر انقلاب ارضی ومصادره زمین

نمی . طرح  فقیر  رساند  پایان  به  را  فیودالیزم  نیمه  ریشه ای  و  عمیق  توان سرنگونی 

های مصادره شده به دهقانان، یا عدم طرح و قبول این  واگذاری زمین انقلاب ارضی و 
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مسئله درآخرین تحلیل مفهومی جز قبول سرنگونی نیمه فیودالیزم ویا عدم قبول آن  

شعار   با  ارضی  انقلاب  درفش  برافراشتن  بدین جهت   . ازآن    " نخواهد داشت  زمین 

بمثابه درفش مبارزه طبقاتی ضد فیودالی برای برانگیختن و بسیج دهقانان   "کشتکار 

 . رخوردار استدر جنک خلق از اهمیت عمده ودرجه اول ب

  شعار   یک بصورت -   نباید و  –  تواندنمی « کشتکار آن   از  زمین»روشن است که شعار 

اکونومیستی مطرح گردد . تحقق انقلاب ارضی بدون سرنگونی قدرت سیاسی ارتجاعی  

  - حاکمیت سیاسی انقلابی ممکن نیست . بدون درک این مضمون سیاسی    برقرار  و

مبارزات    و  «زمین ازآن کشتکار»شعار    طبقاتی انقلاب ارضی و تکیه اساسی روی آن 

دهقانان برای بدست آوردن زمین ولو با شجاعت، تهور و برخوردهای مسلحانه همراه  

 . باشد، دربهترین حالت از محدوده اکونومیزم و ریفرمیزم تجاوز نخواهد نمود

درجنگ خلق به مفهوم تکیه    زمین از آن کشتکار   تکیه عمده روی انقلاب ارضی وشعار 

عمده روی حل انقلابی تضاد دهقانان بانیمه فیودالیزم است. این مطلب بدین مفهوم 

فیودالیزم  نیمه  درپیوندبا  کمپرادورکه  بورژوازی  علیه  مبارزه  پیشبرد  که  نیست 

نمی عمده  قرارداردموردتوجه  شکل  فیودالی  استثمار  که  جای  اماازآن   . باشد 

علیه   مبارزه  است  درجامعه  تولید  عمده  شکل  فیودالی  تولیدنیمه  استثماروشیوه 

 . رودپیش میبورژوازی کمپرادوربرمحورمبارزه علیه نیمه فیودالیزم به

های  جانب دیگر روشن است که علاوه بر حل تضاد عمده فعلی یعنی تضاد میان توده  از

های  های مختلف بانیمه فیودالیزم و بورژوازی کمپرادور، حل سایر تضادهای ملیتخلق

تواند در جریان تدارک، برپائی و پیشبرد جنگ خلق مد نظر قرار  اصلی جامعه نیز نمی

نگیرد . مگرتمامی این مبارزات بر محور تضاد عمده پیش خواهد رفت ودرنهایت ماهیت  

 . دهقانی جنگ خلق را مخدوش خواهد کرد
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 ها از طریق دهات محاصره شهر 
افتد و تنها پس ازآنکه از  جنگ خلق، جنگی است که ابتدا درمناطق روستایی براه می

و  استحکام و گسترش لازم و مناسبی دردهات برخوردار گردید، به محاصره شهر ها 

  وباید   –پیماید . اینکه جنگ خلق چنین مسیری را مینمایدمی  سپس تصرف آنها گذر 

انقلاب    جهت  بدین  همه  از   قبل  -  بپیماید عمده  نیروی  بمثابه  دهقانان  که  است 

 . برنددموکراتیک نوین وپایه اصلی جنگ در مناطق روستائی بسر می

های نظامی دشمنان انقلاب  توان گفت نیروشرایط فعلی افغانستان با وجودیکه نمی  در

نیروشهر  صرفا در اما  نظامی خالی است،  ازنیروی  اند ودهات  نظامی ها متمرکز  های 

ارتجاعی دربسیاری از مناطق روستایی پراگنده، متفرق و غیر منظم و نهایتا ضربه پذیر  

باشند . ازین سبب از لحاظ نظامی  ها میتر از نیروهای نظامی ارتجاعی مستقر درشهر

ابتدا دردهات براه می افتد درنظر  نیز ضرور است که جنگ خلق به مثابه جنگی که 

 . گرفته شود

نمی  دارند  وجود  ارتجاعی  نظامی  نیروهای  روستائی  مناطق  سراسر  در  تواند  اینکه 

سر راه برپایی و پیشبرد جنگ خلق ایجاد ننماید . اما ازآنجای که این    مشکلاتی بر

نهایت صرفا می نه مشکلات  مشکلات در  و  تاکتیکی محسوب گردد  تواند مشکلات 

استراتیژیک، قابل حل وفصل است برای یک نیروی نظامی انقلابی که بطور شایسته 

پیش رهبری حزب  تحت  و  باشد  را  ای سازماندهی شده  نبردهایش  پرولتری  آهنگ 

نظامی   نیروهای  موجودیت  ببرد،  پیش  خلق  جنگ  استراتیژی  به  مطابق  استوارانه 

ارتجاعی پراگنده وبی نظم و اغلبا فاقد وفاداری عمیق به نیروهای سیاسی مربوط بآن  

بدل گردد و مهمات  تامین اسلحه  برای  دسترسی  قابل  به منبع  میتواند  .  در دهات 

ضرورت تامین اقتصادی جنگ و قدرت سیاسی نوین نیز تکیه روی دهات را درپیشبرد  

سازد . برعکس شهرها، دهات تا حدود زیادی از لحاظ اقتصادی  جنگ خلق الزام آور می

اقتصادی، بسیج   خود کفا است. با سرنگونی مناسبات کهن وبرقراری مناسبات نوین 
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توده ابتکارات  ساختن  شگوفا  یافته  آگاهانه و  و سازمان  تمام وکمال  بکارگیری  و  ها 

می دهات  در  اقتصادی  موجود  کفائامکانات  خود  پایگاهی  توان  مناطق  اقتصادی  ی 

از سوی دشمنان   این مناطق  اقتصادی  نمود که محاصره  تقویت  را آنچنان  روستائی 

انقلاب که یقینا در جریان جنگ پیش خواهد آمد کارآئی چندانی نداشته ویا کار آئی  

 . آن بسیار کم باشد

این معنی نیست که حزب   تکیه اساسی روی دهات در پیشبرد جنگ خلق هرگز به 

فعالیت  نظامی در شهر کمونیست که  فعالیت  مبارزاتی ومنجمله  نمی های  .  ها  پردازد 

های  های مبارزاتی بشمول فعالیت برعکس کاملا لازم است که اشکال مختلف فعالیت

پیش برده شود . اما  ها توسط حزب کمونیست سازمان داده شده وبهنظامی در شهر

ها  ها باید بر محور تقویت و گسترانیدن جنگ خلق در روستاتمامی این نوع فعالیت

ودرخدمت آن قرار داشته باشد . فقط درین صورت است که مبارزات کارگران وسایر  

تواند واقعا سیاسی شده وبا سرنگونی ارتجاع حاکم و تصرف قدرت  های شهری میتوده

های شهری تحت رهبری حزب کمونیست  سی گره بخورد . مبارزات کارگران و تودهسیا

توانند  تواند در اشکال گوناگون و متنوعی در خدمت جنگ خلق براه افتد. اینها میمی

های  مستقیما به جبهات جنگ بپیوندند و با اشکال متنوع مبارزاتی منجمله فعالیت

 . ها را در خدمت به جنگ خلق پیش ببرندنظامی در شهر

 جنگ طولانی 
نهایی  موفقیت  تا  برپائی  اززمان  که  مدت  ودراز  طولانی  جنگیست  خلق،  جنگ 

می دوام  متمادی  سالیان  وبرقراری  وسرتاسری  ارتجاعی  حاکمیت  سرنگونی   . نماید 

قدرت سیاسی انقلابی در مقیاس این کشور مسئله ای نیست که به یکباره ودرفرصت  

کوتاهی متحقق گردد، بلکه دریک پروسه طولانی که از مناطق روستائی شروع شده و  

می  پیش  شهرها  میبطرف  بوقوع  واقعیترود  بر  متکی  و  مبتنی  امر  .این  ها پیوندد 
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وحقایق انکار ناپذیریست که در نظر نگرفتن آنها جز به ناکامی انقلاب به چیزی دیگری  

 :ها و حقایق عبارتند ازمنجر نخواهد شد . این واقعیت

  اختناق   و  خشن  استبداد  که  افغانستان  فیودال  نیمه  –جامعه نیمه مستعمره  در      .1

از  آن حاکمیت دارد، بردن آگاهی سیاسی انقلابی در میان توده  بر  وسطائی  قرون ها 

را ناممکن    آن  واقع باید  طرق آرام مسالمت آمیز آنچنان مشکل است که در   ها وراه

اعمال می. البته ظلم و ستمی که بالای تودهدانست گردد بصورت باالقوه پتانسیل  ها 

. اما تبدیل شدن این پتانسیل انقلابی عظیم آوردوجود میانقلابی عظیمی را در آنها به 

تواند  های قهری میهای نرم و ملایم، بلکه از راهاز حالت باالقوه به حالت باالفعل نه از راه

ممکن گردد . بهمین جهت است که بردن سیاست انقلابی وطرح مسئله قدرت سیاسی  

های تحت ستم عالیترین شکل مبارزه طبقاتی  های دهقانی وسایر تودهدر میان توده

می طلب  را  جنگ  ابتدای  بعنی  همان  از  است  مجبور  کمونیست  حزب   . نماید 

برای فعالیت  نیاز  استراتیژیک مورد  بمثابه طرف  روی جنگ خلق  مبارزاتی اش  های 

ها اتکاء نماید . تا زمانیکه جنگ خلق بر پا  بردن آگاهی سیاسی انقلابی در میان توده

عد ازآنکه بر پا گردید پیشبرد آن  ب تدارکی برای برپائی آن وهای نگردیده است، تلاش

 . ها استمحورهای اصلی طرح مسئله قدرت سیاسی در میان توده

تواند این کار  خاطر ضعف و ناتوانی ابتدایی اش نمیواضح است که حزب کمونیست به 

های کوچک  مقیاس  را به یکباره در مقیاس وسیع سراسری آغاز نماید، بلکه ابتدا در

و  تواند آن می دهد  انجام  توانمندی محدوده  را  با کسب  تدریج  را  به  فعالیتش  های 

های بیشتر و بیشتری را به آگاهی سیاسی انقلابی مجهز نماید .  گسترش داده و توده

های  های دهقانی و سایر تودهفقط در پروسه یک جنگ طولانی مدت است که توده

از   تحت ستم قادر به کسب آگاهی انقلابی در سطح وسیع و سراسری خواهند شد . 

های نیز فوق العاده ناموزون  های باالقوه و باالفعل مبارزاتی تودهجانب دیگر آماده گی

باشد . حزب کمونیست به ناگزیر در ابتدای کار صرفا در میان  و متفاوت ازهم دیگر می

تواند به بردن آگاهی سیاسی انقلابی وطرح مسئله کسب قدرت  های پیشرو میتوده
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ها فقط در پروسه طولانی جنگ است که  سیاسی اقدام نماید . دامنه آماده گی توده

 . رودبتدریج گسترش یافته وبطرف سرتاسری شدن پیش می

این پراکندگی  های دهقانی ذاتا پراگنده، متفرق و سازمان نیافته اندتوده.  2 . تبدیل 

نیافتگی به انضباط،تشکل و سازمان یابی انقلابی فقط در یک جریان    تفرقه سازمان 

یعنی جنگ ممکن می انقلابی  قهری  و  مبارزات حاد  پیشبرد  و کاری  طولانی  گردد 

های آرام وملایم در مدت کوتاهی عملی گردد . بدین جهت  نیست که از طرق و راه

توده انقلابی  و متشکل شدن  یابی  انصراف  ضرورت سازمان  امر  یک  های دهقانی که 

گردد و فقط در یک پروسه  ناپذیر برای پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین محسوب می

برده شده است حاصل   میان آنها  ایکه  انقلابی  با آگاهی سیاسی  متناسب  و  طولانی 

 . آوردگردد، جنگ خلق را بصورت یک جنگ طولانی مدت در میمی

و اجتماعی درش.  3 فرهنگی  اقتصادی،  نیمه مستعمره    رایط سیاسی،   –یک جامعه 

افغانستان شدیدا نا موزون است  فیودال  نیمه ین سبب شرایط برای  ا  . از مثل جامعه 

جنگ خلق در مناطق مختلف یکسان نبوده و وسیعا متفاوت   تدارک، برپائی و پیشبرد

پیشبرد   و  برپائی  تدارک،  برای  همرفته شرایط  روی  دارند که  . مناطقی وجود  است 

این مناطق بصورت نسبتا وسیع مناطق    جنگ خلق در آنها مساعد است، ولی در پهلوی 

عقبمانده و مناطق دارای وضعیت متوسط نیز موجود اند. بدیهیست که امر تدارک،  

توان درمناطق مساعد روی دست گرفت  برپائی و پیشبرد جنگ خلق را ابتدا صرفا می

ودرجریان پیشبرد جنگ با مبدل شدن مناطق دارای شرایط متوسط و عقبمانده به  

در   و  را گسترش داده  نوین  قدرت سیاسی  و محدوده  مناطق مساعد میدان جنگ 

 . جریان یک پروسه طولانی سرتاسری اش ساخت

امر  .  4 یک  نوین  انقلاب دموکراتیک  پیروزی  برای  تنها  نه  اتحاد کارگران ودهقانان 

اساسی وغیرقابل انصراف است، بلکه اتحاد آنها و استحکام هرچه عمیقتر آن    لازمی، 



۱66 
 

  به   نوین  دموکراتیک  گذارازانقلاب  برای  طبقاتی  – یک شرط ضروری و پایه سیاسی  

  با   متناسب   امر  این  که   است   واضح   کاملا  گردد می  محسوب  نیز  سوسیالیستی  انقلاب

  دایره   گسترش   و   استحکام  و   آنها  پذیری   تشکل  ها،توده  انقلابی  سیاسی   آگاهی  رشد

.    گردد   متحقق   تواند می  اند،  مدت   دراز   و   طولانی  های پروسه  همگی   که   خلق  جنگ

  شکل   دهقانان  و  کارگران  میان  اتحاد  که  است  خلق  جنگ  مدت  دراز  جریان  در  فقط

  های ومد  جزر  با  موازی  فراوان  هایوخم  پیچ  با  و  وار  موج   افزونی،   روز  وبطور  گیردمی

 . یابدگ خلق استحکام و گسترش میجن امواج 

تواند به یکبارگی آنچنان نیروی نظامی قدرتمندی گرد آورد  زب کمونیست نمی ح.  5

در یک جنگ زود فرجام کارنیروهای نظامی ارتجاعی را یکسره کرده و    باشد  که قادر 

تواند نیروی نظامی نسبتا . حزب در ابتدا صرفا می جنگ را با موفقیت به انجام رساند

های نظامی اش را درمناطق مساعد شروع  کوچک و ضعیفی را سازمان داده و فعالیت

نماید . ضعف نیروی نظامی انقلابی در ابتداء وتوانمندی نیروی نظامی ارتجاعی واین  

تمامی  بتواند  اینکه  و برای  نهایی  برای کسب موفقیت  انقلابی  نظامی  نیروی  امر که 

های نظامی ارتجاعی را در میدان جنگ شکست دهد، باید از ضعیف به قوی و از  نیرو

کوچک به بزرگ مبدل گردد؛ جنگ خلق را از خصلت طولانی و دراز مدت برخوردار  

عوامل  سازدمی از  استفاده  با  انقلابی  نظامی  نیروی  خلق است که  . درجریان جنگ 

برتوده تکیه  با  و  ضعفمساعد  ورشد  ها،  برده  میان  از  تدریج  به  اشرا  تاکتیکی  های 

های تاکتیکی نیروهای نظامی ارتجاعی کمتر وکمتر شده  نماید، درحالیکه توانمندیمی

 گرددهای تاکتیکی متبلور میهای استراتیژیک شان بطور روز افزون در ضعفو ناتوانی

. 

سازد که نه تنها خود را حفظ نماید،  که نیروی انقلابی ضعیف و ناتوان را قادر می  راهی

بلکه نیروهای نظامی ارتجاعی را یکایک نابود ساخته و بتدریج خود را قوی سازد عبارت  

از بکار برد دقیق، جدی و جرئت مندانه قوانین جنگ انقلابی افغانستان . این    است 
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از و  اساس  در  نمی   لحاظ  قوانین  سایر استراتیژیک  در  انقلابی  جنگ  باقوانین  تواند 

چین نمونه پیروزمند آن در گذشته وجنگ   کشورهای تحت سلطه، که جنگ انقلابی

فرق داشته باشد؛ ولی درعین حال   باشد،انقلابی پرو نمونه زنده و موجود فعلی آن می

ها وخصوصیات مختص به خود نیز خواهد  از جهات تاکتیکی معینی دارای ویژه گی

 . بود

ویژه گی تاحدودی میاین  طریق مطالعه جنگ ها  از  کشور  تواند  تا حال در  های که 

  ها در صورت گرفته است، مورد شناسایی قرار گیرد؛ ولی شناخت تمامی این ویژه گی

 . جریان پیشبرد جنگ خلق ممکن خواهد شد

جنگ خلق از زمان برپایی دریک یا چند منطقه مساعد تا موقعیکه به موفقیت نهای  

را میو سرتاسری می پیچ و خمی  پر  راه  و متنوع  رسد،  پیماید که اشکال مختلف 

بر می را در  و پخش  تمرکز  و  ودفاع  تعرض  نشینی،  مجموع  پیشروی وعقب   . گیرد 

می جنگ  این  که  را  استراتیژیک،تعادل    پیمایدمسیری  دفاع  مرحله  سه  عموما 

مراحل سه گانه جنگ   یک از  شود. هر استراتیژیک و تعرض استراتیژیک را شامل می

و گیرد که  شرایط مشخص وقت در بر می  خلق مدت زمان معینی را نظربه وضعیت 

 . باشدهمرفته یک دوره طولانی می روی

 مناطق پایگاهی 
ازاهمیت   خلق  جنگ  نهایی  وموفقیت  پیشبرد  برای  انقلابی  پایگاهی  مناطق  ایجاد 

اساسی و تعیین کننده ای برخوردار است . بدون ایجاد، استحکام و گسترش مناطق  

قدرت سیاسی فاقد دورنمای سیاسی  لحاظ کسب  از  تنها جنگ  انقلابی نه  پایگاهی 

می فعالیتروشن  شکل  حال  درعین  بلکه  دستهگردد،  مسلحانه  شورشی  های  های 

 .گیردسرگردان و فاقد پشت جبهه استراتیژیک را بخود می
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  مناطق پایگاهی انقلابی ازطریق پاک سازی نیروهای نظامی ارتجاعی از نقاط مساعد،

انقلابی  وسازماندهی  نوین  سیاسی  قدرت  برقراری  ارتجاع،  سیاسی  قدرت    سرنگونی 

آید . حزب  وجود میها بهها درآنجاسیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی توده

های تحت رهبری اش یکجا با سایر نیروهای سیاسی متحد شان در  کمونیست و توده

پردازند . ایجاد و گسترش  مناطق پایگاهی انقلابی به تمرین و اعمال قدرت سیاسی می

مناسبات انقلابی را که حزب کمونیست  مناطق پایگاهی انقلابی نمونه های واقعی از 

قرارمی بر  سراسر کشور  نمایش می  خواهد درآینده در  به  زمینهسازد،  و  های  گذارد 

نیروهای ارتجاعی حاکم بر جامعه،    واقعی مقایسه میان اهداف حزب کمونیست و اهداف

توده برای  بهرا  کشور  آگاهی  وجود میهای وسیع در سراسر  یقین  به  امر  این  آورد. 

ا رتقاء وگسترش میدهد و بصورت وسیعی شرایط  سیاسی انقلابی توده ها را موج وار 

 . آوردمساعد برای افزایش دامنه جنگ خلق فراهم می

با تکیه بر مناطق پایگاهی انقلابی به مثابه عقبگاه استراتیژیک است که جنگ خلق در 

براه   ارتجاعی  نیروهای  تحت کنترل  پارتیزانی )ومناطق  تنازع( مناطق  مناطق مورد 

جنگی که بدون اتکاء بر مناطق پایگاهی انقلابی در داخل  . یابدافتاده و گسترش می

کشور پیش برده شود ناگذیر است مناطق خارج از سرحدات کشور وقلمرو کشورهای  

انتخاب نماید . کاملا واضح است که اتکاء   همسایه را بعنوان عقبگاه استراتیژیک خود 

عقبگاه کشورهایبر  قلمرو  در  استراتیژیک  از    های  را  جنگ  اصلی  بصورت  همسایه 

توده به  اتکاء  و  بخود  اتکاء  سیاستسیاست  تابع  و  نموده  محروم  کشور  و  های  ها 

اهداف    و  ها نهایت تابع سیاست  در   های حاکم بر کشورهای همسایه و های دولتپالیسی 

دولت  این  امپریالیستی  وسوسیال  امپریالیستی  ساختباداران  خواهد  حزب  .  ها 

تکیه استراتیژیک   در ین مورد هوشیاری اش را کاملا حفظ نماید وا باید در کمونیست

جریان برپایی و پیشبرد جنگ خلق استوار، مقاوم   بر مناطق پایگاهی داخل کشور در 
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های  افغانستان از یک جنگ انقلابی متکی برتوده و خلل ناپذیر باشد تا جنگ خلق در

 . کشور بصورت یک جنگ وابسته به امکانات خارجی در نیاید

کارگران،  از  دفاع  خلق،  جنگ  پیشبرد  وظیفه  که  انقلابی  و  ارتش  سایر    دهقانان 

های انقلاب درتمام مراحل  های سرخ و دستاوردهای مسکون در پایگاهزحمتکشان توده

پیروزی انقلاب نیز حراست از جمهوری دموکراتیک   زدارد، بعد ا جنگ خلق را برعهده

از میهن در  نوین، حفظ حق حاکمیت  ودفاع  امنیت کشور  و  ارضی  مقابل    تمامیت 

امپریالیزم، سوسیال امپریالیزم و   عملیات خرابکارانه و  عهده    نوکران آنها را بر   تجاوز 

 :باشدخواهد داشت، دارای خصوصیات زیر می

های مسلح توده ای نیروهای مسلح متعلق  تش انقلابی، چریک توده ای ودستهار   .1

این سرزمین که باید باهم برادرو  به کارگران، دهقانان وسایر زحمتکشان ملیت های 

مارکسیست   کمونیست  حزب  توسط  بوده،  باشند  الحقوق    –   لنینیست  –متساوی 

درک آگاهانه این مسئله که سیاست   با  ارتش این . گرددمی ورهبری  ایجاد  مائوئیست

و   خلق  منافع  از  نماید  رهبری  را  ارتش  تفنگ  اینکه  نه  است،  حاکم  تفنگ  بر 

 . نمایدپرولتاریاپاسداری می

اساسا پیش میارتش انقلابی جنگ  .  2 های پارتیزانی جنگ  برد و درهای متحرک را 

 . را برعهده دارد عین حال وظیفه رهبری آن در  گردد ووسیعا سهیم می

 . باشدجنگ خلق بستر پیدایش، رشد و استحکام ارتش انقلابی می . 3

ارتش انقلابی مبتنی براصل وحدت سربازان وافسران و وحدت ارتش وخلق بوده  .  4

استبداد فردی، اطاعت کورکورانه  ) پیروی از مناسبات پوسیده نظم ارتش کهنه بجای

مناسبات انقلابی فاقد تمایزات طبقاتی و انضباط آگاهانه را بر  (  وتمایزات طبقاتی و...

 .دقرار مینمای
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  ارتش انقلابی عمدتا ابزار رزم است، اما وظایف تبلیغی و تولیدی نیز برعهده دارد؛.  5

های  اساس وظایف تولیدی دارند، اما در فعالیت های مسلح توده ای درحالیکه دسته  در

 . رسانندتبلیغی وجنگی حزب وارتش انقلابی را مدد می

ها تکیه  های خارجی به تودهارتش انقلابی از لحاظ تسلیحاتی بجای اتکاء به کمک. 6

. فقط  باشدخود جنگ خلق منبع اصلی تامین کننده تسلیحات و مهمات آن می  دارد و 

تواند ارتش حقیقی خلقها  پایه اجتماعی توده ای می خصوصیات و ارتشی با این چنین

 . تحت رهبری حزب کمونیست از منافع آنها حراست نماید بوده و

 تدارک برای برپایی جنگ خلق 
جنگ خلق جنگی است نقشه مندانه که توسط یک نیروی نظامی ضعیف و کم توان  

 . افتدقدرت ارتجاعی براه می پر انقلابی علیه نیروهای نظامی وسیع و

نمی  این جنگ  پیشبرد آن  بناء  و  برپایی  بلکه  آغاز شود،  بخودی  بصورت خود  تواند 

های  های معین و مشخصی است که حزب و تودهها و پلانمستلزم تهیه وتطبیق نقشه 

را  رهبری اش  نمایند  تحت  آغاز  را  عملا جنگ  سازد  پیشبرد موفقانه  قادر  با  فقط   .

پیش برده شود .  تواند بر پاگردیده و بهخلق می  های تدارکی است که جنگفعالیت 

ازین سبب قبل از شروع جنگ خلق تدارک برای برپایی آن و پس از آنکه بر پا گردید  

.  های مبارزاتی حزب محسوب گرددپیشبرد آن باید بمثابه محور تمامی اشکال فعالیت 

نهایت به هیچ چیز دیگری جز بی توجهی به امر کبیر جنگ   عدم توجه به این امر در

 . خلق و انقلاب دموکراتیک نوین تمام نخواهد شد

 (  حبیبتایپ مجدد توسط   (


